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از هم یک خانم شکفنی ساز شد 


1 هسب 
ار ((۳۵ را ای تسکب درد 
چهارشنه 2 اردیبهعت ۱۳۹۱ ا حل بر ی نسکین ِ 
بها. ۸۰۰ریال ف 


tb“ 
Vs 


یاد و یادواره 


دراین شماره می خوانید: 


۳ 
یادداشت‌هفته 3 
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عکسهاو حرفها ۳۹ 
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پاورقی‌خارجی ٣‏ 
از گوشهو کنارجهان ٤‏ 
یک هفته حاد ثه ۳ 
رازسلامتی ۷ 
پاورقی تار یخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۰ 
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نوشته های‌ناب ٤‏ 
جدول متقاطع ۵ 
جدول شرح درمتن ا 
با هوش خود کلنجار بروید اک 
سرگذشت های‌واقعی 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاب ی آلفردهیچکاک سس ۵ 


خاطرات یک روزنامه فروش تس سس سب 


پیام‌ازشما.چاپ ازما 
نقاشی های شما 
ازنگاه دیگر 
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باد ویادوار 0 
سالروز شهادت حضرت ز هرا (س) 


در سوم جمادی الثانی سال ۱هجری قمری حضرت فاطمه 
زهرا(س) دخت گرامی رسولاکرم(ص) بنا به روایت طبری و نقل 
قول وی از حضرت امام صادق(ع) به شهادت ر سید ند. مزار ان بانوی 
شریف در قبر ستان بقیع واقع است. حضرت فاطمه(س)راحضرت 
محم د(ص) فاطمه نامیدند زیر ااز هر زشتی و پلیدی بری بودند و 
ناپاکی در ایشان راه‌نداشت واین وجودمطهر و معصوم بریده‌شده‌از 
اتش بود ند. حضرت فاطمه مرضیه(س) ام ابیها یعنی مادر پدرشان هم نامیده‌می شوند چون در شعب ابیطالب 
و به هنگام مر گ مادر با اینکه سن کمی داشتند برای پدر. مادری کر دند. سالروز شهادت زهرای اطهر را به همه 
خوانند گان ارجمند تسلیت می‌دهیم. 


شهادت شهید شیرودی 
دیا ارد ساسا ا مسج کسی سردا رهد ما اماک روان 
خلبان على اکبر شیر ودی در جبهه های جنگ با دشمن بعثی به شهادت رسید. این 
سرباز دلاورایران زمین»از ابتدای پیر وزی انقلاب اسلامی» در منطقه غرب کشور 
با گروهکهای محارب و سپس باشروع جنگ تحمیلی نیز شجاعانه بامتجاوزان 
بعثی مبارزه کرد و سرانجام به فیض شهادت نایل آمد . 


سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم 

در ۱۲ اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۵۸ هجری شمسی یت اللّه استاد مر تضی مطهری | 
به‌دست گر وه تروریستی فر قان به شهادت رسید.او که از سال ۱٩‏ ۱۲هجری 
شمسی به محضر درس حضرت امام خمینی(ره) راه‌یافت. ۱۲ سال نزد ايشان 
فلسفه و عر فان می خواند. از سال ۴ همکاری خود رابادانشگاه تهران‌با ۷ 


1 


سمت مدرس دردانشکده‌ادبیات و معارف اسلامی آغاز کرد.وی درپی حوادث 
۵خرداد سال ۱۳۴۲ دستگیرو زندانی و ممنوع المنبر شد. پس ازپیروزی انقلاب 
اسلامی استاد مطهری فعالانه حر کتهای جامعه رارهبری می کر د. آ ثار به جای مانده ازاین عالم گر انقد رهریک 
بیانگر شاخصها و وی زژگیهای جهان بینی اسلامی. «عدل الهی. سیر ی درنهج البلاغه, داستان راستان, عر فان حافظ 
و مطالعات فلسفی» از مهمترین آثاراستاد مطهری است. سالر وز شهادت این معلم تواناو عالیقدر روز بزرگداشت 
مقام معلم نامگذاری شده است و هرسال به همین مناسبت مراسمی در سر اسر کشور بر گزار می‌شود. 


در گذشت استاد اسماعیل آشتیانی 

در ۰ ۱اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۴۹ هجر ی شمسی استاد اسماعیل | شتیانی شاعرء 
ادیب ونقاش معاصرایرانی دیده‌ازجهان فروبست. او درمدرسه صنایع مستظر فه به 
سرپرستی کمال‌الملک به هنرجویی پرداخت و سرانجام معلم و مدیرهمین مدرسه شد. 
دردوران مدیریت آشستیانی آموزش درسهایی تازه‌چون تاریخ هنر وریاضیات دراین 
مدرسه آغازشد. از برجسته ترین | ثاراستاد اشتیانی, نامه نویس و پر نده‌های تیر خورده 
رامی توان نام برد. از آثار ادبی این هنرمند بزر گ دیوان اشعاربا تخلص شعله, سفرنامه 
اروپا و تاریخ حیات کمال الملک رامی توان ذ کر کرد. 


روز جهانی کار گر 
یازدهم اردیبهشت هر سال (اول‌ماهمی)بنابهتصمیم کنگره بین المللی کار گران, روز کار گر نامگذاری شد 
.انتخاب این روز به مناسبت بز ر گداشت تظاهرات کار گر ان شیکاگو در اول ماه می سال ۱۸۸۶ میلادی است. 
روزی که کار گر ان برای دستیابی به افزایش دستمزد؛بر قراری قانون عادلانه کار و داشتن حق استفاده‌از مرخصی 
اعتصاب کر دند و پلیس آمریکا تظاهرات ارام انان راسر کوب کرد. حضرت امام خمینی (ره)در پیام خویش به 
مناسبت روز کار گر در سال ۱۳۵۹ شمسی فر مودند: روز کا ر گر روز دفن سلطه ابر قد رتهاست که با کار استقلال 
در همه ابعاد به مستضعفین جهان برمی گر دد وابرقدرتهای عالم خلع سلاح می‌شوند. 


تسلیت به همکار 
با خبر شدیم همکار گرامیمان اقای ناصر پناهی از بخش حمل ونقل درغم از دست دادن پدر خود بەسوگ 
نشسته اند ضمن عرض تسلیت به ایشان و پسر انش امیر ومجید بای باز ماند گان صبر جزیل وبرای روح 
تازه گذشته رحمت واسعه الهی از در گاه خداوند منان مسالت داریم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۳ 


کر دزمین مال اشخاص 


,دشتکاو 


دار است 


مسح (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مبارزه با بلای بیکاری 


تابه حال صاحب این قلم چند بار در باره«مشکل 
بیکاری‌سخن به میان | ورده است. اما ظاهر اوبه‌هر 
دل آنجه کا به جایی در سد فرباد است. 

این روزه ا گر چه برخی از مقامات از لزوم رفع 
بیکاری سخن می گویند اما ظاهرا آنها هم از ذکر این 
بیان تکر اری خسته شده‌اند و کمتر به سراغ این موضوع 
می‌رون د. در محافل سیاسی تنش موجود بین دولت 
ومجلس بیشتر مطرح است تاتوجه به مشکلاتی از 
این دست. گویا مسوولان فراموش کرده‌اند که بخش 
قابل توجهی از جوانان این جامعه جشمشان به دهان 
آنهادوخته شده‌است تاخبرهای خوشحال کننده‌ای 
بشنوند.از راه‌اندازی کار گاه‌هاو کار خانه‌های جدید واز 
ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و جلو گیری از واحدهای 
اشتغالی که به‌هر دلیل کارشان به تعطیلی ویا تعدیل 
نیرو کشیده است 9 ۲ 

لازم نیست مجددا توضیح بدهم که ایجاد 
فرصت‌های شعلی در جامعه چه ضرورت 
کارا یری ورای اراق © را ا 
آنهابهتر از من می دانند که بیکاری چه‌بلای جانسوزی 
است.چه ازدواج‌هایی را که به تخیر می‌اندازد وچه 
کرک یرای ا ی مار طلای کی آورده 
چه بستری فراهم می کند برای جرم واعتیاد.امابا این 
همه گویا این فریادهای خاموش آنقدر رسایی ندارند 
که شنیده شوند. 

نا گفته پیداست که فریادهای در گلو مانده بسی 
بیش از فریادهای سرداده آ سیب زننده‌اند. چون ایجاد 
بغض می کنند ودر لایه‌های پنهان جامعه چون خوره 
به‌جان امنیت روحی وروانی شسهر وندان می‌افتند. 
دولت و حکومت متولی شسهر وندان است»به خصوص 
وا راا تا وه ارو 
تابرای‌همگان فرصت‌های شغلی فر اهم بیاورد. نه 
ای ماه اک کد مار کک 
ارائه. محل تشکیک قرار می‌گیرد. درست مثل همین 
اساری کی اراد مها ل رال 
۰ارائه شده‌است. مسءولان از ایجاد بیش از ۱/۵ 


۴ 


میلیون فرصت شغلی سخن به میان آورده‌اند ( که اگر 
همین رانیز بپذيريم باز حدود یک میلیون فرصت 
شغلی با آنچه که قبلا وعده داده شده بود فاصله دارد) 
اماهمین آمار نیز توسط کار شناسان زیر سوال رفته 
بار مورد محاس به قرار گر فته و آمار واقعی‌محسوب 
نمی‌شود.  ...‏ 

س الا ماس تک وان ها بر 
هیچ دعوایی نیست. کسی هم ادعان‌دارد که دولت 
قصد واراده‌ای برایرفع بیکاری ندارد.اما آ مارها 
راوقتی مردم باور می کنند که آن راد رزند گی خود 

قدرمسلم وقتی دریک خانوادهسه نفر تحصیل کر ده 
وجود داشته باشد که هیچ کدام کاری پیدا نکر ده‌اند 
وتمام سال گذشته را بیکار در خانه نشسته‌اند ووقتی 
آن خانواده به دور واطراف و فامیل خود نگاه کند و 
نکر ده. نمی تواند باور کند که مشکل‌بیکاری کاستی 
گر فته باشد. وقتی فرهنگ کار و تلاش. فر هنگ مسلط 
دولت وملت می‌شود که کار و زحمت و تلاش ارزش 
پیدا کند.اما وقتی بیشترین رونق رادر بازارهای کاذب 
سرمایه شاهدیم و وقتی می‌بینیم که تنها شعب بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری پی در پی افزایش می‌یابند 
را ا 
به سمت خود می کشانند و انگیزه سر مایه گزاری در 
تولید.رمق چندانی ن دارد. نمی‌توانیم به رفع بحران 
و روا E‏ 
شد و مسوولان آمر نیز در این زمینه بی‌اطلاع نیستند 
رفع مشکلات اقتصادی استفاده نمی کنند. 
کنیم باز جای بحث و پرداختن دارد چرا که ایجاد 
یاس و سرخوردگی جوانان و خانواده‌هایی به ما گوشزد 
می کند که‌مستاصل مانده‌اند وبه خاطر این مشکل 
آینده‌روشنی راپیش چشم نمی‌بینند. دراین سال 
و 
نامگذاری شده است وظیفه همگانی است که در تحقق 
این هدف متعالی همه همت خویش رابه کار بگیریم 
وبه جای دامن زدن به اختلافات جناحی و داخلی و 
درونی و دعواهای‌سیاسی, وظیفه و رسالتی را که در 
مقابل کشور و ملت داریم ف راموش نکنیم. ۰ 


سخنی با خوانند گان ار جمند وصمیمی 

همانطور که در شماره گذشته خد مت شما خوانند گان ارجمند توضیح داده‌ایم علیرغم تلاشی که داشتیم تاقیمت نشر یه را 
درابتدای سال جد یددر سطح ۰ ۸۰تومان‌نگه داریم. متأسفانه نا گزیر شد یم تاعلیرغم میل‌مان به خاطر مشکلات موجود واز 
جمله افزایش قیمت کاغذ و مواد اولیه چاپ. ۰ ۰ ۱ تومان دیگر بر بهای مجله بیفزاییم و لذااز شماره آینده‌بهای مجله ۰ ۰٩تومان‏ 
خواهد شد. امید وار یم باهمکاری مسوولان محترم موسسه اطلاعات و شر کت ایرانچاپ و همراهی در جهت ار تقای کیفیت کاغذ 
و چاپ در حد مقدور و با تلاش همکاران در جهت ار تقای کیفیت مجله و استفاده از نویسند گان و گزارشگران خوب و ابتکارات 
جدید وایجاد تنوع مطلوب در نشر یه بتوانیم بهتر از گذشته به خدمات فرهنگی شایسته موسسه بزر گی چون اطلاعات و نشر یه 
پر سابقه و هفتاد ساله ای چون اطلاعات هفتگی و جلب رضایت خوانند گان ارجمندی چون شما گر امیان ادامه دهیم. 


توجه به افزایش کیفیت کالاهای ایرانی 

پیام نوروزی رهبر انقلاب وتا کید بر تولید بیشتر 
وسازند گی و تکیه بر سرمایه و کار ایرانی می‌تواند 
راهگشای بسیاری از مسوّولان و تولید کنند گان کشور 
باشد.البته خوب‌است که‌تولید کنند گان‌داخلی‌هم‌برای 
آنکه به این گفته عمل کنند سعی کنند تاتولیداتشان 
کیفیت خوبی داشته و در حد استاندارد باشد. در این 
صورت مصر ف کنند گان ایرانی که همواره کشور خود 
راجون جان دوست دارند و عاشق پیشرفت مملکت 
خویش هستند نیز قدر مسلم ترجیح خواهند داد که از 
کالای‌ایر انی به‌جای کالای خار جی استفاده کنند.برای 
عمل به توصیه رهبر انقلاب تلاش تولید کنند گان 
کش ور برای ارتقاء کیفیت محصولاتشان نیز اهمیت 
قابل توجهی دارد. 

ذکربا آقابابایی-گرگان 
طنز وارده: ماست‌مالی 

هرلغتی سر گذشتی دارد وهر اصطلاحی 
شناسنامه‌ای, و دانشمندانی خوش ذوق و پر حوصله با 
صرف عمر عزیز شان در سفرها و ضبط ضرب المثلها 
کتب ارزشمندی نوشتند مثل مجمع‌الامثال میدانی. 
الامثال اسائره امثال و حکم مر حوم دهخدا و گلستان و 
بوستان سعدی و دهها کتاب دیگر. 

لکن اصطلاح «ماست مالی» تاریخچه جالبی دارد و 
به دوران کود کی ما بر می گردد که کچلی رواج داشت 
و سر مبارک خیلی‌ها طاس و بی مو بود و همگی خاطره 
تلخ ماست مالی رابه یاد داریم چون پس از آنکه با تيغ 
دلاکی‌سرهارامی تراشید ندوتمام کنه‌ها(قارچ‌ها) کنده 
می‌شد. سرهای مبار ک خون آلود و متورم می گشت 
جیغبچه‌هااز درد تورم پوست سربه آسمان‌هفتم 
می‌رسید. آن گاه مادران مهربان با ماست تازه سرها را 
ماست مالی می کر دند تا تورم زخم‌هابخوابد ولی بعضی 
نامادری‌ها باماست تر ش. ماست مالی می کر دند که 
چنان‌جیغ ماد ر مرده‌ها گوش‌خراش بود که مگوو 
مپرس. تازه‌می‌بایست توی | فتاب بنشینیم تاخشک 
شود ولی حمله مگس‌هاو پشه‌هاماجراهامی آ فریده 
که حکایت عجیبی داشت. اما آن ماست مالی در برابر 
ماست مالی این روز گار هیچ بود. 

وخداام وات‌برخی‌مسوولان از مابز ر گتر هارا 
بیامرزد که به جای ماست. از شیره‌جان ماء سر مارا 
شیره می‌مالند و خیلی زیاد هم می‌مالند. از جمله این 
که می فر مایند هم میلیونها شغل ایجادشده و هم تورم 
به کمتر از ۲۱ درصد رسیده یعنی باعرض معذرت. 
هم‌ماست مالی‌می کنندوهم شيره مالی.طوری که 
شیره‌ها به صورت و لب و لوچه ما سرازیر و وارد دهان 
مامی‌شود. پس در هر شیره مالی دو نعمت موجود و بر 
هر نعمت شکری واجب 

از دست و زبان شیره کش نیاید 

کز عهده شکر شیره‌اش بر آید 
دکتر واعظ جوادی - آمل 
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برای کار جوانان چه کر ده ایم؟ 

۵سال پیش تحصیل فرزندم تمام شد ومدرک 
لیس‌انس خود را گرفت. به هر جا که می توانستیم سر 
زدم تافرزن دم کاری‌پیدا کن د.راه‌به‌جایی نبردیم. 
( من وهمسرم هر دو کارمند دولت بودیم که‌الان 
بازنشسته‌ایم) تااینکه تقریباسه سال پیش این بچه با 
تلاش خودش توانست کاری پیدا کند. کلی در به دری 
کشید و حتی یک دوره بیمه پارسیان دید. چند میلیون 
هم خرج کرد تاسرانجام دوره‌هایش راب موفقیت تمام 
عاقبتی نداشت جرا که ساز مان استخدامی نداشت و 
بیمه هم نبود. بعد از سه سال به خاطر قراردادی بودن 
وعدم تمدید قرارداد حالااز کار بر کنارش کر ده‌اند و 
الان بیکار شده و به خانه بر گشته است. من می‌خواهم 
بگویم این نوع سرخوردگی‌ها برای جوانان چه وقتی 
تمام می‌شود؟ فر زندم نزدیک ۰ سال سن داردء 
کاری ندارد. ازدواج نکر ده و حال سر خور ده و نوميد 
چشم به آینده‌ای تیره دارد, چه وقت بايد به داد این 
جوانها رسید ؟! ابراهیمی-تهران 

جنگل‌داری بهتر از جنگل کاری 

هر ساله در نیمه اسفند روز در ختکاری است و به 
صورت نمادین مسۇولان ومقامات درخت می کار ند 
وحرکت‌هایی دراین زمینه شروع می‌شود. کاشتن 
درخت البته خوب است اما می خواهم بگویم که مهم تر 
از کاشتن درخت. حفظ درخت‌های موجود است. به 

از یک طرف دامداران رااز جنگل‌هابیرون‌می کنیم 
که البته کار بدی‌نیست امااز طرف دیگر اجازه 
می‌دهیم که عده‌ای به جان جنگل بیفتند و تا می توانند 
به قطع درخت اقدام کنند. بر اساس آمار در طی دو 
سه دهه گذشته صدها هکتار جنگل از بین رفته است. 
حتی در شهرها ومناطق خوش آب‌وهوای کلان‌شهرها 
شاهد نابودی باغات و تبدیل آنها به ساختمان و از 
از مناطق شمالی عر صه‌های جنگلی نابود می‌شوند و 
ساخت و ساز در آن صورت می گیر د. همه اینها نشان 
می‌دهد که ما نسبت به محیط زیست خود بی‌توجهیم. 
از طرف دیگر شاهدیم که در مناطق جنگلی و سر سبز 
ریختن زباله و روشن کردن اتش و ایجاد خطر برای 
محیط زر یست کم اتفاق نمی‌افتد. حداقل از هموطنان 
محترم این انتظار وجود دارد که وقتی به منطقه شمال 
مسافرت کردند و ساعتی راخوش گذراندند. قبل از 
رفتن. آاتشی را که روشن کرده‌ان د خاموش کنند و 
زباله‌هایی را که در اطر اف ایجاد شده‌در کیسه‌ای جمع 
کنند و در محل باقی نگذارند. 

مابزرگتره اباید این چیزهارابه کوچکترها 
مثل خانه خودمان تمیز نگه داریم تامسافران بعدی‌هم 
لذت ببرند. ما ایرانی‌ها باید ارزش جنگل و درخت رااز 
بزرگان‌دین و اخلاق وعلم خودمان بياموزيم.امامان 

ر ا 

۹ رست ۹۱ اطلاعات کک 


مانخلستان‌ها را آباد و آبیاری وانفاق می کردند وحتی 
قبل از اسلام حاکمان ایران به درخت و جنگل اهمیت 
می‌دادن د. از هموطنان عزیز می خواهم وقتی به داخل 
جنگل‌هامی‌روند به جنگل سیب نزنند. نهال‌های 
کوچک را نشکنند و محیط را تمیز نگه دارند. 
دکتر حسین اعتصام -قائم شهر 
باتو کل عبور کنید 
گذرایام و تبدیل اجرام نشان دهنده تکامل و 
بالند گی ست وهر کس که کامل شد لیاقت تقرب 
پیدامی کند اگر بر هوای نفس حاکم شود تاچموش و 
سر کش نشود. 
تصمیم گی ری برروی‌پلی که در حال‌فر وریختن 
است سخت می‌شود. این که دل بکنی و با تو کل عبور 
کنی‌یااین که‌از حرص بر گر دی وبرغنايم پشت سر 
چنگ بزنی!در چنین شرایطی همت از آن کسی‌ست 
که کلید خزانه در جیب دارد و بر نفس خویش افسار 


می‌زند تأعصیان نکند. عباس عابد -انديشه 
در خواست بر گزاری شب شعر 


کوهبنان از جمله شهر‌هایی است که در زمینه‌شعر 
وادب استعداد خوبی دراستان دارد و شکوفایی این 
استعدادها می‌تواند بر فرهنگ این استان تأثیر گذار 
باشد و شاعران شهرستان کوهبنان نیز بايد بتوانند در 
عرصه فرهنگ وادب استان و کش ور فرصت حضور 
بیابند. چندی است که‌ایمان محمد آبادی‌سرپرست 
اداره‌ارشاد شهر که خود از شاعران خوب این خطه به 
شمار می‌رود اهتمام خاصی به این حوزه ادبی دارد و 
امیدواریم که باهمت او و همکاری مسوّولان بالادست 
در استان بتوانیم در شهر هفته‌ای یک شب و یا حداقل 
ماهی یکبار. شب شعر داشته باشیم که شاعران استان 
در آن گردهم آیند!ودرخواست‌ماازایشان ومسوّولین 
استان این است که‌بادعوت از شاعران خوب استان 
از جمله ملفری اسداللهی جوشانی شهایی نیک نفس, 
سبزه صادقی. کاشانی. حسین خانی. اصفهانی. 
عسگری, کر دی, خدادادی. احمدی, شجاعی, فاضلی. 
جهرمی و... یک شب شعر د راین خطه بر گزار کنند تا 

شاهد جلوه و بروز استعدادهای شهر باشیم. 
محمود جعفری -کوهبنان 


کمک مادی نمی خواهم اما... 
اینجانب جوانی هستم سی ساله و متأهل دارای 
مدرک لیسانس شیمی, بی کار وساکن یکی از 
محروم‌ترین مناطق کشور. روستایی محروم در استان 
کهکیلویه,چندس الی است که دنبال کار می گردم 
اماموفق نشدهام. بنده کمک مادی نمی خواهم فقط 
درخواستم‌این است که‌اگر در استان خودم ویادر 
استان‌های همجوار در واحدهای صنعتی کار گاه‌ها و یا 
ادارات وسازمان‌ها کاری برایم پیداشود, یک جوان 
۰ ۳ساله که حاضر به هر گونه کار و تلاشی هست تا 
بتواند خود رادر این زمانه سرپ نگه دارد امید به آینده 

پیدامی کند و یک عمر دعاگوی شما خواهد بود. 
ق.الف. ر. از کهکیلوبه و بوبراحمد 


خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باتسلیت شهادت دخت گرامی پیامبر اکرم.حضرت 
صد یقه طاهره فاطمه زهرا(سلام الله علیها)وباعرض 
پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسسخ به موقع به 
نامه های ارجمند شما گرامیان. 
AE‏ 

# جاوید فرازین - تهران 

نمابر شما به دستم رسید. پیشنهاد شما را مورد 
ری را ی کی رس 

# عین الله جاوید پور - بروجرد 
سلام رساند ند.همانطور که‌نویسنده‌محترم توضیح 
داده. | قای فر وزش در حال حاضر در خارج از کشور 
زند گی می کند و خاطراتی که چاپ می شود مربوط 
به گذشته است. از ابر از لطف شمانسبت به مجله 
خودتان متشکرم. 

# عبدالر سول حاجی‌زاده- دهنو 

مطالب قابل استفاده‌ای برایمان فر ستاده‌اید 
که‌آن رادرنوبت چاپ گذاشته‌ام. درمورد 
یا مقاله‌ای در مجله منعکس کنیم. سلامت باشید. 

#ذ کریا آقا بابایی - گر گان 

در مورد مشکلات خودروهای ساخت داخل 
تابه حال در چند نوبت مطالبی به چاپ رسید. 
به وجود نیاید و بخش خصوصی واقعی وارد گود 
نشود.شاهد رشد واقعی و توسعه مطلوب صنعت 
خودروی کشور نخواهیم بود. سربلند باشید. 

#۶ مسعود سعیدیان - بابل 

برای شمااستاد محترم آرزوی موفقیت دارم. 
باتوجه به تنوع مخاطبین مجله اگر مقالاتی که برای 
نشریه می‌فر ستید زبان ساده‌تر و غیر تخصصی تری 
داشته‌باشد,قطعا مورد استفاده‌بیشتری قر ار خواهد 
گرفت. سرافراز باشید. 

# اصغر کلانی -تهران 

من هم می‌دانم که نقد مسایل اجتماعی و باید با 
در نظر گرفتن شعور اجتماعی دارای آداب و آیینی 
به هر حال من نامه شما را در نقد مطالب د کتر واعظ 
به‌اطلاعشان می‌رسانم و از ابراز لطف و همراهی 

٭# عبداللّه خورشیدی -سقز 

من‌هم متاسفم که افزایش هزینه‌های پستی 
ارسال نامه راپر هزینه کر ده است. زاين بابت گاهی 
شرمنده خوانند گان عزیز هم می‌شوم.اما تا انجایی 
هزینه‌هاار سال می‌ش ود خدای نکر ده‌بی جواب 
نماند. سرافراز باشید. 


از عطای کم ش ۵ مکین. چون ذ 


هم ده 
مه 


ف از ان کم ډډ است 


9حص ت‌امر (ع) 


ازجان‌سیاست رشاعین 
اضر ان در اهر ان 


* تا کنون آمریکا هیچ اقدامی‌جهت فشار آوردن به حاکمان بحرین در جهت اصلاح 
سیاستهای سرکویگرانه شان به عمل نبآورده است 


قیام مردمی 

با آغ از قیامهای مردمی‌در تونس و مصر مردم 
بحرین» به جان |مده از حکومت ال خلیفه. به تاسی از 
مردم مصر در میدان لول (مروارید) منامه گرد آمدند. 
اولین تلفات در روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱.موسوم به روز 
خشم. به مردم وارد شد و در جریآن این تظاهرات 
یک نفر از تظاهر کنند گان توسط نیروهای امنیتی رژیم 
بحرین کشته شد. این روند طی یک سال وسه‌ماه گذ شته 
تداوم داشته ونشان می دهد که بر خلاف رژیم مبارک. 
پادشاه بحرین ,حمد بن عیسی آل خلیفه, تصمیم گرفته 
تابامشت آهنین به معترضین جواب بگوید. در نتیجه, 
باره اوبارها تجمع مسالمت آمیز بحرینی‌هاتوسط 
نیروهای امنیتی به خاک و خون کشیده شد. 

تقریبا ۷۰ درصد از مردم بحرین شیعه هستند و به 
خیابان | مدن انها سبب سراسیمه شدن ال خلیفه شده 
است چرا که در این کشور یک اقلیت بر اکثریت شیعه 
حکومت می کنند وحاکمان فعلی این کشور می ترسند 
که در صورت تن دادن به درخواست‌های مردمشان 
نفوذ سیاسی واقتصادی خود رااز دست بدهند. از همین 
رومی‌توان گفت که در بحرین | کثریت با اقلیت حا کم 
وارد یک چالش دامنه دار سیاسی شده‌است. البته 
معترضین بحرین به شیعیان این کشور محدود نیستند و 
بسیاری از خواسته‌های دمو کراتیک آنها؛ مورد حمایت 
اهل تسنن نیز می‌باشد. 

یکی از خواسته‌های‌معت رضین‌بر کناری نخست وزیر 
و انتخاب نخست وزیر جدید از سوی پارلمان است. در 
وزیر توسط شخص پادشا انتخاب می شود. نخست 
وزیر بحرین, شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه, عموی 
پادشا‌است وبیش از چهل سال است که‌این سمت را 
بر عهده دارد. 

در ابتداخواسته‌های معترضین بیشتر معطوف 
بهاصلاحات‌سیاسى» رفع تبعیضهاودم وکراتیزه 
کردن‌نهاده ای تصمیم گیری‌ودولت بود.درمیان 
مخالفان,اثتلاف شیعه خواهان یک سلطنت مشروطه 
وسایر اصلاحات دم و کراتیک بود. اما با گسترده شدن 
تظاهرات و افزایش سر کوبها مطالبات مردم بیشتر و 
بیشتر شد.امروزه بسیاری از گر وه‌های مخالف به کمتر 
از سرنگونی نظام پادشاهی رضایت نمی‌دهند. 

کمک نظامی با اشغال غیر رسمی 

به قدرت رسیدن شیعیان در عراق‌همزمان باسقوط 
دیکتاتوری‌های مصر و تونس سبب شد تاعربستان 
سعودی از افزایش تفوذایران در منطقه خلیج فارس 


۶ 


به هراس بیفتد. ایران و عربستان بز ر گترین قدرتهای 
منطقه خلیج فارس هستند و هر دو کشورادعای زعامت 
جهان اسلام را دارند. 

با آغاز حر کت مردمی‌در بحرین و ناتوانی نیروهای 
امنیتی این کشور از کنترل تظاهرات. پادشاه این کشور 
دست پاری به سوی عربستان دراز کرد. به همین 
دلیل در روز ۲۲ اسفند سال ٩۸در‏ حدود ۱۰۰۰ سر باز 
وافسر سعودی و تعدادی از نظامیان امارات .تحت 
عنوان نیروهای سپر جزیره, وارد خاک بحرین شدند. 
عربستان هد ف از اعزام این نیروها را کمک به نیروهای 
نظامی‌بحرین در نگهبانی تأسیسات نفتی و دیگر مراکز 
حساس این کشو ر اعلام کر د.اعز ام این نیروی‌نظامی‌در 
چارچوب قرار داد امنیت جمعی شورای همکاری خلیج 
فارس توجیه و تبیین شد. 

لبته‌ازهمانابتدا آ شکار بود که‌این حر کت نظامی‌به 
یک مأموریت نگهبانی ساده ختم نمی شود و آل خلیفه و 
آل سعود قصد دار ند به‌هر صورت که شده‌از گسترده 
تر شدن شعله‌های خشم مردم بحرین به ویژه به داخل 
عربستان: جلوگیری کنند. 

رابطه تاربخی ایران و بحرین 

هر چند که بحرین عملاتا سال ۱۳۵۰ در اشغال 
بریتانیا بود اما از نظر حقوقی این جزیره قسمتی از خاک 
ایزان سوت شد: در این سال محمد رضا ایا 
میانجیگری‌سازمان ملل متحد رضایت داد تادر بحرین 
رفراندومی‌انجام شود تامردم‌این کشور خودشان 
سرنوشت خود راانتخاب کنند. در پی نظر سنجی از 
ساکنان بحرین .که با نظارت نهادهای بینالمللی انجام 
شد به مالکیت ایران‌ این جزیره پایان داده شد وبحرین 
به جمع کشورهای مستقل پیوست.آمابااین وجود رابطه 
دو کشور قطع نشد چرا که مردم بحرین علایق فرهنگی 
ودینی مشتر کی با مر دم ایران داشتند. حتی دو کشور 
پس از انقلاب یک موافقتنامه امنیتی امضا کرده اند که 
اکمی قبل از آغاز قیامهای مردمی‌در بحرین: مدت 
اجرای آن‌برای‌یک دوره #۵ساله تمدید شده‌است. 
این موافقتنامه شامل همکاری در زمینه‌های مبارزه با 
موادمخذن جراي نسازمان بافته وعروزینتم وتشکیل 
کمیته‌های مشتر ک همکاری است. 

اتهامات بی اساس 

ای ران بارها به ورود سربازان سعودی به خاک 
بحرین برای سر کوب حر کتهای مردمی این کشور 
اعتراض کرده و تعیین سرنوشت مردم بحرین به 
دست خودشان راحق انان دانسته است. اما در مقابل 
بحرین.عربستان وشورای‌همکاری خلیج فارس نیز 


بارهاانگشت اتهامات رابه سوی‌ایران گر فته وتحر کات 
ایران راسبب آشوبهای داخلی بحرین عنوان کرده اند. 
حاکمین بحرین حضور روحانیون‌ شیعه دربین 
تظاهر کنند گان رانشانه دخالت جمهوری اسلامی‌در 
قیام مردم این کشور عنوان می‌کنند. 

در اولین عکس العمل نسبت به تحر کات عر بستان 
در بحرین؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران, حضور 
نیروهای نظامی‌عربستان وامارات رااشغال خاک 
بحرین‌توصیف وآن‌رایاد آوراشغال نظامی کویت 
اونظ صدام سین رهیر سایق عراق د آشتته است: 

باادامه تنش بین دو کشور بحرین درروز ۲۴ 
اسفند ۸٩۹‏ سفیر خود در تهران رابا ذ کر دخالت‌های 
فاحش ایران در امور داخلی خود فراخواند. 

درروز ۲۶ فروردین سال ٩۰‏ وزارت امور خارجه 
ای ران به بان کی مون, دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای 
ارسال کرد و خواستار پایان دادن به سر کوب معترضان 
خیابانی شد. این دومین د رخواست‌ایران‌ازسازمان‌های 
بین‌المللی د ررابطه‌باحوادث‌بحرین‌بودوقبل از آن‌وزیر 
امور خار جه ایران» نامه مشابهی به سازمان کنفرانس 
اسلامی‌در حمایت از مردم بحرین نوشته بود. 

اماوزیران خارجه شورای هم کاری خلیج فارس 
بلافاصله درری اض گردهم امدند و محتوای نامه 
وزی رام ور خارجه‌ایران به بان کی مون رامر دود 
دانستند.بیانیهنهایی این اجلاس اعلام کرد «لحن 
تهدید آمیزاین نامه (نامه‌ایران به سازمان ملل) 
منعکس کننده نیات مداوم‌ایران برای مداخله بی‌پرده 
در آمور داخلی بحرین و سایر کشورهای عضو شورای 
همکاری است.»این بیانیه همچنین تا کید کرده است 
که:«کشورهای عضواین شور در اتخاذ سیاست‌هاو 
تدابیر لازم به منظور حراست از حق حا کمیت و ثبات 
کشورهای خود تعلل نخواهند ورزید». 

درهمان زمان‌وزیر دفاع آمریکاءرابرت گیتس, 
پس از دیدار با مقامات ارشد عر بستان سعودی گفت:» 
آشکار است که دولت ايران در نظر دارد از بی‌ثباتی در 
کشور بحرین بهره‌بر داری کند .... جمهوری اسلامی‌در 
صدد دست زدن به اقداماتی بر ای ایجاد مشکل در نقاط 
دیگر است.» امانه آمریکا و نه شورای همکاری خلیج 
فارس هیچ سندی رادر رابطه باادست داشتن ایران در 
ناآرامی‌های بحرین‌اراثه نکردند. کمی بعد تنش هابین 
دو کش ور افزایش یافت و در پی اخراج کار دار ایران از 
بحرین, دستور اخراج یک دیپلمات این کشور از تهران 
صادر شد. 

در حالی که عربستان و قطر عملادر امور داخلی 
سوریه دخالت می کنند و خواستارمسلح کر دن‌مخالفان 
حکومت بشار اسد هستند باید به خاطر داشته باشیم 
که ایران تنهابا بیانه‌های سیاسی و اعتراض به مجامع 
بین‌المللی از خواسته‌های برحق مردم بحرین حمایت 
می کند. 

بابحرانی تر شدن وضعیت در خیابانها پادشاه 
رین سورد اف یک کت یرن مل عیقب 


رهبری پروفسور شر یف باسیونی, که یک حقوقدان 


لا ۳۹ 
اطلاعات کل ساره ۳۵11 


مصری -آمریکایی است. تشکیل شود.این کمیسیون 
وظیفه داشت بابی طر فی در مور دادعاهای طرفین 
درگیری رسیدگی کند وراهکارهایی برای برون رفت 
از وضعیت بحران ارائه دهد. کمیسیون تحقیق پر فسور 
باسیونی گزارش خود رامنتشر کرد واز دولت بحرین 
برای شکنجه زندانیان و کشتن تظاهرات کنند گان 
انتقاد کرد و توصیه‌هایی رابرای بهبود وضعیت ارائه 
داد. دولت بحرین توصیه‌های‌این کمیسیون راپذیرفت 
ویک کمیته ملی به رهبری على صالح الصالح. رییس 
مجلس شورای آن کشور, برای اجرای آن تشکیل داد. 
یکی ازنتایج این کمیسیون تحقیق رد کردن‌ادعای 
دولت بحرین در مورد دخالت ايران در امور داخلی ان 
کشور بوده است. 
سکوت رسانه‌ای 

با وجود اینکه تعداد کشته شد گان و زخمی‌های 
میحر ین ا ییو بود داسف اما کر این داد رابت 
به جمعیت اند ک این کشور در نظر بگیریم متوجه 
می‌شویم که آل خلیفه به صورت خونباری به سر کوب 
مخالفان‌پرداخته‌است.اماباوجوداین س ر کت 
گسترده دوربینهای خبر نگاران عمد تا به سوی دمشق 
چشم دوخته اند و خبری از بحرین به گوش نمی‌رسد. 

امابااین همه تظاهرات مردم بحرین از دید 
رسانه‌های‌غریی غافل مانده است‌واین رسانه‌ها کمتر 
گزارشی درباره اوضاع بحرین ارائه می کنند. ظاهرا 
دولته ای عرب منطقه تصمیم گر فته اند تااوضاع رادر 
بحرین عادی وبدون نگرانی جلوه بدهند و رسانه‌های 
بز رگ خبری نیز از این تصمیم تبعیت کرده‌اند. در حال 
حاضر تنهارس انه‌هایی که حاضر شده‌اند فریادمردم 
بحرین رابه گوش جهانیان بر سانند خبر گزاری العالم. 
وابسته به‌ایران, و تلویزیون المنار. متعلق به حزب الله 

لنگرکاه ناو کان پنجم آمریکا 

دولت آمریکا تنهااقدامی که صورت داده این بود 
که تا کنون چند بار از کاربرد خشونت عليه معترضان 
در بحرین انتقاد کر ده‌است.اماباید بدانیم که‌اين جزیره 
کوچک برای آمریکاو سیاستهای سلطه جویانه این 
کشور در منطقه خلیج فارس یک نقطه بسیار حساس 

کشور بحرین یکی از بز رگ ترین پایگاه‌های 
نظامی | مریکادر منطقه رادر خود جای‌داده که بسیاری 
اقدامات نظامی‌علیه عراق و افغانستان عمدتااز آنجا 


٩‏ ارت ٩۱‏ رمات مکی 


هدایت وعملیاتی شده‌است. هم آمریکا وهم عربستان 
برای‌اين پایگاه چه به لحاظ تامین امنیت انتقال انرژی 
از خلیج فارس و چه از حیث مقابله با قدرت نظامی‌ایران 
ومهار آن اهمیت فراوانی قائلند. 

نگرانی‌ه ای عربستان و آمری کادر باره آینده 
سیاسی بحرین مشتر ک است و از همین روی واشنگتن 
رابه‌اتخاذ وا کنش محتاطانه در بر ابر حضور نیروهای 
سعودی در بحرین واداشته است. تا کنون آمریکاهیچ 
اقدامی‌جهت فشار اوردن به حاکمان بحرین در جهت 
اصلاح سیاستهای‌سر کوبگرانه شان به عمل‌نیاورده 
است. برای آمریکا حفظ این پای_گاه دریایی مهمتر از 

اصلاحات فرمایشی 

باگذشت چند ماهازاعلام نتایج کمیسیون تحقیق 
پرفسور باسیون دولت بحرین ادعا می کند که بسیاری 
ازاین توصیه‌هاراعملی کرده‌ودراجرایاصلاحات 
جدی‌است.امامخالفان معتقد ند که دولت تنها کارهای 
سطحی انجام می‌دهد و در حقیقت نظام سیاسی کشور 
تغییری نکر ده است وبه ویژه‌اجحاف و تبعیض عليه 
شیعیان همچنان ادامه دارد. 

در روز ۲۵دی ۰ ۹ حمد بن عیسی آل خلیفه. 
پاد شاه بحرین, از ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور 
خب ر داد. وی گفت‌این اصلاحات بعضی از اختیارات او 
راکم کرده‌ودر مقابل به پارلمان بحرین قدرت بیشتری 
خواهد داد.براساس اصلاحاتی که‌اعلام خواهد شد. 
نمایند گان پارلمان از اختیارات بیشتری برای تصویب 
پیشنهاداتی که از سوی امیر بحرین اعلام می‌شود 
برخوردار خواهند بود. همچنین ازاین پس پارلمان این 
اختیار راخواهد داشت که وزرای دولت رامورد سوال 
قرار داده و یا آنهاراعزل کند. 

عبدالجلیل خالد. از حزب الوفاق که مهم ترین 
حزب شیعه در بحرین محسوب می‌شود. در وا کنش به 
اصلاحات پیشنهادی شیخ حمد می گوید: 

«پس از نزدیک به یک سال اعتراضات بی وقفه 
در کشور اعلام چنین اصلاحاتی با واقعیات جامعه 
همخوانی ندارد. بیست پزشک ویر ستار که به مداوای 
قربانیان سر کوب سال گذ شته پر داخته بودند به حبس 
بین پنج سال تا پانزده سال محکوم شده‌اند. علیرغم این 
که هیات مستقل تحقیق گزارش کرد که اعترافات آنها 
تحت فشار و اجبار اخذ شده بود.» 

درحال‌حاضر مهم ترین گروههای شیعه در پارلمان 
بحرین حضور ندار ند واین گروهها گفتگوهای ملی را 
که در تابستان سال گذشته با هدف خاتمه‌دادن به 
تنش‌ها بر گزارشد. تحریم کردند. به علاوه به گزارش 
رسانه‌های دولتی بحرین, وزارت داد گستری وامور 
اسلامی‌این کشور برای دو حزب جمعیت عمل اسلا می و 
الوفاق پرونده قضایی تشکیل داده است. 

به هرحالاگر هم پادشاه‌این کشور بتوانداین بحران 
راپشت سربگذارد ناچار است تا به قسمت عمده‌ای از 
خواسته‌های معترضین گردن نه د. بحرین تااجرای 
واقعی اصلاحات سیاسی راه طولانی در پیش دارد. 


٤‏ ر هبر معظم انقلاب: ایران اسلامی مر کز جریان 
ضد نظام سلطه است. 

سپاه پاسداران از هواپیمای جاسوسی آمریکارمز 
گشایی کرد. 

+ گزارش بانک مر کزی از گرانی ۲۳قلم کالای 
اساسی. 

#«امارات:تش دید اختلاف باایران به نفع ما 


+ خانه‌های سازمانی به ساکنان آنها وا گذار 
ی 

۶ شورای امنیت دومین قطعنامه خود را درباره 
سوریه تصویب کرد. 

۶« م وج اعتصابات و تظاهرات ضد دولتی ارو پارا 
فرا گرفت. 

احتمال شکست سار کوزی در انتخابات فر انسه 
قوت گرفت. 

تظاهر ات بی‌سابقه مر دم بحرین علیه بر گزاری 
مسابقه «فر مول یک». 

6+ عمرالبشیر:تاپایان اشغال‌سرزمین‌های سودان 
می‌جنگیم. 

۶« مدار ک مستند عليه سیف‌الاسلام قذافی 
جمع آوری شد. 

3% آمریکادر انديشه تحریم چین بر اساس قطعنامه 
شورای امنیت است. 

۶ اوباماهرساعت ۱۵۰ میلی‌ون‌دلار بدهی بالا 
+ رییس پارلمان استرالیا به دلیل رسوایی مالی 
استعفا داد. 

#* اعتصاب سراسری پایتخت بنگلادش را فلج 
کرد. 

* آمریکا عملیات جدید خود رابرای تأآمین امنیت 
کابل آغاز کرد. 

4 جنگ لفظی میان نخست وزیران تر کیه و عراق 
تشدید شد. 

۴« مجلس باافزایش نا گهانی قیمت سوخت مخالفت 
کرد. 

+ با توافق استانداری تهران و دامداران: شیر گران 
ماند. 

+ هفتمین جلسه داد گاه رسید گی به فساد مالی 
برگزار شد. 

3% ازبست از صنایع خود روسازی حذف شد. 

۶+ سپاه‌پاسداران با استفاده از مهندسی معکوس 
ساخت یک نسخه از هواپیمای جاسوسی آمریکا 
را آغاز کرد. 

طرح دو فوریتی مجلس برای مهار گرانی‌ها: 

۶ آل‌خلیفه: هر کس به پیست نز دیک شود هدف 
گلوله قرار می گیرد. 

۶ ساختمان‌اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان 
تهران پلمب شد. ۴ 

6« علی دایی. رسمااز شر کت بین‌المللی تویوتا 
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ده سال پیش در ابوموسی بودم 


حدود ده سال پیش که به ابوموسی رفتم آنچه فکر 
کرده‌بودم‌با آنچه‌می‌دیدم فاصله‌ای‌داشت‌زیاد.رفتن 
به جزیره آسان نبود. با اينکه ایرانی بودی و جزیره‌ها 
هم ایرانی اما وزارت خارجه باید اجازه می‌داد بعد هم 
وزارت کش ور. نامه‌های فراوانی بايد نوشته می‌شد و 
توضیحات فراوانی هم باید داده‌می‌شد. تاسرانجام 
بایک هواپیمای باربری نظامی همراه چند مسافر 
انگشت‌شمار دیگر در میان سر و صدای فراوان 
هواپیما به آسمان جزیره ابوموسی برسی. در حالی 
که‌هیچ اطلاعاتی درب اره وضعیت آن‌روزهای 
جزیره‌نداشتم. اطلاعات چندانی هم نمی شد به 
ساد گی از اوضاع داخل جزیره‌به دست آورد. 
اصولاً تعداد کسانی که می‌دانستند داخل 
جزیره‌چه خبر است. بسیار کم بود وپیدا 
کردنشان هم یاناممکن یاسخت. تنها 
می‌شد از داخل کتابهای کتابخانه‌ها و 
مقالات مجلات فهمید که یک اختلاف 
سیاسی یا یک ادعای سیاسی درباره مالکیت 
این جزیره و دو جزیره تنب‌بزرگ و کوچک از سوی 
امارات متحده‌عربی مطرح است. ولی داخل همین 
کتابها آنقدر سند و مدرک و استدلال برای ایرانی 
بودن جزیره‌بود که برای خواننده‌هیج شکی در این 
باقی نمی‌ماند. تقریباً تمام ادارات دولتی ایران درون 
جزیره شعبه و نمایند گی داشتند اما از سوی ایران هیچ 
آمد ورفتی بین جزیره و خاک اصلی وجود نداشت 
مگر ساکنان جزیره و احیاناً کسانی که برای دیدن 
اقوامشان به جزیره‌می آمدند یا کسانی که برای انجام 
مأموریتی قدم به خاک جزیره‌می گذاشتند. جمعیت 
جزیره بسیار کم بود. تنها چند هزار نفر. آب و برق و 
بنزین برای اهالی جز یره مجانی بود و تعداد مغازه‌هایی 
که جنسی برای فروش داشتند واقعاً کم بود. خانه‌ها 
چندان مدرن و زیبا نبود و جاده‌ها هم معمولی و ساده. 
به چشم می آمدند. یک راه آسفالته طولانی دور تادور 
جزیره کشیده شده بود و منطقه و امکانات تفر یحی 
خاصی هم وجود نداشت. در کل جزیره ابوموسی 
حدود ۱۰سال‌قبل جندان آباد نبود. تقریبا تمام 
گرفته می‌شد و اگر کسی بی آنکه خانه‌ای داشته باشد 


سه‌گانه‌ای بر ای حزایر سه‌گانه 


بهجزیره‌م ی آمد.هتل ومهمانسرایی‌برای سکونت 
پیدانمی کرد. من هم میهمان فرمانداری بودم وساکن 
میهمانسرای فر مان داروزمانی که پس از چندروز 
جزیره‌راترک می کردم چند نکته کاملا در ذهنم 
مانده بود. اینکه جزیره ابوموسی از نظر طبیعی یک 
مرجان بسیار بز رگ است که هر سال هم اند کی رشد 
می‌کند. اینکه انگار قرار نیست این جویره چندان آباد 
باشد و مانند دیگر مناطق ایران به سمت رشد و توسعه 
و آبادانی پیش برود واینکه در بخشی از جزیره اعرابی 
زندگی می کردند که بیش ازاینکه باایران‌وایرانیان 
درارتباط باشندباامارات متحده‌عربی درارتباط 
بوذ نند هی الا ھائ مصرقى براغ این غقەبەچای 


ایران از سوی امارات تأمین می‌شد !پر چم بز ر گ ایران 
در جزیره افراشته شده بود و تجهیزات نظامی هم در 
ابوموسی مستقر بود. 


ماجرای سفر یک ریس جمهور 
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اینکه چند روز قبل د کتر محمود احمدی‌نژاد برای 
نخستین بار در تاریخ جزیره به عنوان یک رییس 
جمهۈزايراتىۋاز5 ايۆمو سى شد ونامردمش میداد 
کرد. تنها به فاصله چند ساعت عکس‌العمل‌های 
غجیب نشیا سی در این بار آغاز شد دولت امارات 
متحده‌عربی به‌این سفر اعت راض و مانند صدهابار 
گذشته ادعای خود درباره مالکیت این جزیره‌راتکرار 
کردوالبته‌این‌بارپارایک قدم جلوتر گذاشت و 
مسؤولان سیأسی این کش ور از اتخاذ سیاست جدید 
از سوی این کشور درباره این جزیره گفتند. امیرنشین 
عجمان. یکی از خیابانهای بز رگ این منطقه را که 
جزیی از امارات است به نام ابوموسی نامگذاری کرد و 


آمریکاوانگلستان‌بی آنکه جایگاه و مسوولیتی دراین 
موضوع داشته باشند اعلام موضع کردند وازادعای 
طرف اماراتی به‌طور غیر مستقیم حمایت کر دند. 
اتحادیه کشورهای عرب نیز اعلام تشکیل یک جلسه 
اضطراری میان وزرای خارجه این کشورها کرد و در 
نامه‌هایی که برای دعوت اعضابه‌این جلسه فر ستاده 
شد موضوع جلسه را این طور نوشتند: 
«بررسی وضعیت جزایر تحت اشغال ایران!». 
مقامات‌اماراتتی‌همچن ان طی چند روز گذشته 
مصاحبه‌ه ای مکرریانجام دادند و گفتند که بانماینده 
ایران در این مورد توافق کر ده‌بودند که تا یافتن یک راه 
حل مشترک ومورد قبول طرفین ماجرای این جزیره 
مسکوت‌بماند وبازهم اعتراض که چر این سکوت شکسته 
شده‌است؟ والبته اهمیت‌ این جزیره آنقدر بالاهست 
که چنین حساسیتهایی در منطقه ایجاد کند.موقعیت 
جغرافیایی این جزیر هدر خلیج‌فارس به گونه‌ای‌است 
که بر آبراه استراتژیک هرمز اشراف و تسلط دارد 
وبی‌تردید منابع نفت و گاز فراوانی هم در 
اطراف آن‌قابل دستیابی است وبه‌همین 
دلیل طرف اماراتی هیاهوی فراوانی به 
راه‌می‌اندازد تاشاید در این سر و صداو 
گرد وغبار یجاد شده‌چیزی هر چند کم 
و ناچیز به چنگ آورد. 


آینده‌ای جدید برای جزیره‌ای قدیمی 


سیاست نانوشته‌ای که از سوی‌ایران در باره‌ادعای 


امارات متحده عربی در طی بیش از دو دهه دنبال شد 
همان سیاست سکوت و پرهیز از ایجاد تنش بود و 
تصمیم گیر ان در وزارت خار جه می‌دانستند که با توجه 
به سیطره‌سیاسی ونظامی ایرآن در جز یره ابوموسی 
وموقعیت همسایگی امارات باای ران واقتدار ایران 
درمنطقه دست کم در کوتاه مدت امارات متحده 
عربی هیچ مزاحمت جدی در این خصوص نمی تواند 
برای ایران‌فراهم کند. شاید به همین دلیل‌هم بود 
که با هدف جلوگیری از حساسیت آفرینی در طرف 
مقابل: یران تفر ایراشان نه این جزیرهرابشیاز 
محدود کرده‌بود.امانکته‌ای که در تمام طول‌این 
سالهای سکوت از سوی طرف اماراتی در جریان بود 
این است که امارات سعی فراوان کرد با حضور در 
مجامع مختلف سیاسی منطقه‌ای و جهانی این ادعارا 
تکرار کند وتازه‌نگه داردوبا توجه به سابقه حضور 
تعدادی از اعراب در جز یره و حضور کمرنگ ساکنان 
ایرانی این اندیشه رادر فضای سیاسی جهانی گسترش 
دهد که اين مسأله باید توسط نهادهای داوری جهانی 
مانند داد گاه‌لاهه مورد رسید گی وارزیابی قرار گیرد 


ا مه 
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واز آنجا که رویه‌این نهادهای 
حقوقی بین‌المللی در ادعاها و 
اختلافاتی از این دست توجه 
به بافت بومی ساکنان مناطق 
است بسیار امیدوار بود و 
هست که در چنین مراجعی 
شاید که زمانی نظری به 
سود ادعای این کشور داده 
شود. کمااینکه انگلستان‌هم 
به‌عنوان کشوری که پیش 
ازاستقلال امارات متحده 
عربی بر این کشور سلطه 
سیاسنی و لاسی داشت 
درباره‌این جزیره رجوع به 
داد گاه لاهه را پیشنهاد کرده 
است!وامروزپس‌ازسالها 
سکوت از سوی ایران» رییس 
جمهور به این منطقه سفر 
می کند و ابوموسی به عنوان 
منطقه ویژه گردشگری اعلام 
می شود و وعده داده می‌شود 
که دولت حمایتهای‌ویژه‌ای 
از تورهای گردشگری به 
این منطقه می کند تا یکباره 
ابوموسی به ایرانیان یاد آوری 
شود درهای جزیره به روی 
هموطنان گشوده می‌شود 
تاشور زندگی و تلاش برای 
آبادانی هر چه بیشتر منطقه 
اغاز شود.می‌توان حدس 
زد کهباتوجه به فعالیتهای 
طبیعی این جزیرهاستقبال 
از چنین رویکرد تازه‌ای 
فراوان خواهد بود وادامه این 
سیاست باعث خواهد شد 
تعادل جمعیتی جزیره نیز به 
طور طبیعی به سودایر ان حفظ 
شود و آخرین دستاویز برای 
بهانه‌جویی طرف اماراتی از 
ایشان گرفته شود. 

وقتی که ايران راه رابرای 
ورود هموطن‌ان به جزیره 
کاملاً باز کندوشور زند گی و 
ابادانی‌ایرانی در آن جریان 
یابد. مشاوران حقوقی سیاسی 
دولت‌امارات‌هم‌به‌ایشان 
خواهند گفت که هیچ نهاد 
داوری جهانی نیز. نظری 
جز حاکمیت ایران و ایرانی 
بر جزیره زیبای ابوموسی 
نخواهد داد. ِ 


٩‏ ارت ۱ اطاعات ی 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


سبک فراگیر پهنه په (پ نه پ) در ویراستاری 
ادامه قطره‌پیش 

ان_گار قطر هه ای په‌نهپه‌ای مقب ول افتاده واهالی علم و 
دانشمندان و خوانند گان سرزمین پهناور اطلاعات هفتگی 
گوشه چشمی به آن انداخته‌اند ونر مه لبخندی برلب‌شان 
نقش بسته است. از تلفن‌ها وایمیل‌ها و اس.ام.اس‌هایی که 
به سوی نگارنده‌روان‌شده. یکی رابر گزیده‌ام وقلم قطره‌اين 
هفته رابا آن می‌فرسایم: 

پرسش دوست :حمید رضا صابون‌پز: سال آخر مترجمی 
دانشگاه آزاد واحد اصفهان, ۲۷ ساله پر سید ه: «چنین می‌نماید 
که می توان په‌نه‌په راوارد حوزه ترجمه, نویسند گی و به طریق 
اولی وارد خطه ویراستاری کرد. لطفاً در این زمینه نیز قلمی 
بفر سایید و سخنی بفر مایید». 

پاسخ به دوستان:حمید رضا جان! حرف تو حرف گروه 
زیادی از خوانند گان خوش آواز این قطره‌هاست. و حرفت 
کاملاً درست است زیرایکی از ویژگی‌های په‌نه به حذف کردن 
کلمات زیادی‌ست. مثلاً وقتی که شما در صف نان ایستاده‌اید. 
اگر نفر بعدی بیاید و بپر سد:شمام نون می‌خوای, پرسش او 
زیادی‌ست زیر |مشخص است که نان می‌خواهید بنابراین به 
جای‌این که به اوبگویید: چودانی و پرسی, سوّالت خطاست. 
می‌گویید: به نه به چشمم ضعیفه و فکر کر دم تو صف اتوبوس 
واستادم. در نویسند گی و ترجمه وویر استاری نیز معتقدیم از 
نوشتن هر کلمه‌ای که زیادی‌ست. خودداری کنیم. چرا؟ زیرا 
انسان و هر چه اطراف اوست. از هنگام خلقت تا امروز به سوی 
کوتاه‌تر و آسان‌تر شدن حر کت کر ده است.هستی بیکر ان حتی 
هر موجودی را که به هر دلیلی زیادی تشسخیص بدهد. آن را 
از زنجیره‌هستی حذف می کند. گاه ممکن است به جای حذف 
کردن چیز ناقص يا زیادی آن رابه چیزی دیگر تبدیل کند. 

مثال:یتروداکتیل ها (دایناسور یا خزنده‌پرنده) ناقص و 
اضافی بودند. اضافی‌ها حذف شدند. ناقص‌ها نیز به موجوداتی 
مانند خفاش یا به برخی از خزند گان تبدیل شدند. به مسیر 
رودها وجویبارهادقت کنید تاببینید آب. بهترین و آسان‌ترین 
و کوتاه‌ترین راه را انتخاب می کند. در سخن گفتن ونوشتن 
نیز چنین است.روز گاری می گفتیم اوشترابعد ا گفتیم اشتر 
و حالامی گوییم شتر. مثالی د یگر :تقریباً همه فعل‌ها وبیشتر 
کلماتی که در محاوره به زبان من و شما می | ید کوتاه شده‌اند: 
«بر ویم =بریم» روز گاری می گفتیم:«این نامه را که در پا کت 
گذاشته‌ام و به آن تمبر زده‌ام. به اداره پست ببر و پستش کن» 
امروز می گوییم:«اینو پست کن !یا پستش کن!یا بفرستش 
بره!یاایمیلش کن!یا..» می‌بینید که نثر معاصر تاجایی که 
امکانش‌هست.به کوتاهی‌وساد گی گرایش پیدا کر ده.البته 


چنین گرایشی به نثر معاصر منحصر نمی شود. برای مثال 
هوق ما 
حذف می کرد. 

بین مثالی که خواندید. و در ادبیات په‌نه‌یه‌ای تشابهاتی 
وجود دار د: نامه رابرای پست کردن در پاکت گذاشته‌ام. 
په‌نه به می خواستی بذاریش تولیوان؟ یا به اداره پست ببر و 
پستش کن. په‌نه به ببر م اداره پست استخدامش کنم. به گمان 
من‌اگر باد ید نقادانه ه نهپه‌ای به نوشته‌های خود ودیگران 
نگاه کنیم.می‌توانیم آنها را ویرایش کنیم. بخشی از تر جمه یکی 
ازمترجمان کهنه کار و دانشمند راانتخاب کردهام تاباش بوه 
په‌نه به به آن بنگرید و ویرایشش کنید: 

«ماسانگاتی فقط یک هد ف در ذهن داشت و آن‌هم خط پایان 
بود و بر این تصور بود که اگر به خط پایان خود رابرساند دیگر 
برای‌ هميش هبه کابوس قتل عام پدر وماد رو کسانش درذهن 
خود پایان می دهد. دراین میان شب سایه افکنده بود و تاریکی بر 
همه‌جامستولی شد ه‌بود. ضمن آنکه‌از طریق بلند گوی‌استادیوم 
هم جریان برای مردم شرح داده شد... مردم همه جا خود را 
به کار ایا کہ داراف کل ودراد 
ماسانگاتی را برای حر کت روبه جلو تشویق می کردند...» 

نقد په‌نه به‌ای در تر جمه: 

ماسانگاتی فقط یک هدف در ذهن داشت «یه‌نه‌به تو ذهن 
نداشت و تودماغش داشت» آن هم خط پایان بود «پهنه په 
خط آغازبود» به کابوس قتل‌عام پدرو.... در ذهن خود پایان 
می دهد «ه‌نه په کابوس رو توش رشته پایان مید ه نه توذهن... 
خب معلومه که کابوس توذهنه» در این ميان شب سایه افکنده 
بود و تاریکی همه جا مستولی شده بود «اولاً در کدام میان؟ 
ثانیایه نه یه شب که مياد روشنایی همه جاسایه می‌افکند» 
ضمن آنکه از طریق بلند گوی استاد یوم هم جریان برای مردم 
شرح داده شد «په‌نه به از طریق تلگراف جریان برای مردم...» 
ماسانگاتی رابرای حر کت روبه‌جلو تشویق می کر دند «په‌نه‌به 
برای حر کت روبه عقب تشویق می کردند».پیدا کردن این 
بد هر ااا وک رال 
ویراستاری, پیدا کردن چیزهایی‌ست که نیازی به توضیح 
ندارند ولی نویسنده یا مترجم آن را توضیح داده‌است. گام 
بعدی, حذف یاتبدیل کردن همین چیزهای زیادی‌ست. 
نمونه ویرایش شده:«ماسانگاتی می‌دانست اگر از خط پایان 
بگذرد. کابوس قتل‌عام خانواده‌اش تمام خواهد شد... مردم از 
ای ایا کات ار ورای اد 
و تشویقش می کردند.» متنی که متر جم ارجمند تر جمه کرده. 
۵ کلمه و متنی که با قوانین پهنه‌په‌ای ویرایش شده. ۲۷ کلمه 
است. البته از خودمان و از دوست عزیز و مترجم ارجمندم که 
بسیار محترمش می دارم مثال زدم تا به کسی بر نخورد. 

اگر هر مقاله یا هر کتابی چهار برابر طولانی تر از متنی باشد 
که برای رساندن مفهوم کافی‌ست. هر کتاب ومقاله مابه هزینه 
و زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. آن هم نه یک برابر... چهار 
با اروت ای دروک ای ا کے ار 
صفحه‌ای نیم صفحه در مقاله و صد صفحه در کتاب‌است.امروز 
دال ان دای وروی اک را روا اور کے 
به گریبانند. آیابهتر نیست ویراستاران کمی هم په نه په‌ای فکر 
کنند تاخرجی که روی دست مدیر مؤسسه خود می گذارند. 
یک چهارم کاهش یابد؟ 


ادامه دارد 


«+ 


مړ د ففږ .در خانه خود 


شر 


مه ۹ 


دب است 


9 حطر ت امیر (ع) 


دیدنیبای‌ایران 


همیشه به محض شنیدن‌نام چهلستون به یاد 
اصفهآن‌افتاده‌اید اماشاید برایتان جالب باشد اگر 
بدانید قزوین‌هم یک چهلستون معروف وماند گار 
دارد کهاز دوران صفویان تابه حال یکی از بناهای 
دیدنی‌اين شسهر بوده‌است. عمارت باشکوهی که به 
کلاه فر نگی هم معروف است ودر وسط باغ بز ر گی 
قرار دارد. چهلستون قزوین تنها کوشک باقی مانده از 
مجموعه کاخ‌های سلطنتی روز گار شاه طهماسب به 
حساب می | ید. 

شاه طهماسب در سال ۵۱ هجری قمری تصمیم 
گرفت پایتخت رااز تبریز به قزوین منتقل کند زیرا 
ترک‌ه ای عثمانی به دلیل نزدیک بودن مرزشان با 
تبریز مر تب آنجارا مورد تهدید قرار می‌دادند. به این 
تر تیب در همین سال بود که‌اراضی‌موسوم‌به‌زنگی آباد 
رااز میرزا شرف جهان یکی از بز ر گان و معتمدان شهر 
برای احداث بنای‌شاهی خریداری کر د. شاه طهماسب 
به معماران بر گزیده کشور دستور داد تاباغی به شکل 
مربع در آن بساز ند ودر میان آن عمار تهای‌عالی:تالار. 


زبرنظر: محمود صفادار 


ایوانها و حوضهای زیبا بنا کنند. 

این‌نقطه‌شروع تاریخ عمارت کلاه‌فرنگی بود 
که به همراه سردر عالی قاپو تنها بناهای باقی مانده‌از 
باغهای دوره صفویه در قزوین هستند. این مکان. کاخ 
شاهی بوده که شاه طهماسب صفوی بنای آن را از روی 
نقشه یک معمار تر ک با شیوه شطر نجی خیلی کوچک 
ساخت ودارای پنجره‌های چوبی بسیار ظر یف وزیبایی 
است.تاجایی که بر خی معتقدند بنای هشت بهشت 
اصفهان با تأثیر از این اثر ساخته شده است. 

اگر گذارتان به موزه چهلستون قزوین بیفتد. 
می‌توانید نقاشی‌های دوران صفوی راببینید که روی 
دیواره ای این بنا خودنمایی می کنند. نقاشی‌های 
دیواری طبقه اول نمونه‌ای از هنر نگار گری مکتب 
قزوین است وبه همین دلیل شهرت خوبی در محافل 
معماری‌دنیادارد. تعداد نقاشی‌های‌دیواری‌اين بنا 
مشخص نیست. اما این نقاشی‌های دیواری از آب 
طلا بوده‌اند. 
مکتب حاکم بر این نقاشی‌هااز تغییر و تحولات 


۳ 


سیاسی تأثیر گرفته,به نحوی که ظهور نادرشاهو 
مکتب افشاریه در چهل‌ستون دیده می‌شود. ظهور 
قاجار هم در سومینلایه نقاشی‌های کاخ چهلستون 
دیده می‌شد که به مرور زمان از ميان رفته است. 

چهلستون ساختمانی ۸ گوش دارد که با مساحت 
تقریبی ۰ ۰مترمربع ساخته شده است. با تالارها 
واتاقه ای کوچکی که‌در ه ردام ازدوطبقه آن به 
چشم می‌خورد. رواقی باستونهای آجری و قوسهای 
نیم دایره‌ای بنارادر بر گرفته وبر بالای آن‌ایوانی با 
ستونهای چوبی استوار شده است. 

بد نیست بدانید که عمارت کلاه فر نگی به همراه 
«سردر عالی قاپو» تنها بناهای باقی مانده از باغهای 
دوره صفویه در قزوین هستند. بعدها اين بنا در دوره 
قاجاریه توسط «سعدالسلطنه» فر ماندار وقت قز وین 
بازسازی شد و در سال ۱۳۳۷ به عنوان گنجینه اشیای 
تاریخی وباستانی مور داستفاده‌قرا ر گرفت.د ر حال 
حاضر هم از ساختمان چهلستون قزوین به عنوان موزه 


خوشنویسی قزوین استفاده می‌شود. ۳ 


زنجان؛ محل قدمزدن در معدازده 


استان زنجان که در بستر رودخانه قزل‌اوزن و 
بردامنه‌های‌فلات آذربایج ان قرار گرفته با آب و 
هوای خنک و ییلاقی‌اش گزینه خوبی برای سفرهای 
تابستانی است. 

یکی از معروف ترین آثار تاریخی این استان یعنی 
گنبد سلطانیه به عنوان یک میراث جهانی در یونسکو 
به ثبت رسیده‌است.این بنادر دورهایلخانی توسط 
سلطان محمد خدابنده ساخته شده است. گچبریهای 
بی‌نظیر و تزیینات قر مز سبز. سفید و آبی داخل آن را 
می توان یکی از زیباترین و برترین آثار معماری شیعه 
در ایران دانست. 

معبد تاریخی داش کسن 
معبد تاریخی داش کسن با معبد آژدها نیز یکی 
دیگر از آثار باستانی این استان است که در ۱۵ 
کیلومتری شهر سلطانیه واقع شده است.علت 
معروف شدن این معبد به معبد آژدها هم این است 
که تصویر جند اژدهای ۵متری بر دیواره‌های ان 
نقش بسته است.البته مردم محل آن رابه نام شیرین 
و فرهاد می‌شناسند. در درون این مجموعه هنری 
زیب؛ سه غار تاق دستکند با اندازه‌هایی مشخص در 
دل کوه کنده شده که در اطراف ورودی‌های آن کنده 
کاریها و سنگبریهای زیبایی به چشم می‌خورد. 
باستانشناسان معتقدند که غار های معبد اژدها 
(یکی بز ر گتر در جنوب ودو تاقرینه در شرق وغرب) 
اولین نیایش‌گاه ایرانی‌هابوده‌اند که حتی در دوران 
پس از اسلام هم کاربرد عبادتگاهی داشته‌اند. 
بنای رختشوی خانه 

این بنادر مر کز بافت تاریخی شهر واقع شده است 
واین روزها به عنوان موزه مر دم‌شناسی با معرفی 
لباسهای محلی و سنتی و صنایع دستی خاص منطقه 
زنجان از معرق و گلیم گرفته تا چاقو و ملیله‌دوزی به 
معرفی میراث فرهنگی غنی مردم این شهر ییلاقی 
می‌پر دازد. اما در قدیم. فضایی بوده که مردم شهر 
لباس و رخت خود رادر ان محل می‌شسته‌اند. چون 
سرمای استخوان سوز زنجان معمولاً زمستان را به 


ا رکست ٩۱‏ «طامات مکی 


کام زنان زنجانی تلخ می کرداماباساخت چنین فضایی 
در پر جمعیت‌ترین منطقه شهر, مشکل خیلی از زنان 
این منطقه حل شد.باید گفت که چنین کاربر دی برای 
یک بنای عمومی در جهان مشابهی ندارد. 
غار آهکی کنله‌خور 

از جاذبه‌های بسیار دیدنی استان زنجان برای 
علاقه‌مندان طبیعت است. این غار از لحاظ قدمت. 
تقر یبا همسن غار علیصدر همدان است بااين تفاوت 
کهبه علت درجه خلوص بالاتر اهک موجود در آن 
دارای قندیل‌های شفاف تر و دیدنی‌تری است. برخی 
بررسی‌هاو فرضیه‌هاحاکی از آن‌است که‌این غار 
از طریق راههای زیر زمینی باغارعلیصدر همدان در 
ارتباط است. غار کتله خور یکی از دست نخورده‌ترین 
غارهای طبیعی دنیااست کهدر ۱۵۵ کیلومتری 
جنوب زنجان و ۱۷۳ کیلومتری شمال همدان و ۴۱۰ 
کیلومتری تهران و ۵ کیلومتری شهر کوچک گرماب 
قرار دارد. 

مسجد جامع 

یکی دیگر از بناهای تاریخی زنجان است که در 
بافت تاریخی این شهر قرار گرفته واگر به بازار قدیمی 
زنجان‌میر ویدحتماً باز دیداز مسجد جامع رافراموش 
نکنید. این مسجد یکی از اولین مساجدی است که در 
دوره‌قاجار یه وبه سک ۴ایوانی ساخته شده و از لحاظ 
معماری اسلامی اهمیت بسیاری دارد. 

اجساد مردان نمکی 

اجساد نمکی یکی از آخرین جاذبه‌های تاریخی 
کشف شده در زنجان است که در معدن نمک 
چهر آ باد سال ۱۳۷۲ کشف شد.قدمت آنهابه 
۰ سال پیش از میلاد برمی گر دد و به علت قرار 
گرفتن در میان نمک کاملاً سالم باقی مانده‌اند. بد 
نیست بدانید که اولین مومیایی که این روزها سر وپای 
چپش در موزه‌ایر ان باستان تهران نگهداری می‌شود. 
در معدن نمک چهر آباد واقع در یک کیلومتری 
جنوب روستای حمزه‌لو در ناحیه غرب شهرستان 


زنجان پیدا شده است. ۴ 


محمدمهدی نباتی 


مهر داد اسکندری 
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بگو تمیز دهد 


رفتارهاوواکنش‌ها ات 


سر گذ شتی واقعی و جذ اب درباره زن جوانی که پله‌های ترقی راطی می کرد اما 
با مسؤولیتہای انسانی کاملاً بیگانه بود 


هلن‌امروزی 


یک دختر کاملاًامروزی 
هلن زنی جوان و کاملاًامروزی بود. یک مثال بارز زنان موفق که حتی قبل از ازدواج در اجتماع یک انسان 
موفق محسوب می‌شوند.اودر ۲۷ سالگی به مقام دستیاری برای سردبیر آن هم در یک مجله مد باشهرت 
جهانی رسیده بود.در حالی که چند سال پیشتر فقط به عنوان یک منشی ساده کار خود راشروع کرده بود. اما 
با نشان دادن توان هوشی و لیاقت. پله‌های ترقی را یک به یک طی کرد. و اکنون چنان مقام و مر تبت خود را 


مستحکم می کرد که سردبیر مجله که خود یک بانوی موفق و مشپور بود بدون مشورت باهلن هیچ قد می 
رابر نمی‌داشت. او چنان در گیر کار و موفقیت‌های خود شده بود که حتی وقتهای آزاد خود را هم به دنبال 
بهترین سوژه برای روی جلد می گذراند. هلن اعتقاد چندانی به گذراندن وقت با بستگان نداشت چرا که 
چنین وقت گذرانی رااتلاف می‌دانست و فقط روزهایی چون عیدهای شکر گزاری و کر یسمس رادر نزددو 
خواهرش و خانواده‌های آنهامی گذ راند. اما طبیعی بود که همه چیز بر وفق مراد هلن ادامه نمی یافت و حوادثی 
غیرمنتظره در راه بود.... 


تفاوتبای عمده 

در حقیقت پس از آنکه پ در ومادر هلن از جهان 
رفته بودند. دو خواهرش یعنی لاراومری تنهانزدیکان 
هلن بودند که باقی مانده‌بودند. آنهاهم به تر تیب یازده 
وهفت سال از هلن بزر گتر بودند.لارانزدیک به پانزده 
سال بود که ازدواج کر ده بود و صاحب چهار فرزند 
شده بود و مری هم پس از چهارده‌سال ازدواج صاحب 
سه فر زند شده بود. اما هلن زند گی کاملاً متفاوت و 
متضاد رانسبت به خواهرانش انتخاب کر ده‌بود. او 
حتی ازدواج رادر شرایط کنونی یک اقدام اضافی و 
مزاحم برای خودش تلقی می کر د و علیر غم اصر ارها 
و فشارهای خواهر انش معتقد بود که زمان کافی برای 
ازدواج وجود دارد و عجالتا بای د زند گی خود رادر 
مسیری موفقیت آمیز قرار دهد و آنگاه از همه چیز که 
مطمئن شد برای خالی نبودن عر یضه بعد از ۵ ۲سالگی 
ازدواج خواهد کرد و آن هم حداکثر بایک بچه ونه 
بیشتر چرا که نباید به زند گی حرفه‌ای خود بی‌توجهی 
هلن شاکی بود. در واقع زمانی که پدر ومادر آنها به 
فاصله یک سال از یکدیگر از جهان رفته بودند. هلن 
ادارهام ور هلن رابر عهده گر فته بود.لارادر آن زمان 
۰ ۲ سال داشت وحتی آماده‌ازدواج با نامزد خود شده 
بودام اپس ازمر گ پدرومادرش اومتوجه‌شد که 
باید ابتداتمامی تلاش خود راوقف مراقبت ونگهداری 
از هلن کند و به همین دلیل هم ازدواج خود رادوسه 
سالی به تعویق انداخت تادر دوران حساس پس از 
مرگ پدر و مادرشان در کنار هلن باشد و اورا تنها 
نگذارد. البته مری خواهر وسطی در آن زمان هیجده 


۳ 


ساله شده‌بود و تقریباًقادر بود تا گلیم خود رااز آب 
بیرون بکشد.او دانشگاه‌را اغاز کر ده بود ضمن انکه 
در خوابگاه‌دانشگاه‌هم اقامت می کرد. اما هلن داستان 
دیگری داشت.اوبیشتر از دو خواهر دیگر به خاطر 
مرگ پدر ومادرش غمگین شده‌بود واحساس تنهایی 
می کرد ولارادر واقع مانند یک مادر برای‌هلن‌همه 
چیز رازیر نظر گرفت به ویژه وضعیت تحصیل هلن را 
در مسیر لازم قرار داد و آنگاه که خیالش از جانب هلن 
راحت شد آنگاه به سوی اهداف خودش نظر انداخت 
وزندگی مشترک خودش راهم با شوهرش آغاز کرد. 
و حالا که هلن را با ذهنیتی متفاوت نسبت به خودش 
می‌دید تا حدودی مأیوس شده بود واين احساس به 
او دست داده بود که شاید در سالهایی که تر بیت هلن 
زیر نظر لارابوداومرتکب کوتاهی شده‌بود که هلن 
بدینسان به دختری غیر عاطفی و سرد تبدیل شده 
بود. بنابراین لارابدون آنکه هلن حتی خبر داشته 
باشددرباره‌اوبایک روانش ناس به گفتگو پر داخت و 
روانشناس موضوع را تاحدودی‌برای‌لاراروشن کرد. 
او برای لاراشرح داد که به هیچوجه مر تکب کوتاهی 
در تربیت خواهر کوچکش نش ده بود بلکه این رفتار 
هلن و بی توجهی او نسبت به عاطفه به سوی انسانها و 
برعکس توجه او نسبت به شغل و حرفه‌اش به خاطر 
همان مرگ زودرس پدر و مادرش بود. در واقع هلن 
از همان کود کی به این ذهنیت رسیده‌بود که دل بستن 
به انسانها به غیر از دلتنگی و ناراحتی در پایان نتیجه‌ای 
ندارد مانند مر گ پدر ومادرش که توآما اتفاقافتاده 
بود. بنابراین ذهن هلن به صورت ناخود آ گاه او رااز 
عاطفه و دلبستگی دور کرده بود. تا آنجا که حتی برای 
ازدواج هم یک بر نامه ریزی رباتی و ماشینی انجام داده 


بود. و آنگاه‌زمانی که لارااز روانشناس پرسیده بود 
کهچگون ه می تواند هلن راقبل از آنکه‌دچار تخریب 
روحی و آسیبهای روانی بشود در مسیر بهتری قرار 
دهد. روانشناس مذ کور هم پاسخ داده‌بود که اين امر 
باید توسط شخص هلن و فهم و درک اوبه صورت 
خودج وش اتفاق بیفتد و کسی نمی تواند با امر ونهی 
ویاتلخی واصرار ذهن هلن راتغییر دهد به ویژه 
آنکه هلن در روند زند گی کنونی خود رابسیار شاد 
وموفق احساس کند و تغییر دادن در مسیری که 
موفقیت رابرای‌اونمایان کرده‌است در ذهن‌هلن 
چندان هم عاقلانه به نظر نمی رسید. حال در این ميان 
یک اتفاق ناخوش آیند دیگر هم رخ داده‌بود و آنهم 
فر زندان هر دو خواهر یعنی فر زندان لاراو مری بودند 
که همگی شیفته اخلاق و رفتار خاله کوچک خود یعنی 
هلن شده‌بودند. برای آنها رفتار مدرن و آزاد هلن و 
عدم وابستگی‌های عاطفی او یک نمونه مطلوب بود که 
تبدیل به الگویی برای آنها شده‌بود و اگر چه به ندرت و 
تنهادر اعیاد مهم خاله هلن را مشاهده‌می کر دند امادر 
همان زمانهای کم هم دور او خیمه می‌زدند و به دنبال 
فراگیری نکات تازه زند گی از او بودند. برای آنها هلن 
نمادی از دنیای مدرنی بود که در تلویزیون و رسانه‌ها 
مشاهده می کر دند و خاله هلن مانند مادران خودشان 
امل و عقب‌افتاده رفتارنمی کر د.واین موضوع هم ذهن 
دوخواهر بزرگتر را کاملاً نگران کر ده‌بود ومی‌دانستند 
که‌ا گر به‌دنبال آن‌باشند که‌روی بچه‌هاتاً ثیر گذاشته‌و 
بااصرار از آ نها بخواهند تاتقلید از خاله هلن رافراموش 
کنند به احتمال ق_وی نتیجه عکس خواهد بود و آنها 
بیشتر جذب هلن می‌شوند. در حقیقت این موضوع 
هم انها رادرمانده کرده‌بود و نمی دانستند که چه 
برخوردی‌باید صورت گی رد تااینکه یک حادثه تلخ 
همه چیز را تغییر داد. 
از دست رفتن خواهر 

دریک سانحه غیر منتظره‌وبسیار تأسف اور مری 
(خواهر وسطی که سه فر زند داشت) در حالی که همراه 
باشوهرش به یک سفر پنج روزه اقدام کر ده‌بودند بر 
اثر سانحه سقوط هواپیما جان خود رااز دست دادند. 
البته آنهاسه فر زند خودرابر حسب معمول نز د لارا 
خواهر بزرگتر گذاشته‌بودند تادر این پنج روز از آنها 
نگهداری کند. در واقع لاراخود رایک مادر کلاسیک 
مطرح کر ده‌بود چر که خودش هم چهار فر زند قد ونیم 
قد داشت ومی‌دانست که چگونه کود کان ونوجوانان‌را 
آن‌هم به تعداد. کنترل کند.اماخبر کشته شدن مری و 
شوهرش فاجعه‌ای عظیم برای همه بود. حتی هلن هم 
مجبور شد تااز محل کار خود چند روزی رامرخصی 
بگیرد تا بتواند در مراسم شر کت کند. آنگاه پس از 
انجام مراسم ختم بود که وکیل مری و شوهرش از لارا 
وهلن خواست تادر دفتر او حاضر شوند تانامه‌ای که 
چند سال پیشتر مری به عنوان وصیت در نزد و کیل 
گذاشته بود باز و خوانده شود البته تصور لاراوهلن 
برآن‌بود که‌احتمالاً مری‌در وصیت خود اداره‌امور 
فرزندانش رابه دلیل تجر به لارادر بچه‌داری به لارا 
خواهد سپرد. چرا که دیگر تفاوتیمین بزرگ کردن 


له ۳ 
الاعات کل ارو ۱۳۵۱ 


چهار وهفت فرزن د وجودنداردو 
لا باتبحر خاص خود از پس آن بر 
می آید. در حقیقت شخص لاراهم 
به غیر از این انتظاری نداشت. در هر 
زور نامه راد حضور 
همه پس از باز کردن مهر وموم 
و ابتدای نامه مر بوط به‌مسایل 
قانونی و حقوقی پیرامون املاک و 
داشته‌های زوج بود که طبیعتا تا 
رسیدن فرزندان به سن قانونی در 
اختیاروکیل‌باقی می‌ماند.اماآنگاه 
نوبت قسمت مربوط به اداره بچه‌ها 
رسیدودربرابر چشمان از حدقه 
در آمده‌لاراوهلن, مری در وصیت 
خود خواسته بود تااداره فرزندانش 
تارسیدن به سن قانونی در اختیار 
هلن قرار گیرد. این بک خواسته کاملاً غیر منتظره بود 
چرا که لاراو حتی هلن می‌دانستند که مری از نحوه 
تأثیر هلن روی فرزندانش رضایت چندانی نداشت و 
حالاچگونه بود که همه آنهارادراختیار هلن گذاشته 
بود. وانگهی هلن از فنون مادری هیچ اطلاعی نداشت. 
او حتی نمی دانست که چگونه یک صبحانه راقبل از 
رفتن بچه‌ها به مدرسه برای انها اماده کند چه برسد 
به اینکه مراقب انجام تکالیف آنها باشد وشبهاهم روی 
به خواب رفتن آنهادر زمان مقرر نظارت کند. هلن 
حتی نمی دانست که چگونه یک چسب زخم راروی 
برید گی انگشت کود کان قرار دهد و حالامری‌اورا 
مسوول همه چیز برای فرزندانش کرده‌بود. از سوی 
دیگر لاراعلاوه‌بر آنکه شو که شده بود تاحدودی هم 
دلخور به نظر می‌رسید. او این عدم اعتماد از جانب 
خواه رش راغیر قابل انتظار تصور می کرد. البته چند 
لحظه بعد هم و کیل مذ کور نامه سر بسته دیگری را به 
لارا داد که خودش باید در زمانی که تنها می‌شد ان را 
باز کر ده و مطالعه می کر د. 
هلن وبچه‌ها 

البته سند قانونی بود و باید بر طبق آن عمل می‌شد 
مگر آنکه ناتوانی خاصی در هلن وجود داشته باشد که 
او رااز انجام چنین وظیفه‌ای باز بدارد. اماهلن به‌هر 
شکلی هم که شده‌بر آن بود تاوصیت خواهرش رااجرا 
کند جرا که شانه خالی کر دن از آن رانوعی خیانت و 
بدقولی نسبت به خواهر در گذشته اش تلقی می کر د. 
وبه این ترتیب بود که‌سه ک ودک به آپارتمان‌هلن 
نقل مکان کر دند. این در حالی بود که هلن 
متوجه یک واقعیت دیگر شد و آن وظایف 
اودر باب شغلش بود.او به عنوان دستیار 
اول وشخص مورداعتماد بانوی‌سردبیر. 
همواره خود را در اختیار او قرار می‌داد 
واین با وظایف اودر مورد بچه‌ها مانند 
رفت و آمد با آنهابه مدرسه ووعده‌های 
غذایی که باید به موقع آماده می‌شد. کاملاً 
منافات داشت. 

چند شبی راهلن با سفارش دادن پیتزا 
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به هر مکافاتی بود گذراند. اما خیلی زود متوجه شد 


که‌نیازها وخواسته‌های‌سه کود ک آن‌هم درسنین 
شش» ده و دواز ده ساله وضعیت بسیار خاصی است که 
از عهده او خارج است. آنها هر کدام توقع و توجه ویژه 
از خاله هلن داشتند اماهلن آگاهی از آن تداشت.ضمن 
آنکه در محیط کار هم نارضایتی از جانب رییس آغاز 
شد. چرا که اوهم توجه هلن رابه صورت تمام وقت 
نیاز داشت و زمانی که حواس هلن رایرت می‌یافت و 
درانجام خواسته‌هایش تاخیر مشاهده کرد آنگاه‌اوهم 
نسبت به هلن شا کی شد. بنابر این در کمتر از دو هفته 
هلن هم در منزل وازس وی بچه‌هاوهم در محل کار 
واز سوی بانوی رییس خود با نارضایتی وشکوه‌های 
عملی مواجه شد. و چنین شد که دیگر دوام نیاورد و به 
سوی‌لارارفت واز او تقاضا کرد که وظیفه بچه‌ها رابه 
عهده‌بگیر د جرا که او یک مادر واقعی است ومادری 
رابه عنوان یک مسأله تمام وقت انجام می‌دهد.او 
می‌دانست که با هر بچه چگونه بايد رفتار کند ویاجه 
سیاستی در قبال آنها به خرج دهد تامجبور نشود که 
همه خواسته‌های آنهارابر آورده کند.البته لاراهم 
انتظار چنین و اکنشی را از طرف هلن داشت و سرانجام 
زمانی که اتفاق افتاد نه تنها تعجب نکر د بلکه از قبل 
هم همه چیز رادر منزل برای نگهداری از سه فرزند 
اضافی آماده کر ده بود. 
نزد مادر تاژه 

اماپس از آنکه‌هلن‌بچه‌هارابه منزل لارابردو 

آنه اراتحویل خواهربزر گترش داد غمی عمیق اورا 


فراگرفت.هلن حتی خودش هم باورش 
نمی‌شد.امابه واقع برای بچه‌هادلتنگ شده 
بود. همه جابه آنها فکر می کر د. در خانه. 
در محل کار و زمانی که در عصر هنگام 
به آپارتمان خود بازمی گشت. او بی‌اختیار 
انتظار داشت تاسر و صدای بچه‌ها را 
پشنود. اما در عوض آپارتمان سوت و کور 
بودوهیچ سر وصدایی از آن‌نمی آمد.اين 
دلتنگی‌حتی روی هلن در محیط کار هم 
تأثیر منفی گذاشته بود تا آنجا که بانوی 
رییس هلن متوجه شد واو رابه دفتر خود 
خواند و به او گفت:,با آنکه تو دست راست 
منی و بدون توامورات من نمی گذرد امادر 
دل تو چیزی است که به شدت توراغمگین 
کرده‌واز آن دختر شاد وپر کار دیگر خبری 
۴ نیستبتابراین یک هفته به تومرخصی 
می‌دهم که هر مشکلی د رزند گی داری حل کنی و 
هلن سابق رابه محل کار باز گردانی....» و هلن هم که 
می‌دانست که‌مشکل جیست.بنابر این بکر است به 
خانه خواهرش لارا رفت. او به دنبال آن بود که درک 
کند آیا بچه‌هاهنوز مایل هستند تابااوزند گی کنند.اما 
این بار لارا او را به کناری کشید و به او گفت: 
«من‌انتظار ترامی کشیدم. در واقع نامه دوم و 
سربسته‌ای که و کیل به من داد تا به تنهایی بخوانم از 
جانب مری به من نوشته شدهبود و آن هم راجع به 
تو. او نوشته بود که تنها راهی که هلن را به همان دختر 
عاطفی و سابق باز می گر دانداین است که‌اورابرای 
مدتی بامسوولیت بچه‌ها اشنا کنیم. او نوشته بود که 
مطمئن هست که تو شیفته بچه‌ها خواهی شد واصرار 
کرده‌بود که زمانی که پدر و مادرمان از دنیارفتند این 
توبودی که هلن رابزر گ کر دی بنابراین هلن روش تو 
رابه یاد می | ورد و روی بچه‌ها پیاده‌می کند. به همین 
دلیل هم من در انتظار توبودم چرا که به ایده‌مری 
اعتقاد داشتم. حالا هم بچه‌ها را بردار و برو وسعی کن 
خودت آنها را خوشبخت کنی. وظیفه سنگینی داری 
امامن هم به تو کمک می کنم...» 
گفته‌های لارااشک راد ر چشمان هلن جمع کرده 
بود. او سرانجام عاطفه و انسانیت رابه یاد اورده بود و 
با خودش عهد کرد که دیگر آن را فراموش نکند. 
هلن |اکنون پنج سال است که مسوّولیت سه فرزند 
خواهرش رابر عهد هدار د.اوبه قدری در این مسوّولیت 
پشتکار وهمت به خرج داد که بچه‌ها دیگر به جای 
خال ه هلن اور مادر خطاب می کنند و هلن هم 
شیفته این کار است. در ضمن در محیط کار 
هم هلن عنوان معاونت سر دبیری رابه دست 
آورده است.او به بانوی رییس خود گفته بود 
که نیاز به یک ترفیع دارد چرا که خرج زند گی 
او به دلیل ورود سه فرزند بسیار بیشتر شده 
است. در ضمن هلن با یک کارمند کلیسا نامزد 
شده‌است که به زودی ازدواج می کنند. او واقعاً 
تغییر کرده است! 
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داشد که طلست 
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O داستان‌زندگی‎ 


داره؟ 
این را«رودابه» به دختر جوان گفت ومادرش 
زمزمه کرد: بعضی سوالات رابا اره ونه نمیشه جواب 
داد دخترم... تو بايد اول دلایل منو بشنوی و... 
رودابه حرف مادرش راقطع کرد:«پس حقیقت 
داره!» این را گفت و داخل اتاقش شد و بد ون توجه به 
گریه‌های‌مادرش شروع به‌بستن چمدانش کرد وبه 


رودابه از همان دوران دبستان«خاله فهیمه» 
را که خالهاش نبود.ولی به خاطر دوستی زیاد با 
فر خنده(مادرش)او را خاله صدامی کرد به یاد داشت. 
رودابه از همان زمان می دید که مادرش به این دوست 
دوران کود کی اش.حتی از خواهران خودش بیشتر 
محبت می کند.«خاله فهیمه» که ان سالها در یکی از 
شهرستان‌ها زندگی می‌کرد.هر گز ازدواج نکرده‌بودوبه 
همین خاطر تنها زند گی می کر د. در آمدش هم به اندازه 
شغلش بود که یک کارمند ساده غیررسمی محسوب 
می‌شد.رودابه بارها این حرف رااز زبان «خاله فهیمه» 
شنیده‌بود که,«اگر کمی پول‌داشتم می آمدم تهران یک 
خونه می‌خریدم و همین جا زند گی می کر دم...» 

بااین حال«فرخنده» خیلی هوای «خاله فهیمه» 
راداشت.هر بار که فهیمهدچار مش کل مالی 
می‌شد.مادرش طوری خود رابه آب و آتش می‌زد که 


۴ 


Tayeb akbarzaden@yahoo.com 


براساس سرگذشت: رودابه 


انگار برای خو دش اتفاقی افتاده! در حالی که بارها پیش 
امد که عمو هاو عمه‌هایم وحتی خاله‌ها ودایی‌های 
رودابه نیاز مالی پیدامی کر دند وبااینکه مشکلشان 
بزرگتر ومبلغ در خواستیشان هم کمتر بود. اما مادر 
به راحتی به آنها می گفت «ندارم»! و اين عین واقعیت 
بود جرا که پدر رودابه مهندس یک اداره دولتی 
بودوحقوق اند کی می گرفت (که به قول خودش) 
اگ رمأموریت‌های خارج از کشورش نب ود وحق 
مأموریت نمی گرفت.زند گی خودشان راهم به سختی 
می گذراندند!بااین حال کافی بود«خاله فهیمه» یک 
تلفن بزند و مثلاً بگوید:«می‌خواهم ماشینمو بفروشم و 
یک ۰۶ ۲بخرم.اما ۴میلیون‌تومان کم‌دارم»و ان وقت 
فر خن ده هر طور بود پول رابرای دوست قدیمی‌اش 
جور می کر داگر شده‌بود بافروش طلاهایش. اگر کم 
بود از دوست و آشنا قرض می گر فت و چند بار هم از 
صندوق قر ض‌الحسنه مسجد محلشان وام گر فته و به 
فهیمه داده بود در حالی که قسط‌هایش رانیز خودش 
می‌داد! کار به جایی رسیده‌بود که سپهر «پدر رودابه» 
نیز چند بار به زنش معترض شده‌بود اسپهر که به معنی 
واقعی عاشق «فر خنده» بود و در طول همه سالهای‌پس 
از ازدواجشان یک بار هم به فر خنده«چرا؟» نگفته بود. 
یکی دو مر تبه از زنش پرسید: 

من نفهمیدم تو چرااینقدر هوای فهیمه روداری؟ 
خواهر من واسه ثبت نام پسرش در دانشگاه پول لازم 
داشت وبه توروزد,بهش گفتی ندارم,راستش راهم 
فهیم ه می‌خواد خونه اجاره‌ای‌اش رایس بد هو خونه 
بزرگتر اجاره کنه, تو حتی فرش دستبافی را که واسه 
جهیزیه «رودابه» کنار گذاشتی می‌فروشی و واسه 
دوستت پول می‌فرستی... ما خودمون بعد از این همه 
سال نتونستیم یک خونه بز ر گتر اجاره کنیم. که این 
«رودابه» یک اتاق مستقل واسه خودش داشته باشه... 
ون وقست توبه خاطر نک فهیمه خونه بزرگتر اجاره 
کنه به ابو اتش می‌زنی ؟ فر خنده‌واسه چی تو اینقدر 


هوای «فهیمه» رو داری؟... 

ورودابه به یاد داشت که‌هر بار پدرش این موضوع 
راییش می کشید.مادرش همان جواب همیشگی را 
می‌داد: فهیمه از هفت سالگی دوست وعین خواهر 
منه... خودش‌هم که کسی رو نداره‌هواشوداشته 
باه وظیفه نه کشکش کم (وآشنک درا شن 
می‌نشست وادامه می‌داد)بااین حال اگر بدانم که تو 
راضی نیستی... 

وهمین که سپهر چشمان زن ش راخیس 
می‌دید.بلافاص له حرفش راپس می گرفت و از زنش 
دلجویی می کرد:«باشه فری جان... دلخور نشو...حق 
باتوئه...اصلاً من معذرت می‌خوام... هر کاری صلاح 
می‌بینی انجام بده...!» 

رودابه طی سال‌هایی که پا به دبیرستان گذاشت و 
بز رگ شد شاهد همه این اتفاقها بو د. او حتی در این چند 
سال که مسائل رابا دقت تعقیب می کرد متوجه شده 
بود که خاله‌هاوعمه‌هایش به خاطر حمایتی که فر خنده 
از فهیمهانجام‌می‌داد.بامادرش‌قهر می کنند ...ما 
مادرش همچنان از «خاله فهیمه» حمایت می کرد و... 
تااینکه چند روز قبل یک اتفاق عجیب رخ داد پدر 
«سپهر» فوت کر ده بود و بعد از اینکه عموها و عمه‌ها 
انحصار ورائت کردند. سهم‌الارث پدر رودابه راهم به 
او دادند تا رزوی دیرینه خانواده‌ش ان بر آورده شود. 
یعنی خریدن یک خانه! آن شب که پدر به خانه آمد 
تااین خبر خوش رابه خانواده‌اش بدهد خاله فهیمه 
نیز (مانند هميشه که هر چند ماه یک بار به مدت یک 
هفته به خانه آنها می آمد)آنجا بود. رودابه می‌دید که 
مادزش باایماواشارهمی‌خواهد به‌شوهرش بفهماند 
که«جل_وی فهیمه از ارثیه‌ای که بهت رسیده حرفی 
نزن...» اماپدرش با اینکه متوجه منظور زنش شده 
بود.بااین حال (انگار از روی عمد) با آب و تاب قضیه 
راتعریف کرد و آخر سر هم گفت:«خداروشکر که 
بالاخرهماهم از اجار‌نشیتی خلاص شدیم..» آن شب 
همه اعضای خانواده از شنید ن این خبر خوشحال شد ند 
غیر از «فر خنده»! برای رودابه این عجیب بود که خاله 
فهیمه آنقدر خوشحال بود.امامادرش مثل آدم‌هایی 
که خبر بدی را شنیده باشد. به فکر فرو رفت! 

از فردای آن روز بود که رودابه متوجه تغییر رفتار 
مادرش باخاله فهیمه شداماجر از موقعی شروع 
شد که پدر رودابه, مثل همه سالهای گذ شته, برای 
یک مموریت دوهفته‌ای راهی خارج از کشسور شد. 
اماقبل از رفتنش به ف خن ده گفت: «پولها روریختم 
به حساب خودت.من که عزیزم فرصت ندارم دنبال 
خونه بگردم... یعنی اصلاً نیستم که فرصت داشته 
باشم. اما مطمئنم چند هفته دیگه که بر گر دم باید به 
خونه‌ای بیام که تو خریدی...» 

ودرست‌ازلحظه‌ای که سپهرباخانواده‌اش 
خداحانظی کرد وبا ژاتس راهی قرودگاه شد بگو 
مگوی فر خنده با خاله فهیمه هم شر وع شد. اوایل «خاله 
فهیمه» به آرامی صحبت می کرد وانگار از مادرش 
خواهش می کرد. اما چند روز که گذشت«فهیمه» سر 
مادرش فریادمی‌زد ومی گفت:«توبایداین کاروبکنی» 


لا هم 
اطلاعات حل ارم ۳۲۵۱۱ 


ن 


امافر خنده‌هر مر تبه به آ رامی پاسخ‌می داد:«نمی تونم... 
نمی‌تونم!» 

یکی.دوبار که «رودابه» از مادرش پرسید:مامان 
بین شما و خاله فهیمه چه اتفاقی افتاده؟» مادرش تند 
و محکم به او گفت:«به توارتباطی نداره... در کاری 
که بهت مربوط نیست دخالت نکن» رودابه هم که 
سال اول دانشگاه بود انقدر درس داشت که فرصت 
پیگیری ماجرارانداشت. فقط برایش عجیب بود که 
این بار چرا«خاله فهیمه» به شهر ش بر نمی گر دد؟ تا 
اینکه بعد از ظهر آن روز که رودابه از دانشگاه بر گشته 
بود و توی آشپزخانه مشغول خوردن میوه بود.صدای 
فریاد «خاله فهیمه» را شنید که مادرش را تهد ید کرد 
و گفت:«به خدااگر ندی‌همه چیز روبراشون می گم» 
و مادرش مثل مجسمه زل زد توی صورت دوست 
قدیمی‌اش و گفت:«من که مطمئنم تواینقدر پست 
نیستی که‌اين کار روبکنی....اماحتیاگر تهدیدت رو 
عمل هم بکنی... نمی دم... چون نمی تونم» 

وخاله فهیمه که از چش‌مانش آتسش می‌بارید 
گفت:«نمی گم ؟ پس هنوز منو نشناختی...» فهیمه این 
را گفت و آمد توی چار چوب در آشپزخانه ایستاد ورو 
به‌دخترجوان کرد و گفت:«خوب گوش کن ‌رودابه 
جون که می‌خوام راز مهمی رو برات افشا کنم...» 

فر خنده با چشمانی که‌از فرط وحشت به اندازه 
همه صورتش از حدقه بیرون زده‌بود آمد ورخ به 
رخ دوست قدیمی از خواهر نزد یکترش ایستاد وبا 
صدایی که بیشتر شبیه تمنا بود زمزمه کر د:«داری 
چیکار می کنی فهیمه؟» و خاله فهیمه بی توجه به 
التماس فر خنده حرفش راادامه داد:«رودابه تو بچه 
این خانواده‌نیستی... پدر ومادر واقعیت هر جفتشون 
مردن...ولی فر خندهو سپهر پدر و مادر تونیستند... 
اينم شناسنامه اصلیت 

فهیمه‌ازداخل کیف ش یک شناسنامه رنگو 
رورفته رابیرون کشید و صفحه اولش رابه دختر 
جوان نشان داد و همین که فر خنده دست دراز کرد تا 
شناسنامه رااز او بقاید. فهیمه کوبید تخت سینه‌اش و 
او راوسطاتاق ولو کر د و حرفش راادامه‌داد:«فهمیدی 
چی گفتم...؟ پدر و مادرت توی زلزله مردن و تویک 
بچه سر راهی هستی...!» 

فهیمهاینهارا گفت و همچون سرداری فاتح که 
بالای سر حریف شکست خورده‌اش رجز بخواند. رو 
به فرخنده که رنگش مثل گچ سفید شده بود ادامه 
داد:«حالا فهمیدی من شوخی نمی کنم ؟» پس قبل از 
اینکه دیوونه‌تر بشم کار منو راه بنداز...» 

فهیمه اینها را گفت وساک کوچکش رابرداشت 
و خواست از خانه خارج شود که فر خنده نالید: «من به 
تواعتماد کرده بودم فهیمه؟ امیدوارم خدا تقاص منو 
ازت بگیره بی معرفت!» 

فهیمه قهقهه‌ای سر داد و گفت:«ا گر قراره‌دعات 
بگیره. از خدا بخواه که من بمیرم... در غیر این صورت. 
این شناسنامه روبه سپهر هم نشان می‌دم... پس زود تر 
کار منو راه بنداز! امروز برمی گردم شهر مون و ده روز 
دیگه, قبل از بر گشتن سپهر دوباره‌میام و مطمئن باش 
٩‏ ارتشت ٩۱‏ (طاعات کی 


همین نمایش را یکبار دیگه تکرار می کنم... 

دوست قدیمی فر خنده اینها را گفت واز خانه زد 
بیرون... رودابه هاج و واج مادرش رانگاه می کرد که 
مبهوت و متحیر به در نگاه‌می کرد واشک می‌ریخت... 
رودابه یک مرتبه به خودش آمد وروبروی مادرش 
ایستاد و گفت: مادر این جیزهایی که خاله فهیمه میگه 
حقیقت داره؟ 

رودابه بااخودش زمزمه کر د:«بالاخره کار خودشو 
کرد..» 

مادرودختر کمی‌بگوومگو کردند ورودابه به 
داخل اتاقش رفت و مشغول بستن جمدانش بود که 
صدایش رااز اتاق بیرون فرستاد! 

-پس همین بود که همیشه به فهیمه خانم باج 
می‌دادی... 

رودابهاین را گفت وچند دقیقه‌ای‌به زندگی 
گذشته خانواده‌اش اندیشید و سپس جمدان به دست 
دا هال فد وبه ماو وش (که رفک پر وروی سل 
نشسته بود) گفت:«نمی خوای به من بگی جر یان چیه ؟ 
پدر و مادر من کی هستند و چطوری پا به این زند گی 
گذاشتم و شماها شدین پدر و مادرم ؟» 

فرخنده به آرامی زمزمه کرد:«می گم... به شرط 
اینکه هیچی به پدرت نگی! 

رودابه پر صداخندید وبالحنی آزاردهنده 
گفت:«پس پدر بیچاره رو هم گول زدی...؟ انگار حق 
با خاله فهیمه بوده!» 

مادرش زد زیر گریه و ضجه‌ای سر داد و گفت:اگر 
عدالت خداوندی وجود داشته باشه.. وای به رو زگار 
فهیمه!» 

رودابهپاسخ‌مادرش ران داد و گفت:«پس‌من 
می‌رم.ه روقت پدر آمدمیام اون‌موقع جواب‌این 
سوال روازش می پر سم...» 

این‌راگفت وداشت از خانه خارج می‌شد که 
فرخنده دوباره‌خدارابه کمک طلبید:«خدایا تو که 
می‌دونی این وسط کی حق داره‌و کی ظالمه... خدایا 
نگذار زند گی ما نابود بشه...؟۱» 

دختر جوانبااینکه داش به حال‌مادرش‌می‌سوخت 
ونمی توانست گریه‌های‌اوراتحمل کند.فقط بر ای‌اینکه 
اوراوادار به گفتن «راز» زند گی‌اش کند.دستگیرهدر 
راچرخان د ومادرش دوب اره‌هق‌هق کنان گفت:«نرو 
دخترم... نگذار فهیمه به اون چه می خواد بر سه...» 

رودابه هنوز پاسخ نداده بود که زنگ تلفن خانه به 
صدادر آمد.بعضی اوق ات‌انگارزنگ تلفن هم فریاد 
می کشد... انگار می خواهد چیزی رابه صاحبخانه 
اطلاع بدهد. آن لحظه زنگ تلفن خانه انگار داشت 
باخشم فریاد می کشید. فر خنده از جایش تکان نخورد 
و دختر جوان گوشی رابرداشت:«بله... درسته... 
اونجا» رودابه گوشی را که گذاشت با حالتی منگ و 
مبهوت به مادرش گفت:«از بیمارستان بود...زنگ 
زدن د و گفتند خاله فهیمه تصادف کرده...می گفتند 
زودتر خودتون روبرسونین, چون حالش اصلاً خوب 


نیست!» 


فهیمهان_گار نها ن_گار که ازدوست قدیمی‌اش 
چه خیانتی دی ده؟ بااضط راب مانتویش راپوشید 
وروبه آسمان گفت:«خدای امن مرگ فهیمه رو 
ازت نخواستم..» وبلافاصله همراه دخترش راهی 
بیمارستان شد... اما دیگر فایده نداشت. فهیمه نفس 
یی کید 

در حالی که فر خنده‌اشک می ریخت. رودابه از 
داخل کیف خاله فهیمه شناسنامه‌اش رابرداشت و 
دقیقه‌ای بعد همراه‌مادرش داخل خیابان قدم می زد. 
فرخنده که می‌دانست دخترش منتظر حرف زدن 
اوست. همه چیز را کوتاه و مختصر گفت... 


سالهاقبل (پی ش از اينکه تو به‌دنیابیای) من و 
پدرت پنج سال چشم انتظار تولد یک بچه بودیم. 
غافل از اینکه تقدیرمون چیزی دیگه اسست.ما هر گز 
نمی تونستیم بچه دار بشیم|بدبختی این بود که همه 
ومخصوصأ فامیل پدرت می‌دانستند عیب از منه و 
به همین خاطر خیلی به پدرت سر کوفت می‌زدند که, 
فرخنده رو طلاق بده تا یک زن دیگه برات بگیریم...» 
اماسپهر بااینکه می دانست واقعاً من مشکل دارم 
مقابل همه شون ایستاد و گفت:«حتی اگر قرار باشه تا 
آخر عمر پدر نشسم. فر خنده رو طلاق نمی‌دم» همین 
عشق پدرت بود که به من انگیزه مقاومت می‌داد. 
بدبختی این بود که من باردار می‌شسدم.اما معمولاً بعد 
از ماه دوم بچه‌ام می‌افتادو حسر تش به دلم می‌موند! 
درهماآن‌ایام که خانواده پدرت خیلی آذیتم می کر دن 
و من دوباره حامله بودم. قرار بود پدرت از طرف اداره 
به یک مأموریت جند ماهه بره... همان زمان بود که 
فهیمه ( که از ۷سالگی دوستم بود مثل خواهر مونسم 
بود)بهم گفت:«یک نقشهای دارم که اگر بگیره.همه 
ارزوهات بر ورده‌می‌شه... تو فقط به سپهر وانمود 
کن که د کترهااظهار امی‌دواری کردند که این بچه 
زنده میمونه!» 

فر خنده اشکهایش راپاک کرد و گفت: «نمی‌دونم 
خطا کردم یانه؟ 

نمی دونم به خاطر عشق به سپهر این کار رو کردم یا 
از ترس اینکه پدرت طلاقم بده و... اما هر چی بود مثل 
یک بچه حرف گوش کن. نقشه فهیمه رو موبه‌موانجام 
دادم.بعداز رفتن پدرت. با اینکه اون بچه هم دوباره از 
بین‌رفت.اما من مانند یک هنر پیشه نقش بازی کر دم و 
به همه فامیل -حتی خواهر و برادران خودم-نگفتم که 
بچه‌ام افتاده... طوری لباس می‌پوشیدم که انگار شکمم 
بالا آمده... بعد هم به همشون گفتم د کترها گفتند باید 
چندماه خر بارداریت رو در منطقه‌ای خوش آب و 
هوا بگذرونی... آنها هم می‌دانستند من چقدر با فهیمه 
رفیقم.قانع شدند که سه ماه آخر بارداری‌ام رادر 
شهرستان محل زند گی فهیمه بگذرونم. اما از طریق 
تلفن.چه به سپهر و چه به اقوام و فامیل‌ها می گفتم حالم 
خوبه و قراره تیر ماه زایمان کنم... نقشه فهیمه این بود 
که یک بچه نوزاد از پرورشگاه بگیره یا یک بچه از یک 
مادر بخره!ولی من دوست نداشتم اینطوری صاحب 
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هیچکس از آینده خود خبر نداره 


زمانی که‌ایرلند اعلام استقلال از انگلستان کرد 
ودرطی‌آن ٩‏ جوان شور شی ایر لندی دستگیر و 
محکوم به مرگ شدند. 

از آن‌جایی که حکم مجازات | نان قبل از ملکه 
ویکتوریاصادر شده‌بود.او که تحمل اعدام کردن 
آنان رانداشست وبه همین خاطر دستور داد نا آنان 
رابه زندانی در مستعمره انگلستان یعنی استر الیا 

حدود ۴۰سال پس از آن. ملکه ویکتوریا از 
استرالیا دیدن کرد ومورد استقبال نخست وزیر 
آنجایعنی آقای چارلز دافی قرار گرفت. وقتی آقای 
چارلز به اطلاع ملکه رساند که‌اویکی از ٩‏ نفر ایرلندی 
محکوم به مرگ بوده است. ملکه به راستی شو که شد . 
ملکه از او پرسید که ایااز سرنوشت آن هشت زندانی 
دیگر خبری دارد یا نه؟ 

اوبه آگاهی ملکه رساند که آنان همگی با یکد یگر 
در تماس هستند. توماس فر انسیس به ایالات متحده 
مهاجرت کرد و خیلی زود به مقام فرمانداری مونتانا 
رسید. 

ترنس مک مانسو و پاتریک دونااو هر دو ژنرال 
ارتش ایالات متحده شدند و بسیار عالی خدمت 
کردند. 

ریجارد او گورمان به کانادا مهاجرت کرد و 
فر ماندار کل نیوفوندلند شد. 

ماریس لین ومایکل ایرلند هر دوازاعضای هیئت 
دولت استرالیا شد ند و جدااز هم به عنوان دادستان 
کل استرالیا انجام وظیفه کردند. و در آخر نیز جان 
ما ور کا0 

دارسی مگی در مقام شهر دار نیویور ک خدمت 
کرد. همه مانه تنهاباسر خورد گیهاو ناکامی‌ها بلکه 
با موانع و سدهایی در جاده‌های مختلف موفقیت 
روبرو می‌شویم. 

این داستان مصداق این جمله است: 

در معامله زند گی. گذشته شماه ر گز برابر با 


اینده‌تان نیست. 


۶ 


0 ۲ 
فين انتخاب و آرد بد 

روزی استادی در جمع مریدان خود نشسته بود 

که مر دی به حلقه | نان نز دیک شد وازاو پرسید:«ایا 
خداوند وجود دارد؟» وی پاسخ داد:«آری» خداوند 
وجود دارد..» ظهر هنگام وپس از خوردن غذا.مردی 
دیگر بر جمع آنان گذشت وپرسید:«آیا خداوند 
وجود دارد؟» وی گفت: «نه, خداوند وجود ندارد» 
کر رین مرد همان پرسش را نزد استاد 
اورد. این بار استاد چنین پاسخ داد: «تصمیم با خود 
توست.» در این هنگام یکی از مر يدان شگفت زده 
عرضه داشت:«استاد. امری بسیار عجیب واقع شده 
است.چگونه شما بر ای سه پرسش یکسان, پاسخ‌های 
متفاوت می‌دهید؟» مرد آنگاه گفت:«جون که این 


سه.افرادی متفاوت بودند که هر یک با روش خود 
به طلب خدا آمده بود: یکی با یقن دیگری با انکار و 
سومی هم با تردید. 


پگ ۱ خانواده‌ی 
لاک پشتها تصمیم گرفتند که به پیک‌نیک بروند. 
از انجا که لاک پشت‌ها به صورت طبیعی در همه‌ی 
موارد يواش عمل می کنند. هفت سال طول کشید تا 
برای سفرشون آماده بشن! 

در نهایت خانواده‌ی لاک پشت خانه رابرای پیدا 
کردن یک جای مناسب تر ک کردند. در سال دوم 
سفرشان(بالاخره) پیداش کر دند. برای مد تی حدود 
تیه سر یر رسد کر 
باز کر دند.ومقدمات رو آماده کر دند.بعد فهمیدند 
که نمک نیاوردند! 

پیک نیک بدون نمک یک فاجعه خواهد بود. و 
همه آنهابااین مورد موافق بودند. بعد از یک بحث 
طولانی, جوانترین لاک پشت برای آوردن نمک از 
خانه‌انتخاب شد. لاک پشت کوچولوناله کرد جیغ 
کشیدوتوی‌لاکش کلی بالا و پایین پرید. گر چه او 
سریعترین لاک پشت بین لاک پشت‌های کند بود! 

اوقبول کرد که به یک شرط برهینکه هیچ کس تا 
وقتی اون برنگشته چیزی نخوره. خانواده‌قبول کر دن 
و لاک پشت کوچولو به راه‌افتاد. 
پنج سال... شش سال... سپس در سال هفتم غیبت اوء 
پیرترین لاک پشت دیگه نمی تونست به گرسنگی 
ادامهبده.اواعلام کرد که قصد داره غذ ابخورهو 
شروع به باز کردن یک ساندویچ کرد. در این هنگام 
لاک پشت کوچولو ناگهان فریاد کنان از پشت یک 
درخت بیرون پرید. دیدید می‌دونستم که منتظر 
نمی‌مونید. منم حالا نمی‌رم نمک بیارم. 


از بک د ختریچه 
بد جوری کنک 
خوردم! 


امروز سر چهار راه کتک بدی‌ازیک دختر 
بچه ی هفت ساله خوردم!اگه دل به درددلم 
بدین قضیه دستگیر تون می شه ... 

پشت چراغ قر مز توماشین داشتم با تلفن حرف 
می‌زدم وبرای طرفم شاخ و شونه می کشیدم که 
نابودت می کنم !به زمینوزمان می کوبمت تابفهمی‌با 
کی‌درافتادی!زور ندیدی که اینجوری پول مر دم 
رو بالا می کشی و... خلاصه فریاد می‌زدم که دیدم یه 
دختر بچه یه دسته گل دستش بود و چون قدش به 
پنجره‌ی ماشین نمی رسید هی می‌پر ید بالاو می گفت 
را 

منم در کم ال قدرت وصلابت ودر عین حال 
عصبانیت داشتم داد می‌زدم و هی هیچی نمی گفتم 
به‌اين بچه‌ی مزاحم! امادخترک سمج اینقد بالاو 
پایین پرید که دیگه کاسه ی صبرم لبریز شد وسرمو 
آوردم از پنجره‌بیرون و بافریاد گفتم: بچه برو پی 
کارت!من گل نمی‌خرم! چرااینقد پر رویی! 
شماها کی‌می‌خواین یاد بگیرین مزاحم‌دیگران نشین 
و ... دختر ک ترسید و کمی‌عقب رفت!رنگش پریده 
بوداوقتی چشماشودیدم‌ناخود] گاه‌ساکت شدم! 
نفهمیدم چرایک دفعه زبونم بند اومد!!البته جواب 
این سوالو چند ثانیه بعد فهمیدم 

ساکت که‌شدم‌ودست ازقدرت‌نمایی که‌بررداشتم. 
اومدجلووباتر س گفت:] قاامن گل نمی فروشم!آ دامس 
می‌فروشم! دوستم که اونورخیابونه گل می‌فروشه! 
این گل رو برای شما ازش گرفتم که اینقد ناراحت 
نباشین!اگه عصبانی بشین قلبتون درد می‌گیره و مثل 
بابای من می‌بر نتون بیمارستان دختر تون گناه داره... 


دیگه نمی شنید م!خدایا!چه کر دی‌بامن!اين فرشته‌ی 
کوچولو چی می گه!؟ 

حالا علت سکوت نا گهانی‌مو فهمی ده بودم! 
کشیده‌ای که دختر ک با نگاه مهر بونش بهم زده بود. 
توان بیان روازم گرفته بود!و حالا با حرفاش داشت 
خورده‌های غرور بی ارزشمو زیر پاهاش له می کرد! 

یه صدایی در درونم ملتمسانه می گفت: رحم کن 
کوچولو! آدم از همه ی قدرتش که برای زدن یک 
نفر استفاده نمی کنه! اما دریغ از توان و نای سخن 
گفتن...تااوم دم چیزی بگم, فرشته ی کوچولو 
بی‌ادعا و سبکبال ازم دور شد!اون حتی بهم ادامس 
هم نفروخت!هنوز رد سیلی پر قدرتی که بهم زد روی 
قلبمه! چه قد رتمند بودا 

E nn 
ممکنه خیلی قوی باشه وبد جور کتک بخورید که‎ 
حتی نتونید دیگه به این ساد گیا روبراه بشین...‎ 
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تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در سال ۱۳۵۳»علی مودت باعلامت ضربدر 


یادی از علی مودت بازیکن قدیمی فوتبال ایران 


کسی که همیشه گل می کاشن! 


علی مودت, پیشکسوت فوتبال. سال‌ها در تیم های را ه آهن, نفت تهران و ماشین‌سازی تبر یز توپ زد و چه گل‌های زیبایی که وارد 


داود غرانوش 


دروازه حریفان کرد. وی هفته قبل در سن ۵۸ سالگی به علت سکته قلبی د رگذشت. او در حیطه خبرنگاری نیز دستی ب رآتش داشت. 


یادش گرامی باد. 


بچه خیابان سینا 

متولد سال ۱۳۳۳ تهران»محله سینا-خرمشهر. 
از جمله بازیکنان قدیمی فوتبال تهران بود. فوتبال را 
از همان محله تولد خودش آموخت. آن‌هم در زمین 
شماره ۴ کبر اباد وادامه‌داد تارده‌بالای بازی‌در 
تیم ه ای مهمی چون ماشین سازی,راه آ هن ودر جام 
تخت جمشید و نفت در دسته اول تهران. 

بعدها پس از کنار گذاشتن بازی‌های‌باشگاهی 
کلاس‌های مربی گری دید و مدارک آن‌را گرفت 
وحتی درهم آن‌اوایل پیروزی انقلاب به سوی کار 


خبرنگاری روی آورد و در بر خی نشریات چون مجله 
کیهان ورزشی مطلب هم می‌نوشت. 
هسر و دختر مهربان 
خودش می گوید: وقتی ازدواج کردم همسری 
مهربان نصیبم شد. او در تمام مراحل زند گی و در تمام 
سختی‌ها در کنارم بود. حتی‌دخترم که بسیار به وی 
افتخار می کے اون هوای مرا داشت. 
زمین ا کب رآباد 
دوران دبستان ودبیر ستان‌رادرهمان‌محله(خیابان 
سینا) گذراند. محل بازی اوابتدا کوچه‌ها و بعدهاحیاط 
مدرسه و به خصوص دبیر ستان بود. در بازی‌های 
آموزشگاه‌های منطقه یک کاپیتان تیم دبیررستان 
خودشان بود و دوبار هم قهرمان آموزشگاه‌های 
تهران شد. 
سه ګل مودت به کویت 
در همان دوران تحصیل در آموزشگا‌هاءتیم 
منتخب ایران سفری برای چند بازی به کویت داشت 


۳۳۳۳۳ 4 


# سال ۱۳۴۸ سه گل وارد 


دروازه کویتی‌ها کرد 


که مودت و اصغر حاجیلو نیز از جمله بازیکنان آن تیم 
بودند.بازی‌فینال راتیم‌های ایران و کویت انجام دادند. 
خودش بعدها تعریف کرد: 

دربازی‌فینال با کویت.فیصل د خیل‌با زیکن مشهور 
کویتی دو گل به‌مازدوبعد من سه گل وارددروازه 
انها کردم که بازی با نتیجه ۳بر ۲ به نفع ما تمام شد. 
بعدها کویتی‌ها خواهان و ماندن من در کویت شدند 

جهش از جام 
راد یو 

مخت تبرید 
بازی باشگاهی را 
از تیم‌های اراد 
فردوسی داشت. 
چون مربیان اين تیم 
بازی‌های او را در 
جام رادیو دیده بوده 
و خواهان بازی در 
باشگاه ایزد فردوسی 
بودند. بعده ابا 


بازی‌های خوب 
جذب تیم های آذر راه | هن و ماشین سازی تبریز شد. 
در تیم ماشین‌سازی که مرحوم فکری مربی آن بود. 
درسه دوره‌جام تخت جمشید هم بازی کرد و گل‌های 
زیبایی‌هم وارد دروازههای پرسپولیس و استقلال و 
پاس کرد. 
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دیدار تیم‌های ماشین سازی و پرسپولیس در جام تخت جمشید (۱۳۵۲).] 
علی پروین؛ رضا وطن خواه و علی مودت در عکس دیده می شونا )| 


گل به تیم های هماو راه آهن 

سال ۳۵۲ | بودواونیزبازیکن تیم‌ماشین‌سازی تبریز 
در جام تخت جمشید.دیدار هماتهران باماشین‌سازی 
بود و ورزشگاه باغ شمال مملو از جمعیت, بازی داشت 
باتساوی صفر_صفر به پایان‌می‌رسید که تماشاگران 
خواستار وارد شدن مودت به بازی شد ند. وقتی وارد 
زمین شد دقایقی بعد توپی راروی در وازه‌هماس‌انتر 
کر دند که علی مودت باضر به سر بهترین گل خود راوارد 
دروازه حریف کرد.بعدهابا راه آهن در ورزشگاه شهید 
شیرودی بازی‌داشتند که بازی‌را ۱-۲ بردندوهر دو گل 
ماشین سازی را باز هم مودت وارد دروازه حریف کرد. 

بازی با شهربانی و برق 

وقتی بازیکن تیم نفت تهرآن بود.در یک بازی با تیم 
شهربانی, توپ رااز وسط زمین یک تنه به سوی دروازه 
حریف برد و چون سرش پایین بود باسر به دیرک 
دروازه خورد و بیهوش شد. اما لحظاتی بعدبه هوش 
آمد وبه بازی بر گشت وبادو گلی که وارد دروازه 
شهربانی کر د.بازی را ۳بر | پیروز شدند. جالب اينکه 
بعد از بازی به بیمارستان منتقل شد ود کترهااجازه 
بازی‌به وی‌ندادند.اماوی در بازی بعد روبروی تیم 
برق تهران قرار گرفت و در این بازی هم یک گل وارد 
دروازه حریف کرد و بازی را بردند. 

جریان زنبورها 

در دوره‌دوم بازی‌های جام تخت جمشید. باز هم 
بازیکن تیم ماشین سازی بود وبا تیم استقلال تهران 
بازی داشتند. چون حق و حقوقشان را نداده بودند. 
بهانه آوردن د تابازی‌نکنند. آنهاپن ج نفر بودند که 
چند زنبور را گر فتند و درون کسیه‌ای قرار داده‌و پای 
خود رادرون آن گذاشتند و چون باد کرد. آن را گچ 
گرفتند و رفتند روی نیمکت ذخیره‌ها نشستند. اما باد 
پای او خوابید و کلک آنها لو رفت وبرای چند جلسه 
محروم شدند. 

مدیر مدارس فوتبال تهران 

مودت درسال‌های اخیر یکی از مسولان فوتبال 
تهران هم بود منظورم مدیر مدارس فوتبال استان 
تهران است. او ازسال ۱۳۷۷ سه بار مدیر مدارس 
فوتب ال تهران بود وحتی مجوز هم گر فته بود ام... 
نتوانست آن‌راتکمیل کند.اوعقیده داشت که 
خبرنگاران باید سعی کنند آبروی قلم راحفظ کنند 
و نوشته‌هایشان الگوی آ بنده باشد. او سرپرست تیم 
فوتبال قلم ورزش هم بود. ۳ 


۷ 


هر کس از 


ادگ ان عر ت نک 


ده ا 


ریگ آن از او عبر ت خو اهند 
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گزارش‌خارجی | . 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 
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¥ / ۸ و 
واقعیتی غیر قابل کتمان 


دیگراین نه خرافات است ونه ترس و 
واهمه‌ای که پیش‌بینی‌ه ای نوسترو داموس 
به جان و ذهن مردم انداخته. بلکه دیگر رسما 
اعلام شده کهاین یک واقعیت محض است و 
زمین در حال د گر گونی‌های اعجاب آوری است 
که‌نشانه‌های آن را در سر اسر جهان به وضوح 
مشاهده می کنیم. همگی گردبادها. سونامی‌هاء 
زلزله‌ه ای منهدم کننده و سیلاب‌های عظیم را 
طی یک سال ونیم گذشته‌مشاهده کرده‌ايم. 
علاوه بر آن تغییرات عجیب و غریب در دمای 
مناطق مختلف و بارشهای غیر منتظره هم همه 
جااتفاق افتاده‌اند. گر مای زياد در منطقه‌ای که 
باید سرد باشد وسرمای غير منتظره‌در جایی که 
قاعد تباید گر م باشد.همه و همه نشانه‌های‌این 
تغییراتاست.یک زمین‌شناس‌انگلیسی به‌نام | 

| داده‌است که در زیر به آن می‌پردازيم» 
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یک پژوهش خطرنا کث 

ایان استوارت برای آنکه فرضیه‌ها و تئوری‌های 
خودرابه ثبوت برساند.از هیچ خطری روی گردان 
نیست.اودر آغاز راه‌خود برای بررسی تغییراتی که در 
زمین و پوسته آن به وجود آمده به یکی از مخوفترین 
آتشفشان‌های جهان و آفریقابه نام آرتاآله در اتیوپی 
سفر کرد وحتی از داخل دهانه بسیار خطر ناک آن خود 
رابه وسیله طناب آویزان کرد. دلیل این کار هم واضح 
بود.اوبرای نخستین بار شنیده بود که در حبشه تگر گ 
باری‌دن گرفته بود بنابراین ایان به وسیلههلی کوپتر 
روی قله آتشفشان فرود آمد و به داخل دهانه آن گام 
نهاد.مشکل در آتشفشان آر تا آلهاتفاقات جوی‌نیست 
بلکه.اختلاف و جنگ‌های میان قبایل اتیوپی وساکنین 
اریتره‌هم که بسیار نزدیک به آن منطقه هستند خود 
خطری‌بسیارتررسناک می‌باشد .بلافاصله‌ازاتیوپی:ایان 
استوارت و همراهان او عازم € 
ماداگاسکار شدند. ماداگاسکار 
که عظیم‌ترین جزیره قاره آفریقا 
می‌باشد.برای پژوهشگران به 
عنوان یک آ زمایشگاه و لابراتوار 
هم محس وب می‌شود. آن هم 
به خاطر گونه‌های پر تعداد و 
متفاوت گیاهی و حیوانی اسست 


1۸ 


دراین که زمین د چار تغییرات اساسی از نظر جوی و ژئولوژیکی می‌ شود دیگر هیچ شکی نیست 
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که در سراسر آفریقا بی‌نظیر می‌باشد. اما عجیب آنکه 
در سواحل استوایی ماداگاسکار مقادیری یخ ناگهان 
یافت شد که این به معنای سفر کوه‌یخ از قطب به دور 
دنیامی‌باشد. به همین دلیل هم ایان و گر وه او بلافاصله 
از ماداگاسکار که یک منطقه گرم و استوایی است عازم 
منطقه‌ای مملواز یخ و برف شدند. درواقع آنها گام به 
یخچال مشهور انگارین گذاشتند که در خاک نروژ. اما 
در فاصله‌ای نز دیک از قطب شمال واقع شده است. 
برای‌پیدا کر دن‌دلایل‌این تغییر ات ناگهانی در کره 
زمین این گر وه پژوهشگر باید 


کرد 77 


پوسته زمین راشکافته و 
داخل گودال‌ها می‌شدند و 
درنروژهم‌همین کاررادر 


ایان استوارت و گروه پژوهشگران 


یخچال مربوطه انجام دادن د و گودالی به عمق ۱/۶ 
کیلومتر ایجاد کردند.امادرهمین عمق بود که به 
یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها رسیدند و آن هم منابع 
آب گرم بود. درواقع منابع آب گرم آن هم در قطب 
می‌تواند بسیاری از تغییر فشارهای نا گهانی را توجیه 
کند. در حقیقت آب گرم در عمق یخ‌های قطبی است 
که حر کت در یخ‌ها راایجاد می کند وهمین حر کت در 
گسل‌های یخی است که می تواند باعث وقوع زلزله‌ها 


ویاحتی سونامی‌ها شود. 
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اطلاعات ل ارو ۳۵۱۱ 


دهانه آتشفشان کوه «ارتا آله» در اتیوپی, تونل عظیم اعماق 


گودال عظیم در آریزونا که از برخورد بک سنگ آسمانی ایجاد شده است 


تصویری تکان دهنده از مناطق ساحلی بنگلادش و هجوم آب اقیانوس به داخل خشکی 


تکرار سوانح و حوادث 
برطبق نظریه پژوهشگران.در تاریخ 
کره‌زمین تغییرات جوی تا کنون چندین بار 
شهاب عظیم‌الجثه‌ای است که ۶۵میلیون 
سال پیش تر اتفاق افتاد و در درجه‌اول باعت 
براندازی و انقراض نسل دایناسورهاشد و 
بعدهم به خاطر غباری که از زیر پوسته 
زمین به بیرون رانده شد. کره سبز و بسیار 
زیبای زمین» بخش عمده‌ای از جنگل و سر 
سبزی خود رااز دست داد و به جای آن این 
کویره ای متعدد وبی آب و علف بود که 
به وجود آمدند. بنابراین زمین با تغییرات 
جوی بیگانه نیست. اما برای نخستین بار 
تکنولوژی در دست بشر به گونه‌ ای است 
که شاید برای زمینی‌ها؛امکان پذیر باشد 
تغییرات زیان آور ایستادگی کرده و به ویژه 
محیط زیست ونسل بشر و همچنین نسلها 
و گونه‌های حیوانی را نجات دهند. 
سفر به مکزیک 
هدف بعدی برای گر وه‌پژوهش‌گری این بود که به 
دنبال یافتن دلایلی برای اتفاقات جوی عجیب و غریب 
باشند.به ویژه‌سیل‌هاوزلزله‌های‌حواشی اقیانوس 
ارام که به واقع تکان دهنده محسوب می‌شوند. از 
از آماده‌ترین کشورهااز نظر دفاع در برابر حوادث 
غیرقابل پیش‌بینی وزلزله‌های خطر ناک یعنی ژاپن 
رابه گونه‌ای تخریب کرد که گویی مشتی ناآماده‌در 
یک کش ور عقب ماند ه‌مورد حمله حوادت طبیعی قر ار 
منطقه مشهور یو کاتان در مکزیک راانتخاب کردند 
باغارهای زنجیره ای زیر زمینی وپیوسته آن که بر 
اثر فشار بیش از حد روی پوسته زمین بوجود آمده 
گروه‌بای دهم از طریق خشکی وهم از طریق دریا آن 
می کردند. در مرحله بعدی آنها به مر کز فجایع یعنی 
استوارت و گر وه‌پژوهشگراواندازه گیری 
زمین‌لرزه‌های تخریب کننده و پر تلفات 
اورژانسی و اضطراری صورت گیرد تا 
تخریب و تلفات کنترل شود. امایک 
موضوع ایان رابیش از حد دچار تشویش 
کرده‌است و آن‌هم مشاهده اتفاقات 
جوی غیر منتظ ره بود. این موضوع 
همان‌ابه وجود آمدن چیزی است که 
پژوهشگران آن رامگاشهرها نامیده‌اند. 
درواقع در جای‌جای کره‌ز مین به ویژه 


٩‏ ا رکشت ٩۱‏ اطلامات کی 


آسیای جنوب شرقی, غرب آسیا و حتی بخشی از آفر یقا. 
ودر هر کدام از این مگاشهر ها بیش از بیست میلیون نفر 
زند گی می کنند.بدون آنکه شهر از نظر زیر ساخت و 
قابلیت مقابله با فجایع از چنین ظر فیتی بر خور دار باشد. 
حال آنکه این شسهرهااغل سب روی مناطق خطر تاک 
از نظر جغر افیایی نشسته‌اند و در نتیجه در ۰ ۲سال 
آینده حتی زلزله‌های معمولی هم تاسه میلیون کشته بر 
جای خواهد گذاشت. بسیاری این شهرها را نوعی بمب 
ساعتی تصور می کنند از این رواست که‌ایان استوارت 
و گروه‌اوپروسه پیش‌بینی زلزله رایک پدیده بسیار 
مهم شناخته‌اند و معتقدند که بخشی که باید روی ان 
تحقیق شود واز تکنولوژی پیشر فته استفاده شود همانا 
پیش‌بینی و پیش گیری می‌باشد. بالاترین تلفات بر 
اثر زلزلهدر دهه گذشته مربوط به ساحل پرجمعیت 
سوماترادر اندونزی است که درسال ۲۰۰۴ دویست 
ونودوهشت هزار کشته به جای گذاشت.حال آنکه 
استوارت معتقد است که بااستفاده‌از متدهای‌پیش‌بینی 
و هشدار دادن به جمعیت بیشتر از هشتاد درصد از 
تلفات قابل پیش گیری بوده است. 


۱ a 
سونامی عظیم در تابلند و تخریب سازه های مسکونی‎ 


بنگلادش, نقطه خطر 

نقطه بعد ی برای با ز دید گروه‌یکی از 
مناطقی است که آبستن خطرناک ترین 
فجایع‌می باشدوآن‌مناطق ساحلی‌بنگلادش 
می‌باشد که یک صدمیلیون‌نفردر آن‌زند گی 
می‌کنند.براثر پیشروی آب در خشکی وفرو 
نشستن خط ساحلی خطر وقوع سیلاب‌های 
بن‌گلادش راتهدیدمی کند واگر چنین 
اتفاقی رخ دهد تنها در چند دقیقه نزدیک 
به‌هشتاد میلیون انسان به زیر اب می‌روند. 
مثال بارز آن سیلاب‌های پا کستان در سال 
گذشته‌بود که بیشتر از پنج میلیون نفر را 
بی‌خانمان کرد و یک میلیون هم تلفات به 
جای گذاشت. تازه سیلاب‌های پاکستان 
در نتیجه طغیان آب در رودخانه‌های آن 
کشور رخ داده‌اند. در حالی که دربنگلادش: 
با هجوم آبهای اقیانوس هند در خلیج بنگال 
مواجه هستیم. 

استوارت معتقد است که‌جمعیت سا کن 
مناطق ساحلی در بنگلادش اگر از حالابه 
تپه‌ه انقل مکان کنند و در نتیجه در ار تفاع بالاتری 
ساکن شوند آنگاه‌در صورت بر وز سونامی‌های 
قاجعه‌بار,میزان تلفات بسیار کمتر خواهد بود. اما از 
سویی هم او و بسیاری دیگر از پژوهشگران می‌دانند 
که برای مردمان فقیری چون بنگلادشی‌هاءرها کردن 
خانه و کاشانه وبه ویژه‌رها کردن‌ماهیگیری که در آمد 
وغذای اصلی واولیه آ نها راتشکیل می دهد کاری‌بسیار 
سخت می‌باشد. 

ماذر همه خطر ها 

امابه غیر از پژوهشگران و آنان که به طور جدی 
وحرفه‌ای وضعیت جوی و تغییرات اخیر را دنبال 
می کنند.متأأس_فانه اکثریت سا کنان ز مین اطلاعی از 
این موضوع ندارند که مادر همه خطر ها بر ای ز مين و 
مشکلی که بالا رفتن دمای زمین را آن هم به یکباره به 
دنبال خواهد داشت.در دو منطقه سرد و یخ‌زده نهفته 
است.ابتداباید از منطقه سیبری در روسیه نام برد. در 
این منطقه دریاچه بز ر گی قرار دارد که نام آن‌رادریاجه 
خون گذاشته‌اند. سطح این دریاچه در تمامی مدت 
سال پوشیده از یخ می‌باشدامادر زیر 
یخ‌ها مجموعه عظیمی از گاز متان 
تشکیل شده که نور قرمز وعجیب 
که روی سطح دریاچه دیده می‌شود 
به خاطر همین مجموعه گازی 
است.امااگر روزی به دلیلی یخ‌ها 
آب شوند و گاز متان به سطح زمین 
راه‌یابد. آنگاه به نا گهان دمای تمامی 
کره زمین به ميزان چندین درجه 
افزایش می‌یابد که درنتیجه آب 
شدن یخ‌های عظیم قطبی سپس بالا 


بقیه در صفحه ۲۸ 
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اک می خو احید 


شخصییت 
3 


۰ 


کسی وا 


دشناسیید ده | 


او در 


۰ 


3 


ت ند هید 


6 ابر اهام لنکلن 


بامشاوران‌مجله € 


سوّال از شما: 
اینجانب مادری هستم دارای دو فرزند (پسر ۵ 
ماهه و دختر ۴/۵ ساله) اما دلیل اینکه مزاحم شما 
شدم این است که دخترم باناهماهنگی‌هایی در 
عضلات خودش روبرو است و گاه آنقدر در این کار با 
مشکل روبرواست که پدرش اور دست وپا چلفتگی 
می داند و حال ما بانگرانی‌های جدی در این باره روبرو 
شده‌ایم از جمله اینکه نمی‌دانیم با توجه به کم سن 
بودن بچه باید به پزشک با چه تخصصی مراجعه کنیم 
وآیاباید چه‌عواملی رادراین بارهبه‌پز شک عنوان 
کنیم وتشخیص اختلال در کود کان‌به چه صورت 
است و اصلااین اختلال از چه سنی آغاز می‌شود و 
نکته آخراینکه راه‌حل درمان این مشکل رابرای ما 
روشن کنید. 
موفق و سربلند باشید 
ص.ع از شهر مقدس مشهد 


پاسخ از: مهدیه مهدوی 0 
کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 

اختلالات دوران نوزادی» کود کی و نوجوانی. 
همیشهنیاز مند ار زیابی جامع و توجه ودقت فراوان 
وخاص می‌باشد که در بیشتر موارد با شناخت و علم 
به ین مار شش کوان تا حدودی دی از این ایل 
رارفع ویادر درمان و بهبودی نسبی آنها گامی مؤثر 


درابتداباید خدمتتان عرض کنم که ارزیابی 
کود کان شامل مواردی خاص و متفاوت می‌باشد. 
اگر در فرزند خود علایم و یا نشانه‌هایی متفاوت و یا 
نگران کننده‌سراغ دارید حتما به یک روانشناس و یا 
روانپزشک مراجعه فرمایید. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چپارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


فوت بر اثر گاز کرفتگی 

خلاصه سوال: 
همسرسابق‌من‌وتنهادخترم‌باهم‌دریکآپارتمان 
اجاره‌ایی زند گی می کر دند. در زمستان سال گذ شته 
آبگرمکن دیواری منزل دچار اشکال می‌شود و آنها 
خرابی آبگر مکن رابه مالک آپار تمان اطلاع می دهند. 
مالک هم از تعمیر گاه مجاز درخواست می‌نماید که 


۲۰ 


اختلالات دوران نوزادی 


گام اول مصاحبه بالینی باوالدین‌است؛بعد 
باتک تک ‌اعضای‌خانواده و کسب اطلاعاتی 
درباره‌عملکر د معمول کودک درمدرسه وارزیابی 
استاندارد عملکر د ذهنی و پیشرفت تحصیلی کود ک و 
دراغلب مواردارزیابی استانداردمیزان رشد کود ک و 
انان توروسایکوارزیک مفرد رای کد 

ارزیابی‌های روانپزشکی کود کان به ندرت ابتدااز 
خود کودک شروع می‌شوند زیرا کود کان خردسال 
اغلب به راحتی نمی‌توانند 
تجارب خود رابه زبان بیاور ند 
واحساسات ومسایل آنان در 
موقعیتهای بازیبه خوبی‌نمایان 
می‌شود. یکی از اختلالاتی که 
دردوران کود کی حایزاهمیت 
می‌باشد اختلال مهارتهای 
حرکتی, اختلال هماهنگی رشد 
است. 

مشخصهایناختلال‌عملکرد 
ضعیف در فعالیتهای روزانه 
است که مستلزم هماهنگی 
اختلال ممکن است به صورت 
تخیر در رسیدن به شاخصهای 
حر کتی رشد. همانند نشستن. 
خزیدن» و راه‌رفتن باشد. تظاهر 
دیگر آن به صورت دست و پاجلفتی در حر کات ظریف 
یادرشت است که موجب عملکرد ضعیف در ورزش 
وداشتن دست خط بد می‌شود. 

تشخیص این اختلال 
علایم این اختلال ممکن است حتی در شیر خوار گی 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


برای تعمیر آن شخصی به منزل مر اجعه کند.سپس 
تعمیر کاری به محل امده و با تعویض بر خی قطعات 
آبگرمکن آن راروشن نموده‌و تحویل می‌دهد.اما 
حدود ۰ ۲روز پس از تعمیر آبگرمکن همسرسابق و 
دخترم در خواب شبانه دچار گاز گرفتگی گردیده و 
هر دو فوت می کنند. 

گزارش پز شکی قانونی نشان می د هد که‌ایشان 
بر اثر استنشاق گاز منوا کسید کربن مسموم شده‌اند. 
ضمن اینکه در تحقیقات پلیس مشخص شده که 
تخلفاتی وجود داشته است. 


آش کار شود. فش خیص بر اساس مسابقه تخیر در 
رسیدن به شاخصهای حر کتی اوایل کود کی می‌باشد. 
وجود نمرات کمتر از طبیعی در زیر گروه آ زمونهای 
عملی (اجرایی) تستهای هوشی استاندارد. در کنار 
نمرات طبیعی یا بالا تر در زیر گروه‌سوالهای کلامی 
به تشخیص, کمک می کند. 
شیوع 
ميزان شیوع در کود کان سنین مدرسه حدود ۵ 


سد ج 


به بالاباشد. عوامل خطر سازی مانند نارس بودن هنگام 
تولد. سوءتغذ یه دوران حاملگی»هیپو کسی ووزن کم در 
هنگام تولد می‌تواند بر این اختلال اثر گذار باشد. 
درمان 

شامل انواع برنامه‌های انسجام حسی, روشهای 
تعدیل یافته آموزش جسمانی.(شوت زدن با پا یا 
پرتاب توپ با دست) مشاوره با والدین کود ک برای 
کاهش گناه و اضطراب آنان و افزایش اعتماد به نفس 
می‌توان د تأثیر گذار باشد. درمان مشکلات ثانویه 
تحصیلی و هیجانی و اختلالهای ار تباطی به صورت 
همزمان راباید در نظر داشت. 0 


اینجان ب ازمالکآپارتمان وتعمیر کار آبگرمکن 
شکایت کرده‌ام. 

از مالک بدین خاطر شکایت کردم که مشخص 
شده وی از ابتدا آبگرمکن غیراستاندارد و نامناسب 
در محل نصب کرده که حتی دود کش آن‌هم به نحو 
صحیحی وصل نگردیده است. 

از تعمیر کار به خاطر اینکه در تعمیر تقصیر داشته 
وسبب وقوع این فاجعه شده است. می‌خواستم از شما 
بپرسم که: 

۱-اقداماتم درشکایت از افراد ف وق صحیح 
است؟ 

۲-مسوولیت آنها در قیال اين فاجعه چیست؟ 


4 


هھ 
اطلاعات سل پاره ۳۵11 


خانم شادی جلالی 
کارشنائی ارت رواشتا 
دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


5 


٭ با سلام خدمت مشاوران خوب و صمیمی مجله 
من‌مادری ۲۵ ساله سا کن یکی ازروستاهای‌شهر 
کرد هستم ودلیل نامه نوشتنم این است که دختر 
دوست داشتنی دارم که در حال حاضر ۶ سال دارد و 
از حدود چند سال پیش متوجه شدیم که دارای لکنت 
زبان است اما از آنجا که پدرش معلم 
است و در این باره اطلاعات خوبی دارد 
به غیر از یکی دو مورد خیلی به پزشک یا 
مشاوران خاصی مراجعه نکر دیم و تمام 
تصور ما بر این بود که در سنین بعدی 
این مشکل رفع شوداماحالا که‌دقت 
می کنم می‌بینم مشکل خیلی رفع نشده 
وحتی گاه که اواز موضوعی می تر سد یا 
می‌خواهد موضوعی را شخصی توضیح 
دهداین مشکل به خوبی خودش را 
نشان‌می دهد.حال می خواستم از حضور 
شمامشاور گرامی‌بپرسم.بهترین‌سن 
درمان‌لکنت زبان کود ک چه‌سنی 
است ووالدین چه کمکیبرای‌رفع آن 
می توانند بکنند و شاید باید بپر سم در 
واقع کود ک ماچه کاری‌بایدانجام دهد 
از اینکه باصبر وحوصله پاسخگوی ماخوانند گان 

هستید از شما قدردانم. 
سمیه میری اعظمی -شهر کرد 


با سلام خدمت شمامادر مهربان و سخت کوش 
شهر کردی, عارضه لکنت زبان هر نوع گیر و تکرار 
بر روی کلمات است که عمدتا در سنین کودکی و 
در محدوده‌سنی ۲-۶ سالگی نمایان می شود ودر 
نوع شدید آن علایم بارزی در چهره کود کان می توان 
مشاهده کرد که از ان جمله می توان به فشر ده شدن 
لبهاوپلک‌هاموقع گیر کردن کلمه و یاپرش ابرو پرش 


۳-رسید گی به این پرونده چند وقت طول خواهد 
کات محمد خواجوی-تهران 


مسوّولیت مسببین به میزان تقصیر آنها 
قربانیان هستند. لازم است علاوه‌بر تعمیر کار اعزامی 
مدیر تعمیر گاه‌هم مورد شکایت قرار گیرد. زیراوی 
مسوول اصلی برای تعمیر خرابی بوده و باید تعمیر کار 
مجاز و ماهر اعزام می کر ده‌است. تعیین درجه و مقدار 
را 
رسمی صورت گیرد که قطعا قاضی مر بوطه در این 


٩‏ ارت ۱ اطلاعات مکی 


_ بونج _ () راه حل رفع لکنت زبان 


#* کودکی که دچار لکنت زبان است از بیان عباراتی مثل «سعی کن آهسته‌تر صحبت کنی »> 
«نفس عمیق بکش» و «آرام باش» خودداری کنید 


دست وهمچنین تیک گردن وچشم اشاره کر د.بهترین 
سن برای‌درمان لکنت زبان در کود کان قبل از ۷سالگی 
است.امااگر می‌پر سید نقش والدین در درهان لکشت 
ژبان کوددک چیست؟ 

باید بگویم در رابطه با کود کی که دچار لکنت زبان 
است از بیان عباراتی مثل «سعی کن آهسته‌تر صحبت 


کنی».«نفس عمیق بکش» و «آرام باش» خودداری 
کنید. جمله کودک را کامل نکنید و ارتباط چشمی 
طبیعی را با او حفظ کنید. 

«سعی کنید خسته به نظر نرسید.فقط آرام وبه 
طور طبیعی تحمل کنید تا جمله تمام شود. همواره با 
کودک باملایمت صحبت کنید ولی نه خیلی ارام که 


برخلاف واقع باشد قابل اعتراض است و نظریه نهایی 
کارشتاسان کا مورف رل کے اس رای قل 
مواردممکن است چند مقصر وجودداشته باشد که 
باتوجه به میزان تقصیر در جه مسوژولیت آنها تعیین 
خواهد شد. 

به عنوان مثال ممکن است از نظر کارشناسان رسمی 
درجه تقصیر مالک ۲۰ درصد و تعمیر کار ۸۰درصد 
باشد که مسوّولیت ایشان هم بر همین مبنا خواهد بود. 
مسوّولیتی که عبارت از پرداخت دیه مرحومان به سبب 
قتل غیر عمدی‌است.علاوه‌بر اینکه تعمیر کار مر بوطه 
به سبب بی‌مبالاتی در انجام کار در معرض مجازات 
ارک ادال ی 


غیر طبیعی به نظر برسد. 

۶ با رفتار و بیان خود به کود ک نشان د هید که شما 
گوش می کنید که چه می‌گوید نه چگونه می گوید. 

در مورد سوال بعدی که کود کی که دچارلکنت 
است جه باید بکند؟ 

۱- کود کی که دچار لکنت زبان است علاوه بر 
درمان(رفتاردرمانی و گفتار 
درمانی) بايد همیشه سعی کند 
آهسته و آزاد حرف بزند وحروف 
صدادار را بکشد. 

۲-باحر کات شل وسبک لبها 
از روی کلمات بگذرد. 

۳-درصحبت روبه جلوبرود. 
تکرار کلماتی که بیان شده کمکی به 

۴-به‌یادداشته‌باشد که هدفش 
بی‌عیب ونقص. حتی کسانی که 
هیچ لکنتی ندارند گاهی در صحبت 
کردن دچار مشکل می‌شوند. 

۵-زمانهایی را که دجارلکنت 
بیشترمی‌شوند.فرآموش کنندو 
مواقعی را که در صحبت کردن موفق هستند به خاطر 
بسپارند. 

در نهایت برای درمان کودک باید مشکل وی را 
بامتخصص گفتار درمانی مطرح کر د.ضمن اینکه در 
صورت مشاهده‌اختلالات ر فتاری‌همراه,باروانپزشک 
کود ک و روانشناس هم مشورت شود. Li‏ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


مدت زمان رسید گی‌های قضایی قابل پیش‌بینی 
دقیق نیست و هر پرونده‌ننکات و ظرایف خاص 
خویش رادارد که باید مورد بررسی دقیق قاضی قر ار 
گیرد. پرونده شما هم به چند مر حله انجام کارشناسی 
نیاز دارد وپس از آن باصدور کیفر خواست به داد گاه 
کیفری ار سال خواهد شد. در نهایت هم حکم داد گاه 
س 
بود. این روند قضایی حداقل یک سال طول خواهد 
کشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص 
موضوع مطر و حه می توانید مواد ۵ ۹۳-۱ ۲۹۵-۲ 
۳۰۲-۲۰۰ 9۳۱۸-۳۱۷-۳۱۶ ۶۱۶ قانون 
مجازات اسلامی را مطالعه نمایید. 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


مرد جوان که پیراهن راه‌راه خوشرنگی به تن 
داشت. با گرمی و حرارت خاصی سلام و احوالپررسی 
کردوبع دهم صندلی را کنار کشید ومقابل‌من آن 
سوی میز کوچکی که ما بین ما قرار داشت. نشست. 

خیلی صمیمی و خوش برخورد بود و این نشان 
می‌داداز روابط عمومی خوب وبالایی بر خور دار است. 
صحبت‌های مقدماتی‌مان خیلی طولانی نشد. بدون 
هیچ حاشیه‌پردازی رفت سر اصل مطلب و گفت: 

من محکومیت مالی دارم وفع اعمال‌ماده‌دو 
شده‌ام. 

محکومیت حبس ندارم. پولی را باید بدهم و چون 
ندارم. ناچارم در زندان بمانم. همان قانون تاندهی 
نروی!... چه کسی فکرش رامی کرد که من روزی به 
چنین مصیبتی گرفتار شوم. اما این عاقبت افتادن در 
دیگ طمع است.هر کسی طمع کند. روز گارش بهتر از 
حالادر همین مدت کم.احساس می کنم خیلی چیزها 
یاد گر فتم. اجازه بدهید کمی در مورد خانواده‌ام بگویم 
و بعد هم مفصلا برایتان توضیح بدهم که چطور شد 
سر از اینجا در آوردم. 

سال ۵۲ به دنيا مدم. پدر و مادرم اصالتا مشهدی 
هستند. اما خب سالهاقبل به تهران کوچ کرده بودند 
ومن که فرزند اولشان بودم در تهران به دنیا امدم. 
مرحوم پدرم افسر نیروی هوایی بود و مادرم هم 
خانه‌دار است. 

دوخواهر و دو برادر دارم که همگی تحصیل کرده 
هستند. دوران تحصیل رادر تهران گذراندم. سال ۷۰ 
بعد از آنکه دیپلم ام راگر فتم به خدمت سربازی رفتم و 
پس از پایان خدمت مجددا به سراغ درس و تحصیل 
رفتم ودر مقطع کاردانی معماری پذیر فته شدم.پس 
از پایان تحصیل, سال ۷۵ ازدواج کردم که متأسفانه 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۳۸۲ ۳۹۹۳ حفاظتاطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دی طمع! 


ازدواج موفقی نبود. به رغم داشتن فر زند ناچار شدیم 
به شسکلی دوستانه,باتوافقهم,جداشویم.البته‌من 
برای آسایش فرزندانم. برای آنها خانه‌ای تهیه کردم 
وتأمین هزینه‌های آنها راهم بر عهده گرفتم. شاید اگر 
امروز من اینجاهستم در مشکلات مابین من و همسر م 
دران زمان ريشه دارد. 

همسرم مدام در حال مقایسه زند گی‌مابادیگران 
بودودلش نمی‌خواست در زندگی از کسی چیزی 
کم داشسته‌باشسیم امامانهپشتوانهمالیداشتیم ونه 
شغلی که در آمد آنچنانی داشته‌باشد تاپاسخگوی 
بر آورده شدن همه خواسته‌هایمان باشد. طبعاً دزدی 
هم نمی‌توانستیم بکنیم.پس بر ای ر سیدن به آرزوهای 
بزرگ‌ودور ودرازمان,چاره‌ای نب ود تاوارد کاری 
پرخطر شویم. نه! منظورم از خطر قاچاق و یا کارهای 
غیر قانونی‌نیست.منظورم کار تجارت است که همیشه 
خطرش بالاست. همانطور که وقتی به سود دهی و 
بازدهی میرسد.سود و منفعت آن بالاست. به هر حال 
ما کار رابا واردات از دبی و امارات شروع کردیم. سود 
خوبی هم عایدمان می‌شد. اما باز هم در حدی نبود که 
بتواند همه خواسته‌هاو نیازهای مارابر طرف کند و 
همین باعث در گیری‌ها و بگومگوهای دائمی بین من 
وهمسرم شد. نه من می‌توانستم تسلیم خواسته‌های 
او شوم ونه اومی‌توانست شرایط مرابپذیرد. اما اینها 
انقدر اهمیت نداشت. آنچه مهم بود این بود که دراین 
جدالها بچه‌ها به شدت سیب می‌دیدند. پس چاره‌ای 
نبود جز آنکه از هم جدا شویم تا حداقل بچه‌ها در یک 
محیط آرامترءرشد کنند. 

بعد از متا رکه من و همسرم.از آنجا که من از لحاظ 
روحی به شدت سیب دیده‌بودم.سال ۸۲برای ادامه 
زند گی‌ازایران‌خارج شدم وبه کش ورامارات رفتم و 
اقامت موقت آنجا را گرفتم وزند گی جدیدی راشروع 
کردم چهارسال در کش ورامارات به‌تنهایی زندگی 
کردم.دراین مدت تنها کارو کسب بود که به من 
ارامش می‌داد.سال ۶وقتی مدت‌اقامتم به پایان 
رسیدبه‌ایران‌بر گشتم وهمان سال باهمسر دومم 
آشنا شدم و این آشنایی منجر به ازدواج شد. ماحصل 
این زند گی یک بچه دوس اله است. تصور می کنم در 
موردزند گی ام همه چیز را گفتم. حالاب رگردیم به 
این موضوع که چرابا این مشکل مواجه شدم؟ همان 
سالهایی که من در امارات زندگی و کار می کردم 


س مایه اند کی -حدود بیست میلیون تومان_برای 
خودم جمع کرده‌بودم و با این سرمایه کار می کر دم. 
در جریان کار کم کم با سه _چهار نفر دیگر آشناشدم 
و آنهاهم‌هر کدام مقداری پول به عنوان سر مایه باخود 
آوردند ونهایتا بامجموع پنجاه_شصت میلیون تومان 
سرمایه به طور رسمی وارد بازار کار امارات شدیم. 
طبق فوائین کشسور امارات برای قبت شر کت باید 
پنجاه‌هزار دلار در یکی از بانکها س مایه گذاری کرد. 
مااین سرمایه راجمع کر دیم وبه بانک سپردیم وبا 
اعتباری که ما داد. کار راشروع کردیم. 
خوشبختانه روال کار خیلی خوب پیش رفت و 
ماتوانستیم سرمایه‌مان را افزایش دهیم.اماهنوز 
تارسیدن به یک شر کت بز رگ فاصله طولانی 
داشتیم. در جریان جلساتی که با دوستان و همکاران 
داشتیم. یکی از شر کا پيشتنهاد داد سرمایه‌مان رابه 
مرزیک میلیون دلاربرسانیم تابتوانیم در قبال آن 
اعتبار بیشتری دریافت کردهو کارهای بز ر گتری 
مثل صادرات به‌اروپاراشروع کنیم. زمانی که اين 
پیشنهاد مطرح شد سرمایه ما به دویست میلیون 
تومان رسیده بود بعد از این جلسه از چند نفر دیگر 
دعوت به سرمایه گذاری کردیم ونهایتاً سرمایه 
مابه ۰ ۵۰میلیون تومان‌رسید و صد البته هنوز تا 
رسیدن به صادرات به‌اروپافاصله طولانی داش تی 
امابه مدد سرمایه‌ای که جمع شده بود می‌توانستیم 
کارهای بزر گتری انجام دهیم.اما باید حساب و کتاب 
کارهایم ان رانگه می‌داشتیم. همه چیز خیلی خوب 
پیش می‌رفت تا آنجا که... سفارش سنگیتی پيشنهاد 
شد.سفارشی که بعد از حساب و کتاب متوجه شدیم 
سود خالص آن حدود پانصد -ششصد میلیون تومان 
می‌شوداپیشنهاد وسوسه کننده‌ای بود.اما حقیقت 
رابخواهید من موافق نب ودم از چنین معاملاتی 
می‌تر سیدم چون می دانستم همانگونه که سود آن 
زندگی‌مان رامتحول‌می کند.ضرر آن‌هم آدم رابه 
خاک سیاه‌می نشاند. اماش رکایم برعکس من فکر 
می کردند. آنهامی‌خواستند زود تر به نتیجه برسند و 
معتقد بودند که به جای آنکه معاملات کوچک انجام 
دهیم وبه سودهای اند ک ۲۰یا ۲۰میلیون تومانی 
قناعت کنیم.بایک کار به سود کلانی برسیم وراهی 
را که باید در عرض ده-دوازده سال برویم. زودتر 
طی کنیم و سریع تر به نتیجه برسیم و راهمان رابه 


و 4 
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بازارهای اروپا باز کنیم. به هر حال استدلال آنها باعث 
شد تامااین سفارش سنگین رابپذیریم وبه این تر تیب 
کالاراتحویل گرفتی م و آن رابه یکی از بنادر جنوبی 
ایران فرستادیم.متأسفانه کالادر گمر گ گیر کرد. 
بهتر بگویم ما نتوانستیم برای آن ب رگ سبز گم ر گی 
بگیریم. تلاشمان هم برای تر خیص آن بی‌نتیجه ماند 
وبار حدود سه -چهار ماه در گمر ک ماند! و این همان 
فاجعه‌ای بود که من از آن می‌تر سیدم. 

دستمان حسابی خالی شد.نه تنهاسودی نکر دیم 
که سرمایه‌مان هم در خطر بود. از طرف دیگر پولهایی 
گرفته بودیم که باید بابت آن سود می پر داختیم. وحالا 
سود اینها عقب افتاده بود. قطعا ان افر اد روی پولی که 
هر ماه دریافت می کر دند حساب باز کر ده‌بودند وحالا 
باعقب افتادن این پول زند گی شان د چار مشکل شده 
بود. آنهابه تصور از دست رفتن اصل و سود پول خود. 
بعد از سه -چهار ماه رفتند و شکایت کردند! 

اما از آنجا که ما بابت دریافت پول, قرارداد نوشته 
بودیم و قراردادمان تقریباً شبیه قرارداد میان مالک 
ومستاجر بود. هنوز برای‌باز گر داندن پول چند ماهی 
وقت داشتیم. "۳ 

البته قبل از آنکه آنهاشکایت کنند. نشستی در 
دفترش رکت باهم‌داشتیم.ماجریان رابه طور کامل 
برایشان شرح دادیم و گفتیم که بار مادر گم رگ مانده 
وبلافاصله‌بعد از ترخیص آنهامی‌توانند به سودشان 
برسند. حتی ما یک درصد سود اضافه‌تر بابت دیر کرد 
درنظر گرفتیم واز آنها خواستیم تا کمی صبر کتند.ما 
متأسقانهآنهاتحمل نکردند وباطرح شکایت باعث 
شدند تا من برای یک ماه روانه زندان شوم. اما از انجا 
که در داد گاه راه به جایی نبر دند. من ازاد شدم. بعد از 
آزادی من مجد دا باشکات جلسه گذاشتم و خواستم 
دست از شکایت بر دار ند. چرا که از لحاظ قانونی انها 
هم به نوعی مرتکب جرم رباخواری شده‌اند واز آنها 
خواستم تا مد تی صبر کنند. وضعیت که کمی ارامتر 
شد.به سراغ بار در گم رگ رفتم ومتوجه شدم دو- 
سه نفرازش ر کای ما که آن طرف آب بودندبار رابا 


مجوزیابی مجوز از انبار خارج کرده بر ده‌اند. 

ارزش بار که لوازم الکترونیکی بودند حدود 
هشتصد و هفتاد میلیون تومان‌بود. که از این مقدار. 
مبلغ ۰ ۰ ۵ میلیون را نقدی داده‌بودیم و ۰ میلیون 
امانی بود که بای د بعد از ف روش اجناس,پول‌را 
می‌پرداختیم.در میان این هرج ومرج, آنها هفتصد 


در پر‌انتر 

(کار و تجارت به خودی خود.عامل محر که انسان 
برای کسب در آمد و گذران امورزند گی‌است.اما 
وقتی طمع و زیاده‌خواهی وافزون طلبی بر آدمی 
غالب آید فر د نه فقط برای گذران زند گی بلکه برای 
پیمودن یک شبه ره صد ساله»به هر راهی متوسل 
می‌شود. آن وقت است که دیگر نمی توان پیش‌بینی 
کرد که دست به چه کارهایی خواهد زد. 

افتادن در رشاء وار تشاء.رباء و رباخواری وياهر 
آنچهنه تنهااز لحاظ اخلاقی مضموم و نکوهیده بلکه 


ا رست ٩۱‏ اطاعات مس 


و هفتاد میلیون تومان رابرده بودند. در حالی که فقط 
۰ ۰ ۲ میلیون از این پول مال آنها بود مابقی مال مردم و 
مال خودم و امانی بود. وقتی کار به اینجا رسید فهمیدم 
چاره‌ای نیست. هر چه داشتم از | پارتمان و شر کت 
وماشین وملک واملا ک همه رافر وختیم به نصف 
قیمت و تا جایی که می‌شد.رضایت بر خی‌ها را گرفتیم. 
اماباز چند نفری ماندند. | نها به هر راهی متوسل 
شدند.شرخر آوردند.وسایل‌شر کت رابر دند.اماباز 
هم مطالباتشان همچنان باقی ماند! 

دراقدام بعدی آنها | مدند وازمن خواستند تا 
قراردادی که بسته بودیم راابطال کنیم و به جای ان 
من در قبال بدهی‌ام.به انها رسید بدهم. 

من قبول کردمآمبه شرط آنکه آنهادر قبال آنها 
بنویس ند که کل سود و اصل پول را دریافت کرده‌اند. 
آنهاقبول کردند ونوشتند وقرار دادفسخ شدو آنها 
رسید گرفتند مبنی بر اینکه من سیزده میلیون به آنها 
بدهی دارم وبعد هم رفتند طبق آن رسید از من شکایت 
کردند. همان زمان من از آنها خواستم هفت میلیون 
از سیزده‌میلیون رابگیر ند و مابقی راهم وقتی شرایط 

در حال حاضر به خاطر دو پرونده‌ای که عليه من 
مطرح شده من درزندانم و در هر دو پرونده هم اعمال 
ماده دوانجام شده‌است.اما اینهاهمه به کنار مشکلات 
عدیده‌ای کهزندان باخودداردازهمه‌بدتراست. 
الان دو سال است که من اینجا هستم. اما به دلیل 
حجم زیاد پرونده‌ها تاریخ داد گاه‌راباوقت‌های طولانی 
تعیین می کنند. نامه‌های زندانیان مد تهای طولانی 
در نوبت می‌مانند واین مشکلات زیادی راایجاد 
می کند. برای مثال من روزاول که به داد گاه آمدم 
متوجه شدم. حکم غیابی صادر شده از مدیر دفتر 
خواستم تااجازه‌واخواهی بدهند. اما آنها گفتند اول برو 
زندان بعد! شش ماه بعد از حبس وقتی تقاضای اعسار 
دادم گفتند چون حکم غیابی بوده.اول باید واخواهی 
انجام شود. وقتی واخواهی دادم گفتند دير شده و حکم 
قطعی است اعسار بزن, اعسار زدم گفتند زود است. 
هر گونه بر قراری ار تباط بامسوولان داد گاه‌از زندان 
واقعاً مشکل است. چه حضوری چه تلفنی! برای همان 
واخواهی کلی دوند گی کردم.اما وقتی دادگاه رفتم 
فقط از من پر سید ند شماشر کت داشتید ؟ همین ابعد 
گفتند چون تاجر هستید. اصلاً واخواهی رانمی‌پذیرند! 
با بدبختی مدارک جمع آوری کردم. اما وقتی مدارک 


به‌لحاظ قانونی و شرعی هم امری ناپسنداست. از 
درآمدبیشتربه آن‌روی آوردواینه اآفات کارو 
کسب غیر حلال است. اما متأسفانه تاوقتی مشکلی 
حاد پیش نياید. گویا مضرات این قبیل کار هابه چشم 
نمی آید و فرد وقتی متوجه می‌شود که در غرقابه‌ای 
گرفتار آمده که راه خلاص از آن نمی‌یابد. دست و پا 
زدن‌هر چه بیشتر هم نه تنها کمکی نمی کند که فرد 
را بیشتر از قبل در باتلاقی که در آن گر فتار آمده فرو 
می‌برد و وقتی فرد احساس رهایی می کند که دیگر 
همه چیز رااز د ست داده ویا کباخته‌شده, آن‌وقت 


ارائه شد گفتند باید ششصد هزار تومان به حساب 
بریزم آماوقتی من زندانم. همسرم به خانه پدرش پناه 
برده‌و در امد ندارم.از کجا بیاورم!؟ انهانمی‌دانند که 
هزینه زند گی زن و بچه مرا هم افراد خير می‌دهند! 

من نمی‌خواهم شاکی ببخشد و رضایت بدهد اما 
برای رسیدن به پولش باید به من فرصت بدهد یا 
نه؟! 

من تاجر و شکسته‌ای‌هستم که‌برای ۵ ۱ میلیون 
بدهی‌الان دو سال است زندانم و حتی یک سند هم 
ندارم تا برای مدتی کوتاه به مر خصی بروم! 

اگر شکات من پانزده الی بیست میلیون از دست 
دادن د. من نزدیک سیصد میلیون مال‌ام از دست 
رفته. 
اینه_اهمه یک‌طرف.افزایش سالانه مبلغ‌بدهی 
هم یک طرف. یعنی بدهی ۱۹ میلیونی من‌الان شده 
۹ میلیون وسال آینده‌هم به چهل میلیون می رسد 
واين در حالی است که فردی که در زندان است و 
درآمدی‌ن دارد.وهر روز که‌می گذرد کار برایش 
سخت‌تر می‌شود. ضمن اینکه اگر کسی هم پول داشته 
باشد وقتی پول راکد باشد و به کار نرود ارزش افزوده 
پیدا نمی کند. 

دراین‌ مدت همسرم با دوندگی‌ه ای فراوانی 
توانسته تااز طریق ستاد دیه برایم وامی فراهم کند. 
ستاد ديه قبول کر ده که نیمی از بدهی مرابه‌ صورت وام 
پرداخت کند.شکات از وقتی متوجه موضوع شده‌اند 
از من خواسته‌اند یک سال دیگر در زن دان بمانم تا 
بدهی‌ام چهل میلیون شود و ستاد دیه نیمی از آن را 
که ۰ ۲میلیون می‌شود وام بدهد تابه این تر تیب آنها 
کل بدهی‌شان را بگیرند و رضایت بدهند! 

آنهادیگر فکر نمی کنند که آیا آن زمان این وام 
پرداخت می‌شود؟ ایا اصلا من زنده هستم که این وام 
رادریافت کنم. 

به هر حال اینها بخشی از مشکلات آدمهایی امثال 
من است که به طمع سود زیاد و زیاده‌خواهی خودشان 
رادچار مشکل می کنند. 

من اگر پول ربا نمی گرفتم. هیچ وقت کارم به اینجا 
کشیدهنمی‌شد. من با ۵۰۰-۳۰۰هزار تومان شروع 
کردم و سر مایه‌ام رابه صد میلیون رساندم‌اماوقتی 
به فک ریک میلیارد ودومیلیاردافتادم وبرای‌سود 
بیشتر به ربا متوسل شدم به این شکل خودم را در گیر 
مشکلاتی کردم که چنین عاقبتی رابرایم رقم زد. 

۰ 


است که برای هر 
کاری دیر شده و فرصتی جز برای 
حسرت خوردن باقی نمانده! 

البته دور از ذهن نیست که بسیاری هم در این 
میان از آب گل آلود ماهی بگیرند و وضع را از آنچه 
هست بد تر کنند! 

به‌هرحالاین تجربه‌ای تلخ و گزنده‌است‌اگر 
چه به بهای آن سرمایه‌ای به باد رفت وسالهای کار 
و تلاش عبث شد. اماخوب هر چیزی بهایی دارد گاه 
سنگین وگاه کمرشکن! 


۳۳ 


تو اطع و فر و ذنی تاحایی که به تعلق 


* 


توي فشو 


e 


ده صفت دسند دد 


دای است 


#نابلنونبنابادت 


سوژه 


پشت تلفن خشکم زده بود. آب دهانم را 
نمی‌توانستم قورت بدم. صدای بغض آلوده‌اش قلبم 
رابه درد آورد. گفت: 

-اين چه سرنوشتی است که من دارم؟ 

دنب‌ال‌جمله یا کلمه‌ای‌می گشتم که بتوانم 
دلداری‌اش بدهم ولی زبانم نمی چر خید. همه چیز 
مضحک بود. تنها جمله‌ای که توانستم بگویم و خود م 
رااز این منجلاب نجات بدهم گفتم: 

_حالااینقدر خودت راناراحت نکن.حتما راهی 
پیدا می کنیم. 

کدام راه؟ خودم می‌دانستم دارم دروغ می گویم. 
می‌دانستم هیچ راهی وجود ندارد. 

از فوت پدرش فقط شش ماه می گذشت. حالا خبر 
سرطان مادرش را شنیده بود. 

دراین‌دنیاجز این دو هیچ کس‌رانداشت. امید 
داشتم در فراق پدر حداقل چند سالی مادرش کنار 
اوبماند تابلکه در همین سالها ازدواج کند وتشکیل 
خان واده‌بدهد ولی انگار زند گی دور تند پیدا کر ده‌بود 
واتفاقات بد پشت سر هم می آمدند... 


6 هم 
ھل 
سالهااز این ماجرامی‌گذرد ولی بار هاو بارهااین داستان رابرای بیمارانی که به 
مرکز درمان سرطان مراجعه می‌کنند تعریف می‌کنم. آن پیرزن برخلاف همه اصول 


کیانا نصرت‌زاده 


خیلی سال از دوستی مامی گذشت. یک زمانی از 
دخترهای خوشبخت مدرسه بود. 

یکی یکدانه وعزیز کر ده خوشگل, درسخوان, پدر 
و مادری مهربان و... دیگر ظاهر | هیچ چیز کم نداشت. 
آن سالها که دانشگاه رفتن یک غول بی‌شاخ و دم بود او 
به راحتی وارد یکی از دانشگاه‌های خوب شد. بعد هم 

برای‌شوهر کردن خیلیایراد گیر بود. فکر هزار چیز 
رامی کرد. حاضر نبود راه‌دور برود و پدر و مادرش را 
دلش می‌خواست شوه رش جای پسر نداشته رابرای 
آنها پر کند. آنقدر این دست و آن دست کرد تاپدرش 
مریض شد و آن سکته سنگین زمین گیرش کرد واوهم 
عملاً به هیچ چیز جز سلامت او فکر نکرد... 

او ال ر موی احول برد و 
رحمت خدارفت. در این چهار سال در رابه روی همه 
بسته بود و فقط و فقط در خدمت پدرش بود... مادرش 
خیلی سعی می کر د شیوهز ند گی اورا تغییر دهد.بارهاو 
بارها به خود من گفت که نصیحتش کنم تا شوهر کند 


بامن بگذراند... مادرش اصرار داشت او خیلی وارد 
گرفتاری‌های درمانش نشود. مدام بهش اصرار 
می کرد زند گی روزمره‌عادی‌اش راانجام دهد وبه 
فکر آینده خودش باشد. 

درمان سخت بود. د کتر عملآامیدی به درمان 
نداشت ولی پیرزن بیچاره با جدیت واراده‌ای قوی 
پیش می‌رفت. مدام به من می گفت: 

-وقت مردن نیست... دخترم خیلی بی کس و تنها 
می‌ماند. حداقل تا عروسی‌اش روی پای بمانم... 

وقتی بهم زنگ می زد که از مراحل درمان مادرش 
سوال کند من فقط یک جواب می‌دادم: 

او شجاعانه دارد می‌جنگد فقط به خاطر تو... 

دکتر در حيرت مانده بود که بدنی به‌ این ضعیفی 
جطوردار داینقد رمقاومت می کندااراده‌اش‌حیرت آور 
بود. د کتر مدام او رابه بیمارهای دیگر معرفی می کرد و 
از انها می‌خواست مثل این زن اراده داشته باشند... 

در همین اوصاف خواستگاری برای او پیدا شد. 
بهش گفتم سخت نگیرد.اگر مرد خوب ومعقولی است 
همان طور که مادر می‌خواست بر گزار شد. آبرومند 
بودوشکیل... مادرش نفس عمیقی کشید وبه‌ من 


یک خاتم شکلتی سا شد 


پزشکی در مقابل بیماری تا روزی که خواست مبارزه کرد 


و تازنده هستند عر وسی او راببینند... 
ولی او منتظر بود تایدرش سلامتش رابه‌دست 
بیاورد که اینطور نشد و بالاخره هم فوت کرد... 
درهمان مراسم چهلم یکی از بستگان دور اورادیده 
بود و تلویحاً خواستگاری کرده بود. 
مادرش ‌اصرار کرد که قبول کندولیاوعصبانی 
شد و گفت عزادار است و نمی‌خواهد حداقل تایک 
سال به این جیزها فکر کند! 
حالا خبر سرطان مادر در یک کاغذ زرد رنگ کف 
دستش بود حالش خیلی بد بود. 
جدااز نگرانی برای مادرش» ترس از تنهایی به 
جان ش افتاده‌بود. | گر مادرش فوت می کر داودیگر 
کسی رادر این دنیا نداشت. 
وقتی خبر رابه‌مادرش دادیم پیر زن بیچاره بیش از 
اینکه نگران خودش باشد با چشم‌های غمناک گفت: 
_چقدر گفتم. شسوهر کن... حالا بعد من و 
سرطان بسیار پیشرفته شده بود.از 
آنجایی که من همکار یکی از معروف‌ترین 


گفت: دیگر کسی نمی‌تواند بگوید عروس کس و کار 
ندارد.همین تن نیمه‌جان من برای آبرووعزت دخترم 
کافی بود... 
حتی ممکن است درمان پیرزن را سر یع تر جلو ببرد. 
اما برخلاف تصور همه ناگهان بدنش به همه داروها 
جواب منفی داد. 

بیماری به سرعت به همه بدن حمله کرد. اما 
صورت آن پیرزن آرام بود وانگار کاملاً برای رفتن 
| ماده‌شده‌بود.د کترهاحیرت می کر دند که جطور یک 
بدن ناگهان عکس‌العملش تغییر کرد:! 

سهماه‌بعد از عروسی‌اومادرش هم فوت کرد... 
رازن ده‌نگه می‌دارد وهر وقت دیگر کاری در این دنیا 
نداشته باشیم بدن نیز تحلیل می‌رود 2 

سالها از این ماجرامی گذرد ولی بارها و بارها این 
داستان‌رابرای‌بیمارانی که‌به‌مر کز درمان‌سرطان 
مراجعه می کنند تعریف می کنم. آن پیرزن بر خلاف 
همه اصول‌پز شکی در مقابل بیماری تاروزی که 
خواست مبارزه کرد و روزی که دیگر دست از مبارزه 


برداشت به سر عت بیماری بر او غلبه کرد... 
۰ 


هه 
اطلاعات :ی سا رو ۳۵۱۱ 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 
د رد سرهای 


E 


خانم معلمی هستم که در کلاس‌پنجم دبستان پسرانه 
درس می‌دهم.دانش |موزی دارم که باعث‌اخلال در نظم 
کلاس درس می‌شود. مشکلات مختلف این دانش اموز 
رابه عرض آقای د کتر می رسانم. 

۱-در کلاس درس اداهایی در می اور دو بچه‌های 
دیگر رامی‌خنداند. 

۲-حواسش اصلاً به درس نیست.بااینکه ازهوش 


نسبتاً خوبی بر خوردار است ولی این اعمال باعث شده که 
نمرات کمی بگیرد و یا با تقلب خودش را بالا بکشد. 


شنا سایی و 
چبران کمبود ها 


بانوی آمو ز گار محترم سر کار خانم اسکویی و 
سایر اولیای دبستان... - آذربایجان شرقی 


لزوم شناسایی و گفتگو با کسان 

در ابتداخدمت شماوسایر آمو ز گاران و کار کنان 
که غالبا هم قدر ناشسناخته باقی می‌ماند تبریک و خسته 
نباشید می گویم که بدینسان بااحساسیت و توجه حتی 
وضعیت وشرایط یک دانش آموزرآموردبررسی وتحلیل 
قرار می دهید. در مورد دانش آموز نامبرده هم باید گفته 
شود که اتفاقاً در زمان مناسبی برای رسید گی اساسی و 
عاجل نسبت به مشکلات ایشان گام بر داشته‌اید چرا 
کە نام ر دا ما ادوارد: ال سس در اانه وران 
کمبودها و مشکلات وارد سنین بلوغ شود آنگاه باید در 
انتظار یک سری ناهنجاریهای دیگر بود که شرایط را 
برای‌تربیت نامبرده‌وبرقراری ار تباط بااوبه مراتب 
می تواند یک شروع مفید باشد.شناسایی و گفتگوبا کسانی 
است که در منزل بااو ار تباط مستقیم و روزمره دارند 
که شماهم در این خصوص از پدربزر گ ومادربزرگ 
ایشان به عنوان مسوّولان درجه اول نام برده‌اید در اینجا 
مسأله سن اشخاص مسؤول مطرح نیست بلکه مورد اول 
و همچنین مسوولان نگهداری از نامبرده در منزل در 
خصوص رفتاره ای تربیتی صورت گیرد تا هیچگونه 
تضاد و دوگانگی ارتباطها را پیچیده‌تر نکند. 

تو جه» کنترل و عاطفه 

کاملاً مشخص است که از هم پاشید گی زندگی 

خانواد گی این کودک و جدایی پدر و مادر به نوبه خود 


٩‏ !رکشت ٩۱‏ افلامات مکی 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩الی‏ ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تمان تلهتی آنجام می شو ا شتا تلغتن ۲۲۲۲۶۲۵ 


۳-بدون اجازه و باصدای بلند وسط تدریس صحبت 
می کند و حواس دیگر دانش آموزان را پرت می کند. 

۴-بزرگترین معضلی که این دانش آموز برای کل 
مدرسه بوجود اورده‌دست بزن داشتن او است. و... 

مشکلات 

البتهلازم به‌یاد آوری‌می‌باشد که‌دانش آموز 
نامبر ده دارای مشکلات خانواد گی می‌باشد, پدر ومادر 
طلاق گرفته وایشان نزد مادرب‌زرگ وپدربزرگ پیر 
خود زند گی می کند و احتمالا از محبت آنچنان نیز بهره 
نمی‌برد. 

اینجانب تاحد امکان بااو صحبت کرد و موارد 
تشویقی از طرف اولیاء مدرسه به کار بسته شده ولی هیچ 
تغییری در وضع او حاصل نشده و علاوه بر آن بد آموزی 
نیز برای دیگر دانش آموزان نیز داشته است. چون وقتی 


باعث ایجاد سه خلاً اصلی واساسی شده‌است که البته 
کاملاً هم این سه خلا بایکدیگر مر تبط می‌باشند. توجه, 
کنترل و عاطفه در واقع این سه مورد اساسی راتشکیل 
می‌دهند. در این میان‌از انجا که‌نامبر ده‌توان‌هوشی نسبتا 
بالایی دارد باید این نکته را تشریح کنم که اتفاقاً خلآهای 
که 
پیت دراک درکراک اد اراو ا 
ار 
روش برقراری ارتباط 

حال با توجه به این فرضیه که احتمالاً در منطقه‌ای که 
لایر ای باد ر کرو کا 
کود ک ونوجوان امکان پذیر نمی‌باشد بنابراین باید روش 
برقراری‌ ار تباط مثبت بانامبر ده‌به شکل همگون‌وهمسان 
در مدرسه ودر منزل صورت گیرد وبرای برقراری این 
ارتباط هم در در جه اول‌هدف گیری خلا هایی که در 
پاک د الد ردو کار رر کرد الا انا 
که‌او برای خودش در میان دانش آموزان همکلاس 
وبه زعم خودش نوعی وجهه‌ایجاد کردهنبایدانتظار 
داشته باشید که او در میان جمع دانش آموزان در برابر 
روشهای بر قراری ار تباط واکنش‌های مثبت نشان دهد 
چرا که آنگاه به زعم خودش وجهه خودش رادر میان 
جمع از دست می دهد. بنابراین توجه شود که کارروی 
اوبه صورت نفرادی انجام گیرد. مشسکل اینجا اسست 
کهب‌اتوجه به اخر اجهایی که‌در طی سال در مد رسه 
روی او انجام گرفته به کلی خودش رایک پذیرفته نشده 
تصورمی کند. فرام وش‌نکنیم که‌بایک کود ک دوازده 
ساله مواجه هستیم و در نتیجه قدرت تحلیل محدودی 
دراو وجود دارد. حال در مدرسه وبه صورت گفتگو تا 
ان دازه‌ای از جان ب آموز گار ومسوولین بانامبرده‌باید 
به نوعی به ترمیم رابطه بااو پر داخته شود ودر حقیقت 
ارزشهای او برای اوبر شمرده‌شود و این امر به صورت 
جداگانه در منزل هم صورت گیر د. آنگاه روی ارزشهای 
اوباید کار عملی‌صورت گیرد.برای مثال باید از توان 


اودر کلاس آهمیتی به معلم و درس نمی دهد بالطبع دیگر 
دانش |موزان نیز که زمینه تربیتی نسبتا خوبی ندارند از 
رفتارهای او پیروی کر ده و کلاس درس به هم می خورد و 
این برای معلم نهایت سر خورد گی را به همراه می آورد. 

در ضمن این نکته رای ادآوری می کنم که در نظام 
آموزشی مااخراج کامل از مدرسه وج ودنداردواین 
دانش آموزان یا ۲روز اخراج می‌شوند ويا به مدارس 
دیگر انتقال داده‌می‌شوند که‌نهایتاً باعث جری تر شدن 
اینهامی‌شود که در مورداین دانش آموزاخراج موقت هم 
پارسال وهم امسال صورت گرفته است که هیچ نتیجه‌ای 
حاصل نشده است. در پایان از اقای د کتر خواهشمندم 
اینجانب و کلا اولیای مدرسه رادر این مورد راهنمایی 
بفرمایید. 


سیمین مهری اسکویی 
1 ۲ ۴ 
دانش ام وزان ضعیف تر آموزش ده د. در حقیقت این 
نوعی‌مسژولیت است که به اوواگذار می شود ودر کنار 
مسوولیت قاعد تا نظم و دیسپپلین هم پدیدار می‌شود. 
اوبای د بدان د که جدایی‌پدر ومادرش تقصیر اونیست 
(یدی ده‌ای که اغلب ک ود کان را گر فتار می کند و جدایی 
پدرومادر را گناه خودشان می‌پندارند). حتی اداره‌وایجاد 
نظم ود یسیپلین در چند کودک دیگر به اوسپرده‌شود. 
واگردردرسی یاامتحانی‌اونتیجه خوب داردویایک 
انشای مطلوب رامی‌نویسد نه تنها در ميان جمع و به ویژه 
دیگر دانش آموزان باید تشویق شود بلکه انشای او توسط 
آموز گار برای بچه‌ها خوانده‌شود. در واقع با این اعمال 
نوعی ترمیم شسخصیت و پذ ی فته شدن در اوانجام گیر د. 
البته به موازات آن باید نظم و دیسیپلین هم به او آموخته 
شود. وهر بار که این نظم توسط اواجراشد. آموز گار نشان 
دهد که به آن توجه کرده‌واورآمورد تشویق قر ار دهد. این 
کودک غرور مثبت خود را به کلی از دست داده واعمال 
ضد اجتماعی اوهم به این دلیل است که می‌خواهد به سیم 
آخر بزند در واقع به خود چنین می گوید: 
«کسی که مراقبول ندارد. پس کارهای بدتری انجام 
دهم که این قبول نداشتن تکمیل شود...» در حالی که 
باید گامهایی بر ضد این تفکر برداشته شود و غرور مثبت 
دراوبازسازی‌شود.اوهر بار مشکلی داشته یااوراتنبیه 
کرده‌ان د وی اازمدرسهاخراج موقت کر ده‌اند ویادر 
برابر جمع او راسرزنش کرده‌اند که اينها همه تخریب 
کننده شسخصیت یک کود ک است واین بازسازی باید 
از ن وصورت گیرد.اگر این توجه. کنترل وعاطفه که در 
مجموع باز سازی شخصیت است به موازات یکدیگر و در 
طی سال انجام گیرد. تر دید نداشته باشید که اوبه یک 
نوجوان مثبت تبدیل می شود چرا که اوچنین استعدادی 
رادر خود دار د و فقط در انتظار آن است که این استعدادها 
دراوبه رسمیت شناخته شود و آنگاه‌زمانی که در مسیر 
مثبت او قرار گرفت. می‌توانید مطمئن باشید که دیگر او 
را توقفی نخواهد بود. 


موفق و پیروز باشید 


۳۵ 


۰ 


داد 


اشتن اد 


۱ 


ده فه 


ی مالک همه چ 


* 


ی د 


دد 


ماجراهای‌خواستگاری أ 


از یازده سالگی به تهران آمدم. درست وقتی که 
اولین بچه داداش جوادم به دیامن همسرش باید 
می‌رفت سر کار و به یک کمک حال احتیاج داشت. 
داداش جوادم با آقاجان صحبت کرد ومرابا خودش 
به تهران آورد. قرار شد از بچه نگهداری کنم تازن 
برادرم راحت برود مدرسه مادرم به این کار راضی 
نبود ولی حرف آخر راهمیشه آقاجانم می‌زد. بالاخره 
هم من راهی تهران شدم. 

خودم خیلی ذوق زده بودم. اول اینکه دیگر لازم 
نبود بروم مدرسه و دوم اینکه تهران با آن شلوغی 
و ترافیک و ماشین‌های جور و واجورش برایم جاذبه 
ماشین داداش شدم و تا تهران در رویاهای خودم 
غرق بودم. 

زن داداش» هم مهربان بود و هم باتدبیر ولی از 
آنجایی که در بیشتر وقتها سردرد داشت, خیلی دل 
ودماغ حرف زدن نداشت. بچه تقریباً در بیشتر 
ساعتهای روز پیش من بود. یک دختر یازده ساله‌ای 
بودم که عملاً یک کار ۲۴ ساعته داشتم. 

وقتی ملیحه خانم زن داداشم.می‌رفت مدرسه 
با من بود خیلی خسته می‌شدم ولی همین که آخر 


تنم در می‌رفت... 


درپیچ وخم دادگاه € 


....حالاچهاصراری دارید که علت طلاق من و 
همسرم EG‏ الا توس عدم تفاهم... خب 
عدم تفاهم یعنی دونفر حرف همد یگر رانفهمند... 
بف ف بر ا ار ا 
اه 
نه خانم این حرفها چیست؟ شوهر من اهل این کارها 
نیست. نه سرم هوو آورده... و نه دست به زن دارد. 

هیچ دوست ندارم یک کلمه بد راجع بهش 
بنویسید.احمد آقاجان وعمرش‌می‌رودبرای‌زن 
وبچه... خب دست وبالش کمی تنگ شده ولی از 
مردانگی وفدا کاری‌هایش هیچ چیز کم نشده...یعنی 
شمامی گویید چون داریم طلاق می گیریم نباید از 
رت 

را ۱ ار 
ما بنویسید؟... واقعاً راست می‌گویید؟ هیچ اسم و 
مشخصاتی جاپ نمی‌شود ؟!... نکند دوربین مخفی 
گذاشته‌اید... چرامی‌خندید؟ 

مگرازاین کارهانمی کنند ؟خودم‌دیدم‌توتلویزیون 
مردم راسر کار می گذارند وبعد هم می گویند شما 
در مقابل دوربین مخفی هستید...پس شماخبر نگار 


۳۶ 


گهگداری هم مادرم و آقاجان 
سری بهم می‌زدند. مادر ناراحت بود 
که من به جای مدرسه رفتن کارم شده 
بچه بزرگ کردن.ولی آقاجان و داداش 
جوادم اهمیتی به درس و مشق و مدرسه 
من نمی‌دادند. آن زمانها کمتر دختری 
درس خوان ده بود و یامثل زن برادر من تحصیلات 
عالی داشت. 

مادر مدام می‌خواست به هر بهانه‌ای مر ابر گر داند 
به ده و من اصلا دوست نداشتم. مخصوصا وقتی ۱۴ 
و ۱۵ ساله شدم مادر توی سر می‌زد که من بر گردم و 
شوهر کنم. اما من تهران را دوست داشتم... بچه دوم 
برادرم هم به دنیا آمد ومن حسابی سرم شلوغ شده 


قول‌می‌دهید نه اسمی نه رسمی نه 
اما و این را 
بکنید مرا به روز سیاه کشاندید... پس 
قول بدهید... برویم آن گوشه سیر تا پیاز 
رابرایتان تعریف کنم. 

آمده‌ایم از هم جدا شویم از غصه می میر ند. اما جاره 


که یک نفر در انتظار 
عجیبی پیدا کردم 


آگر بچه‌هایم بفهمند که ما 
آمده‌ایم از هم جدا شویم از 
غصه می‌میرند. اما از نداری» 


بود. برادرم انتظار داشت کارهای خانه راهم من بکنم 

وعملا یک خدمتکار تمام عار شده بودم! 
بعد از شش»هفت سال دیگر خسته شده بودم. 
تازه خانم برادرم دوباره باردار شده بود و بچه سوم 
هم در راه بود. همان موقع‌ها بود که حبیب‌خان. بقال 
محله آمد خواستگاری من... یک سر ۲۴ ساله داشت 
که می‌خواست قبل از سفر مکه زنش بدهد. جواد 
بدون اینکه از من سوال کند جواب رد داد... چند ماه 
بعد یک خواستگار دیگر راهم برادرم رد کرد. تازه 
فهمیدم در اين نقش وجایگاهی 


که هستم نباید شسوهر کنم 

ان اکا ج کردم چون بايد از بچه سوم هم 
ازدواج می‌تواند مرا از این ا 

Es‏ ار 


تهران و یک دعوای 
حسابی با جواد کرد و 
E‏ 
ناراحتی دست مرا گرفت واز 
آن خانه مرا بیرون آورد و خوب یادم 

است که در یک روز برفی و سرد به ده بر گشتم... 
بعد از این همه سال دو چیز تغییر کر ده بود. مادرم 
تا چند روز بهترین غذاها را برایم می‌پخت و هر کاری 
می کرد که من راضی و خوشحال باشم... من به اندازه 
کافی خوشحال بودم و بعد از مدتها استراحت خوبی 
کردم. دیگر نگران کارهای عقب‌افتاده خانه نبودم. 
صدای جیغ بچه‌ها و نق‌نق کردنهایشان نمی آمد و 


چیست... ازن‌داری.از بد بختی مجبوریم این کاررا 
بکنیم... خودم هم خجالت می کشم اسم احمد آقااز 
توا مر اا 
زا ار 
میوه‌فرروشی‌اش رااز دست داد. یک از خدابی خبر 
زیرپایش نشست و همه مال و اموالمان رابالا کشید. 
قصه‌اش طولا ی است. 
حالا روی وانت برادرش کار می کند. توی این سن 
و سال مجبور است چهار صبح بیدار شود. برود میدان 
تره‌بار سبزی و میوه‌بار کند وتاغروب 
توکوچه وخیابانها گلوی‌خودش 
راپاره کند بلکه‌دونفر از میوه 
بخرند. تازه سود را باید با 
برادرش نصف کند...دو 


از بدیختی مجبوریم این کار تا دختر دم بخت داریم. 
رابکنیم... خودم هم خجالت یکی نامزد پسرعمه‌اش 
می‌کشم اسم احمد اقا از تو است. آن یکی هم چند 
شناسنامه‌ام خط بخورد سال است دلش می‌خواهد 

بروددانشگاه‌ومامدام 


مجبوریم بگوییم نه... پسرم زنش 
راعقد کرده و می‌خواهد او را بیاورد خانهاش ولی هیچ 


هه 
۳ ۹ و 


می‌توانستم تا هر ساعت که دلم می‌خواهد بخوابم. 
اصرار و التماس کرد که مجبور شدم علیرغم میل 
مادرم باز بر گردم به آن خانه... 
کم کم حس می کردم در آن خانه حکم خدمتکار 
جواد رد می کر دبیشتر اهل محل فکر می کردند من 
اوضاع کاری جواد روز به روز بهتر می‌شد و با 


آدم‌های سرشناس رفت و آمد می کرد. خوب یادم 


اس کر میهمان دات مرابه عنوان پر کار 
بچه‌ها معرفی کرد. اما زن برادرم خیلی سعی می کرد 
مهربان‌تر باشد ومثل برادرم با من رفتار نمی کرد... 

تااینکه یک روز وقتی دلم پر بود وداشتم های‌های 
گریه می کردم. زن برادرم آمد پیشم و گفت: 

-یک نفر سالهاست که خواستگار توست. به جواد 
نگفتم چون حتماً بااو هم مخالفت می کند. خود من 
هم اولش جواب رد بهش دادم. گفتم برو کار پیدا کن 
وسر و سامان بگیر بعد بیا خواستگاری... حالا دوباره 
آمده... دیگر باید خودت تصمیم بگیری... تو تا شوهر 
کے کا ورال کک ار ۲ در اراک کا 
وبچه‌داری کمکمان کنی. در حالی که ماالان آنقدر 
وضع مالی‌مان خوب هست که بتوانیم یک خدمتکار 
استخدام کنیم. 

اشکهايم راپاک کردم آن لحظه حس کردم 
ازدواج می‌توان د مرا از این وضع نجات بدهد. ولی 


دیدیم هیچ راهی وجود ندارد جزیک راه... آن هم 
ط لاق مصلحتی... چرا خانم طاقت بیاوریدبقیه اش را 
هم تعریف کنم تا کل ماجرا را متوجه شوید... 

آق اجانم خدابیام رز کار گر اداره‌برق بود موقعی 
فوت کرد حقوق بازنشستگی‌اش رامی‌داد ند به 
مادرم... مادرم هم چند سالی است به رحمت خدارفته. 
شنیدم حقوق بازنشستگی رابه دخترها هم می‌دهند به 
کری کا 0 

احمدآقا گفت بیا طلاق مصلحتی بگیریم تامن 
بتوانم حقوق آقاجانم را بگیرم... 


از مش کلات مار احل می کا دش ماه عش کا 
یه پولی می‌شود برای عروسی پسرم... بعد هم کم کم 
جهیزیه دخترم رامی‌خرم... نه اینجور که نمی‌ماند بعد 
ادا ا ا ا تساه کر 
نه خانم بچه‌هااز کجابفهمند. مگر اینکه شناسنامه‌هارا 
ببینند تازه‌با همان صیغه هم من و احمد محرم هستیم 
وهیچ مشکل شرعی برای زند گی کر دن در کنارهم 
خانم. شمایک راه رابه من نشان بدهید که مشکلات 
مالی‌ام راحل کند...بله می‌دانم کار درستی نیست ولی 
وقتی پای | بروی خانواده‌ام در میان باشد من هر کاری 


ای 
٩‏ ت ٩۹۱‏ اطاعات کک 


از 


چهارصد هزار تومان‌می‌شود. این آب بار یکه خیلی 4 


وقتی شنیدم سالهاست که یک نفر در انتظار ازدواج 
ار 

چند روز بعد وقتی جواد خانه نبود. آن پسر همراه 
مادرش آمد و عملا از من خواستگاری کردند.. حمید 
پسر طلوع خانم بود... یکی از همسایه‌های قدیمی 
بودند. چند سالی بود که از این محل رفته بودند ولی 
گویایک دل نه صد دل عاشق من بود... زن برادرم 
کلی از من تعریف کرد. طلوع خانم هم با مهربانی با 
من برخورد می کرد. خلاصه به دور از چشم برادرم 


چند جلسهای با حمید حر فهایمان رازدیم و مادر و 
پدرم راهم خبر کردیم که بیایند و تصمیم نهایی 
رابگیرند... جواد روحش هم خبر نداشت اما وقتی 
مادر و اقاجانم از راه رسیدند و جواد ماجرارا فهمید 
قشقرقی راه انداخت. اما کار از کار گذشته بود. 


طلوع خانم انگشتری آورد و مادرم هم دامادش ۱ 


سالهابه عنوان یک خد متکار در خانه آنها کار کر د هام 
حتی گفت حقوق می گر فتم و و 

حمید اماحتی به یکی از این حر فها اهمیت نمی داد... 
ماه بعد عقد کردم و چند ماه بعد عروسی کردیم. دلم 
نمی کنید چقدر از آن توهین آزرده شده بودم ولی دلم 
برای بچه‌ها تنگ می‌شد و گهگداری به اصرار حمید 
و 

خانواده شوهرم هیچ وقت سر کوفت رفتار زشت 
برادرم رابه من نزدند. در طی این سی سال. جز 
احترام از آنها ندیده‌ام... از روز اول همه کارهای 
خانه‌داری را بلد بودم. بعد هم که بچه‌دار شدم به 
همه قابلیت من به وجد می‌آمد... 

حال من زن خوشبختی هستم. برادرم را برای 
همه نامهر بانی‌هایش بخشیده‌ام و هر وقت به گذشته 
فکر می کنم جز روزهای خوب دیگر چیزی را به یاد 
نمی آوردم و همه تلخی‌ها و نامهربانی‌ه ا را از یاد 


برده‌ام... ۳ 


امروز صادر کند. رسماً از هم جدامی‌شویم و من از 
ماه آینده می‌توانم حقوق پدرم رابگیرم... بعد از سه. 
چهار ماه‌احمد آقامراصیغه ۹٩‏ ساله می کند. آب از 
آب تکان نمی خورد. نمی گذارم هیچ کدام از بچه‌ها 
خبردار شوند... حرفها می‌زنید یعنی چه که احمد آقا 
جمع کنم بچه‌ها بویی نبرند. اگر بفهمند خیلی ناراحت 
می‌شوند. به قاضی می گویم با هم نمی‌سازيم. می گویم 
از دست همدیگر خسته شده‌ايم... چراسر تکان 
می‌دهید ؟!فکر می کنم هنوز سر گر سنه روی بالش 


7 نگذاشتید که معنی فقر رابفهمید. چاره‌ جیست؟ با 


می کنم دیگر به حلال و حرامش فکر نمی کنم. ایمانم را 
از دست می‌دهم و فقط به بچه‌ها فکر می کنم. 
حالا اگر قاضی راضی شود و حکم طلاق راهمین 


این گرانی.بااین بیکاری و این وضع. چطور می توان از 
عهده مخارج زند گی‌ام بر بیایم ؟ حاضرم دست به هر 
کاری‌بزنم تا آبروداری کنم و بچه‌هايم رابه سرانجام 
برسانم... چیزی نیست گریه‌ام از سر بد بختی‌هایم 
است. من هم دلم می خواهد مثل بقیه یک زند گی 
راحت وس اده‌ای داشته پاشم ولی حالا..شما خودتان 
راداراحت کید یر اشکها ت سرازیرمی‌جود دگ 
تمامی ندارد... جیزی نیست. چیزی نیست. به حال 
بدبختی‌هایم‌دارم گریه‌می کنم.راحتم بگذارید. راحتم 
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۳۷ 


انسان بودن »ده 


معنا 


« 


ار 


دید داشتن و در عبن حال ډه ر اه خو د ادامه دادن است 


بان لو کو‌تلیه 


a ترازو‎ 


امیر پرندک 


توقف زیر تابلو توقف مطلقا ممنوع ! 
تابلوی بزرگی در بزرگراه شهید حقانی. مقابل 
اک کے کناب موسسه اطلاعات بااین 
مضمون«توقف در حاشیه بز ر گراه مطلقاً ممنوع» 
نصب شده که نباید رانندگان حتی برای لحظه‌ای 
توقف کنند. اما متأسفانه عده‌ای از رانندگان 
توجهی به این تابلو ندارند. به جاست مأموران 
راهنمایی و رانند گی منطقه ۲به این موضوع 
رسید گی کنند. 
عرفان - ف از تهران 
گسترش کنابخانه 
سالن جد یدالاحدات کتابخانه بشارت رامهرمز 
۰ متر زیربنا دارد که ۲۵۰نفر صندلی را به 
فضای کتابخانه ها اضافه می کند و هزینه‌ای بالغ 
بر ۱۲۰میلیون تومان از محل تعمیر و تجهیز اداره 
کل کتابخانه‌های عمومی استان در بر داشته است. 
در حال حاضر با مجموع ۳ کتابخانه در رامهر مز 
جمعا ۱۴۹۷ متر مربع فضای مفید مطالعه ایجاد 
ند ه انست. 
علی یوسفی -رامهرمز 
تبریزتمیز! 
امسال ایام نوروز به شهرهای زیادی همراه 
با خانواده مسافرت کردم تمیزی شهر تبریز در 
بین کلانشهرهای کشوردیدنی بود این شاخص 
را مهم‌ترین مزیت کلانشهر تبریز در بین دیگر 
کلان‌شسهرهای کشور می دانم. تمیزی شهرهای 
آذربایجانشرقی به ویژه کلانشهر تبریز: بهداشت 
مراک اقامتی. تاسیسات و زیرساخت‌های 
گردشگری این استان نشان‌دهنده جدیت و تلاش 
بالای مدیران در توسعه کیفیت و استانداردهای 
گردشگری است. از تلاش‌های مدیران شهری 
تبریز به ویژه شهرداری در تمیزی شسهر در ایام 
نوروز امسال متشکریم. 
دیلمی پور 
بهره برداری از خط تولید محصولات پزشکی 
باحضور مر ضيه وحید ی دستجر دی در شهر ک 
صنعتی آشتیان خط تولید محصولات پزشکی 
دیوپسی پانج. سوزن اسکلروتراپی؛ نیدل‌های دو 
سر تیز. نیدل‌های سر کج و نیدل‌های مزوتراپی 
افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 
بارونمایی از این محصولات که برای 
نخستین بار در خاورمیانه به همت دانشمندان 
وران ی ایا را 
تولید کنند گان این داروها پیوست. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


حمایت با نگرفتن عوارض 
نداشته باشد. بلکه در بخش‌هایی که زمینه وجود 
داشته کاهش هم پیدا کند. 
این اقدام شورای اسلامی‌بجنورد را گرامی 
می داریم. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ظرفیت فراموش شده 
شهر تاریخی اردبیل با دارا بودن بیش از هفت 
هزار سال تمدن شهرنشینی علاوه بر طبیعت بکر 
و منحصر بفرد و آبگرمهای درمانی از دیر باز به 
وجود خانه‌های تاریخی و بافت قدیمی‌با معماری 
و هنر اصیل ایرانی در کشور شهرت داشته اما 
این ظرفیت گردشگری تاکنون معرفی نشده و رو 
به عقیده کارشناسآن هر کدام از خانه‌های 
قدیمی‌اردبیل که بیشتر آنها مربوط به دوره قاجار 
است. به دلیل نوع معماری و ساخت منحصر به 
فرد و قدمت خود بخشی از تاریخ این منطقه را 
تعریف می کند. 
مهمترین ویژگی خانه‌های تاریخی اردبیل 
تناسب با شرایط جوی منطقه بوده و به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و آب و هوای سرد و 
کوهستانی معماری خانه‌های اردبیل متناسب با 
این شرایط ساخته شده و اين از جذابیت ممتازی 
برای گردشگران بر خوردار اس 
اما متاسفانه این ظر فیت در گردشگری نادیده 
گرفته می شود. 
چفایی 


دیدار از تمساح پوزه کوتاه 


در ایستگاه تحقیقات تمساح ریک و کش واقع 
در ۱۱۵ کیلومتری چابهار ۱۰ عدد تمساح و در 
را روا و 
جابهار جند تمساح وجود دارد. 

این تمساح‌ها در محیطی کاملا طبیعی در 
استخری که با دیوار فنس کشی شده است. 
نگهداری می‌شوند. 

تمساح ایرانی معمولا بین پنج تا ۰ ۱سالگی 
بالغ می‌شود اما تعداد معدودی از آنها به سن بلوغ 
می‌رسند. پرند گان. شغال‌ها, روباه‌ها بزرگ‌ترین 
تهدید برای بچه‌های تمساح هستند. 

بچه تمساح با طولی برابر ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر 
به دنیامی آید. آنها به رنگ زیتونی و با نوارهای 
تیره بر روی دمشان و نقاط تیره رنگ در طول دو 
طرف بدنشان دیده می‌شوند. 

نوروز امسال گر دشگران بسیاری از این تمساح 
بازدید کردند. 

سیامک طالع زاری 


گزارش‌خارجی | ۲ 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


آمدن آب اقیانوس اتفاق می افتد وهجوم امواج عظیم 
به سوی سواحل مختلف از سطح زمین رخ می‌دهد. این 
مشکل به نحو بارزتری در منطقه یخی و عظیم گر ینلند 
در همسایگی قطب شمال دید ه‌می‌شود. در گر ینلند همه 
ساله بخش عظیمی از سواحل به زیر آب‌های اقیانوس 
اطلس می‌روند واين آب شدن سواحل گرینلند با چنان 
سرعتی در حال رخ دادن می‌باشد که پیش‌بینی می شود 
در طی دو یاسه نسل آینده تمامی گرینلند اب شود که 
درنتیجه سطح آب اقیانوس‌ها ودریاهادر همه‌جا آنقدر 
بالامی‌ رود که مناطق ساحلی در سراسر جهان راشدیداً 
تهدید می کند.حتی اگر براساس آنچه پیش بینی شده 
براثر آب شدن گرینلند. سطح آب در جهان فقط 
به‌اندازه‌هفت متر بالا تر بسرود, هجوم امواج عظیم به 
سواحل جهان به چنان قدرتی صورت می گیرد که 
حدود ۲میلیارد انسان رابه زیر آب می‌فر ستد و شکل و 
شمایل کلیه سواحل جهان دستخوش تغییرات فراوان 
می‌شود. استوارت خود در این باره می گوید:«بعد از 
ظهریکی از روزها من در گرینلند و در بندرگاه‌یاکوب 
در اتاق خود درهتل ایستاده‌بودم و از پشت پنجره 
مشغول تماشای کود کانی بودم که روی یک کوه یخی 
در ساحل مشغول بازی بودند. آنهاروی کوه‌یخی 
صعود می کر دند وبعد به‌داخل اب شیر جه می رفتند. 
این یک منظره زیبا ولذ ت آور بود.اما بعد ناگهان یک 
فکر ناامید کننده به ذهنم خطور کرد ومتوجه شدم که 
فرزندان خودم ممکن است هر گز قادر نشوند که چنین 
منظره‌ای رادر مقابل خود داشته باشند و این تفکر مرا 

بسیار ترساند...» 
درهر حال چه بخواهیم وچه نخواهیم زمین در 
حال تغییر است ونشانه‌های ان راهمه جامشاهده 
می کنیم که حتی تغییر دماهای عجیب و غریب هم 
باعث اعجاب ما شده‌است وهمه اینه | آینده‌ای نه 
چندان‌روشن راد ر برابر ماق رارمی‌دهدامامایک 
موضوع مهم رانباید فراموش کنیم. زمین ما تنها سیاره 
در سیستم خور شید است که در تمامی تاریخ خود را 
یک مبارز نش ان داده‌است. در طی ۳/۵ مبلیارد سالی 
که از عمر زمین می‌گذرد. فجایع و بلایای بسیاری بر 
سرزمین فر ود آمده‌اند. درواقع ۵مبلیارد سال است 
که زمین مااز زیر در حال داغ شدن‌است واز اسمان 
هم مورد بمباران انواع شسهاب‌ها, ستاره‌های دنباله‌دار 
سنگ‌های فضایی وبلایای دیگر قرار گرفته است وحتی 
در تاریخ خود چند بار به کلی زیر ورو شده و دوباره‌قد 

علم کرده است. 
بیان سفن افم کی و یف تام 
است که برای بقای خود همواره جنگیده و موفق هم 
بوده است.بنابراین این زمین نیست که ما باید نگران 
آن باشیم, بلکه مشکل خودمان هستیم که ممکن است 
قدرزمین خودمان راندانیم و آنگونه که باید از آن 
فراقزت کیب ۲ 
رت ما ارم ۳۵۱۱ 


زیاد به ضرب المثلیبا توجه نکنید....بند می‌شود!! 


بینی‌توعمل کردی؟! 


ا E e‏ 
خیالتان راحت ماعادت نداریم به میز و صندلی بچسبیم اما... بااین شکل دیگر آلود گی هوانخواهیم داشت 
yT 08‏ ۳۹ 


ندا هوشیار- بروجرد 


«ملاقات در چهار راه سر ده نوشته «ند۱ 
هوشیار »با شکل و ساختاری ساده و به ظاهری 
و متعار ف. داستانی است دو لابه 

ابن داستان. که گیرابی خاص خود رادارد 
وده نظر می رسد به سوی بک اتفاق خاص 


محوری پیش می‌رود به گونه‌ای ضمنی و 
بااشاره‌هایی نیمهینمان. گشوده شدن بک 
گرهراسه مناده یک «راز»-دضال می کند و 
درست به هدف می زند. «ندا هو شیار > داش 
آموخته کار شناسی وانشناسی است. 


دستگیره‌ی آهنی و سرد در رافشرد واز خانه 
بیرون رفت.خیابان سرد و خلوت بود.درست مثل 
قبرستان. برف‌ها از اینجا و آنجاروی‌هم کومه شده 
بودند.گاهی بادی می‌وزید و دانه‌های سر گردان برف 
رادره واپخش می کرد و بعد بابی‌رحمی به زمین 
می‌انداخت. در ختهاعین مرده‌های کفن پوشیده سراپا 
سپید وبی‌حر کت دو طرف خیابان صف کشیده بودند. 
دختر باقدمهای‌سنگین و آرام از برفها گذشت.صدای 
کفشهایش در بلن دی و درازی خیابان تنها صدابود. 
کلاغی از بالای سرش رد شد و با قارقار سکوت خیابان 
راشکافت. آفتاب,بیجان‌وبیر مق افتاده‌بود در آغوش 
یخ زده آسفالت وبوی کافور می آمد.دختر سردش 
بود. دستهارابه دهان برد وها کرد.بعد گذاشتشان 
رل اک مرش مق کرای امد گرا 
کرد: حتما دیوانه‌ای است با نامزد دعوا کرده‌ای مثل 
خودم...» واز فکر خودش خنده‌اش گرفت... به نوک 
جکمه‌هایش نگاه کر د که‌دل‌ناز ک برفهارامی‌شکافتند 
و پیش می‌رفتند. 

- ببخشید... ببخشید خانوم... 

بر گشت و شنید: 

«ميشه یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟» 

جمله با بخار از دهان پسری که روبرویش ایستاده 
بودبیرون آمد. آن قدربه اونزدیک شده‌بود که 
می‌شد ر گهای قر مز و باریک چشم های سا کن و انگار 


۳۰ 


بخزده‌اش رادید. وراندازش کرد. موهای بلندش را 
که تاشانه نمی‌رسید بادقت به عقب سر و گردنش 
بر گردانده‌بود... چشمهای‌قهوه‌ای‌تیرهاو.باحالتی سرد 
ومنتظر به صور تش زل زده بودند...پالتوی خا کستری 
بلند و چهار د کمه به تن داشت. دستهایش راتوی 
جیب‌هایش چپانده بود. با لحنی غریب پر سید: 

-«پر سیدم ميشه یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟» 

-نه! 

کلمه راپرت کرد توی صورت پسر و رو بر گرداند 
و با عجله دور شد... پسر هم به دنبالش... 

-خانوم...من اصلا قصد... 

نایستاد و قدمهارا تندتر کرد. 

-خواهش می کنم... فقط یه لحظه... 

ویعد بی‌هوا صدایش بااسم دختر در خیابان سا کت 
تیه 

که دختر بر گشت وبا پسر رخ به رخ شد.نزدیکتر 
ازقبل.پسر از این حر کت ناگهانی جا خورد. اما کوتاه 
نیامد و منتظر ماند. او با قاطعیت به او چشم دوخت. 

-اسم منواز کجامی‌دونی؟ 

سرماوسوزو کمی بعد باد لر ز آوری با فاصله از 
میانشان رد شد دختر با حالتی عصبی و لحنی خشک 
پرسید: 
گفتم اسم منواز کجا میدونی؟ 

-فقط اسمت نیست چیزای دیگه‌ای هم راجع 
بهت می‌دونم! 

-هه! 

برگشت تااز عرض خیابان رد شود که باصدای 
سرد و ارام مرد جوان میخکوب شد: «صبا یز دانی ۲۲ 
ساله» دانشجوی نقاشی. عاشق طبیعت... با مادرت 
بالای‌این خیابونزند گی می کنی اهمین چند دقیقه 
پیش هم با نامزدت دعوا کردی...!» 

دختر بی هوابر گشت وبا چشمهای بیرون زده 
زل زد به صورت یخی او:«ت و آدم عوضی, اصلا کی 
هستی ؟» 


۳ 
Al 


لبخند ناقصی روی‌لبان‌ باریک پسر دوید.د ختر 
چشمها رابیشتر دراند:»ببین دیوونه...اگه می‌خوای 
اذیت کنی.اگه شو خیت گر فته یاهر اگه‌ی دیگه...وقت 
خوبی رو انتخاب نکردی... فهمیدی ؟٩»‏ 

پسر تنهان‌گاه بود. دختر از سکوت اوحرصش 
گرقت هواس سید و وی ری کوش 
پسریالااقل جیزی بگوید. می‌توانست دق ودلی که 
از نامزد و مادر و بقیه داشت راسر او خالی کند...اما.... 
از سرمای چشمهای پسر مورمورش شد. زیر نگاهش 
تاب نیاورد.باید از چشمهای او می گریخت.بر گشت 
وق قد کر دسمت غیایان سره الک می آمد 
تق تق کفش‌های دختر خط کشید روی سکوت. وسط 
خیابان رسیده‌بود که یاشنه‌ی جکمه‌اش شکست و 
دخترلغزید ونقش زمین شد. درست توی تقاطع 
چهارراه.روی کپه‌ای برف که از رفت و آمد ماشینها 
جان به در برده و کوبیده‌نشده‌بود وهنوز درست و 
حسابی هم يخ نبسته بود. با ناله چرخی زد و قو زک 
پارادر دست گرفت.زیر لبی فحشی نثار چکمه‌اش 
کرد.شاید هم به نام زدیابه پسر...دستی پوشید هدر 
آستین خاکستری رنگ وارد قاب شد:»اجازه بد ید 
کمک کنم.» چشم غره‌ای به طر فش رفت. قو زک 
دردناک پایش رامالید.دست عقب رفت. 

دختر زیر لب غرغر کرد وبعد باصدای بلند تر 
گفت: 

«همه روبرق می گی ره مارو چراغ نفتی!» وبا 
لجبازی به جای پسر به برفه ای کثیف کنارش نگاه 
کرد. پسر با آن نگاه‌سرد ومرموز هنوز ایستاده بود و 
تماشایش می کرد. کفر دختر در آمد: 

« کمک نمیخوام!!بفر مایید!» پسر تکان نخورد:«ای 
بابا... | قامن‌به کمک شمانیازی ن دارمابه کی باید 
بگم؟» 

پسر با ارامش لبخند زد:«به خودم» 

دختر از حاضر جوابی اولجش گرفت. مخصوصا 
حالا که سرما و نم برف داشت از پالتوی ناز کش عبور 


4 ۰ 
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می کر دو به پاو کمر وبدنش دست می کشید با اخم 
گفت:«آقای محتر ممن نمیدونم شما کی هستین و چی 
و واز 5ا راجع به من اطلاعات پیدا کردین... 
اما خوب می دونم که نه علاقه‌ای به شنیدن حرفهای 
شمادارم نه علاقه‌ای به دیدنتون! پس می‌شه لطفا 
تنهام بذارید؟» 

-نه! 

-چرا؟ 

-چون شماباید حر فهای من رو بشنوید...می‌تونید 
راجع بهشون‌فکر نکنید اماباید بشنوید... من خبر 
مهمی‌براتون دارم... 

-کی‌این «باید» روبرای من تعیین می کنه؟ 
شما؟ 

وکف دست راروی برفها گذاشت و سعی کرد 
تنش رااز زمین جدا کند.یسر در سکوت به تلاش 
مذبوحانه و بی‌نتیجه‌ی اونگاه کرد. بی‌هیچ احساس و 
حالتی. گفت: «خودتون!» 

_خودم؟ 

دست از تقلا بر داشت وبا کلافگی به پسر که‌صاف 
و خدنگ ایستاده بود نگاه کرد... پسر. آرام و شمرده و 
بالحنی تمسخر آمیز گفت: 

من به خاطر خود شما اینجاما 

-مثل اینکه عقل از سر تون پریده‌امن اصلا شما رو 
نمیشناسم. اونوقت... 

زیر نگاه عاقل اندر سفیه پسر بقیه‌ی حرفش را 
خورد. 

-به زودی من رو می‌شناسید! 

از اطمینان و قاطعیتی که در جمله و صورت پسر 
بود لرزید. 

-دست از سرم بردار.. 

-نمی‌تونم! 

دست رامشت کرد وروی تن برف کوبید: چرا؟ 

-چون من ماموریت دارم! 

دردوسرماامان د ختر رابریده‌بود:« که انقدرمن 
رو روی زمین نگه دارین که از سرما بمیرم؟» 

نه به این شکلی که شمامی گین... ولی... با کمال 
تیک :به رای ان 

_بله؟! 

ازسرماو درد و حضوراین آدم سمج ومر موز و 
ناتوانیش دربلندشدن‌حر صش‌در | مد.دستهارآمشت 
کرو سود برد اه ررر کی هس اهر کی 
بهت گفته بیای و سر به سر من بذاری اصلا وقت خوبی 
روانتخاب نکردیامن امروز نقدر اعصابم داغونه 
که می‌تونم اینجاعین خودم بچس بونمت روی بر فها... 
اونوقت می‌تونیم دوتایی خیلی عاشقانه منتظر مرگ 
بشیم و تو هم تا ابد وقت داری اراجیف ببافی...» 

فریاده | ذره‌ای اثر نکرد. پسر با خونسردی و 
آرامش گفت: «نمیتونی!» 

دختر درمانده‌چنگ زدبه بر فهاومشتی پاشیدروی 
کفش وپاهای پسر:»چی نمیتونم؟ که بچسبونمت به 
برف؟» 


* رتست ٩۱‏ (طلامات مکی 
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-نه! اینکه دوتایی منتظر مرگ بشیم... 

مجرا؟ 

_چون من خود مرگ هستم! 

دختر بادقت و تعجب به صورت او نگاه کرد. بعد 
می‌شد می کر د. باصدای بلند زد زیر خندهو کف دستها 
را کوبید روی زانوها. 

پسر تمام مدت با آرامش و دست به سینه به 
خندهی‌او گ وش داد.بعد که خنده‌ها بریده‌بریده‌وبا 
فاصله شدند پر سید: «حرف خنده داری زدم؟» 

دختر از شدت خنده به نفس نفس افتاده بود. سر 
تکان داد و آنقدر ریسه رفت که از گوشه‌ی چشمهایش 
اشک چکید روی زمین.مر گ صبورانه‌نگاه کر د. لبخند 
نامعلوم و کجی روی لبان باریکش می ر قصید.د ختر از 
نگاه جدی و مصمم او ترسید:«اگر واقعا..» 

بقیه‌ی خنده را خورد و با تردید گفت: آقای مر گ! 
ببین این دوروبرها کسی نیست کمک کنه من بلند 
شم؟ ۱ 
لبخند یخ زده مرد کش آمد: 
«این اطراف هیچ کس نیست!» 
-گفتی م رگی... نگفتی که علم غیب هم داری! 
حداقل سر تو می چ ر خوندی تا حرفت باورم شه!» 

-فرشته‌ها به غیب آ گاهند! 

دختر به کسی که روبرویش ایستاده بود و ادعا 
می کرد «فر شته» است نگاه کر د. فکر کرد: 

«آخر کدام فرشته‌ای‌پالتوی طوسی تنش می کند و 
سبیل این جوری دارد؟» و دوباره زد زیر خنده... 

فر شته باز هم صبورانه ودر سکوت نگاه کر د. دختر 
از خاموشی وصبوری‌بیش از حداوترسید. آدمها آنقدر 
باحوصله و صبور نیستنداساکت شد ویکبار دیگر 
براندازش کرد.با آن‌موهایی که بادنرم نرم حر کتشان 
می داد و یالتوی خا کستری کهنه. می‌توانست هر کسی 
باشد جز یک فرشته. آن هم فر شته‌ی مر گ!بااین حال 
صاف نشست و جدی پرسید: 

«خب» حالا می‌گین من چی کار کنم؟» 

-تو قرار نیست کاری بکنی.من باید کاری رو 
ار 

-خب» شما قراره چه کاری انجام بدین؟ 

-دقیقانمی‌ شه گفت من کاری می کنم!در واقع من 
واسطه و ناظر م . کار اصلی رو کس دیگه‌ای انجام می‌ده 
و کار من بعد از کاراون شروع می‌شه! 

دختر به زور خنده‌اش رانگه داشت: 

«و این کس دیگه کجاست؟» 

مرگ بادست به پشت سر او اشاره کرد..دختر 
بالاتنه راچر خاند. اول فقط هیبت سیاهی دید که به 
سرعت پیش می آمد. کمی بعد کامیون سبز رنگ را 
تشخیص داد. در کمتر از یک ثانیه صدای گوشخر اش 
بوق به گوشش رسید وبعد چشمهای هراسان راننده 
رااز پشت شیشه دید و سپر ماشین و جیغ کشدار ترمز 


و ماش 


# خانم بتول ارزانی-بردسکن خراسان 

پیش از هر گونه اظهار نظر درباره آنچه با 
عنوان «مرد که گریه نمی کند»‌نوشته‌اید. از 
شما و برخی دوستان و همراهان اين مسابقه 
درخواست می کنم که به شرایط شر کت در 
«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی 
با دقت توجه کنید. علاوه بر اين. دست کم قبل 
از فرستادن«نوشته»‌هایتان. هفت. هشت داستان 
چاپ شده در این دو صفحه را بخوانید! 

و اماء صریح و با تأ کید باید برایتان بنویسم که 
برای «نویسنده» شدن حتی در حد و اندازه‌های 
اس ار ا 
کنید. آنچه نوشته‌اید وبر روی دو طرف یک ب رگ 
کاغذ دفتری با شتابزدگی و سهل‌انگاری برقلم 
رانده‌اید.در بهترین حالت یک «خاطره» است. 
زبان و نثرتان هم نشان می‌دهد که حداقل تا دو 
ال وکر فقط باید ماه کہ 

موفق باشید 


# آقای فرامرز کوراوند -تهران 

از ابراز لطف شما دوست گرامی و نویسنده 
خوش قریحه» سپاسگزارم. 

نوشته‌ای که با نام‌«بلوط‌های تخت سبز» 
فر ستاده‌اید. جذاب و خواندنی است. اما «داستان» 
نیست و خودتان هم اگر حوصله کنید و با دقت 
مروری‌بر آن‌داشته‌باشید.درخواهید یافت که‌یک 
«خاطره» تمام عیار است. از شما که تا به حال چند 
داستان به یاد ماندنی‌تان در این مسابقه به چاپ 
رسیده انتظار می‌رود باز هم«داستان» بنویسید 
و بفرستید. 

برایتان نشاط و پویندگی آرزو می کنم 

# خانم آزیتا شفایی -تهران 

«آسمانی»‌شما را خواندم. به نظر می‌رسد 
خیلی برای چاپ شدن هر آنچه نوشته‌اید. شتاب 
دارید. همین شتاب و آسان گیری‌به حاصل کار تان 
صدمه می‌زند و لابد مجبور تان می کند -باعرض 
معذرت! - «قصه‌واره‌ها»و «شبه‌حکایت»هایی 
بی‌بنیاد و به اصطلاح «آیکی» را نند تند بر 
کاغذهای ارزشمند وبی‌زبان قلمی کنید!قدر ذوق 
و قریحه نویسندگی‌تان را با سختگیری برخود. 
ی ی ی را 
از نبوغ برخوردار باشد!-در «داستان‌نویسی» 
نمی‌تواند یک شبه راه صد ساله بر ود... قبول کنید 


که لزوماً نیازمند مطالعه جدی و همه‌سویه و 
پیگیر و برنامه‌ریزی شده هستید. به قلمفرسایی 
را ایوا یکی کے وکال 
مصرف.قانع نباشید. 

برایتان شکیبایی و پویند گی آرزو می کنم 


ادم متر ور را کتک هم و نی اعتر اض نمی کند 


۵ مثل فر انسوی 
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تصادف‌های عجیب ر وز گار © 


از دید گاه پد ید ه‌شناسان» رویدادهای جداگانه از 
هم رانمی توان به صورت انتزاعی تلقی کرد. به بیان 
دیگر هر چه اتفاق می‌افتد. در هر کجاو در هر زمان بر 
پدیده دیگر تا ثیر می گذارد و یا از آن متأثر می‌شود. 
تصادف از تر کیب چند رشته علت ومعلول‌باهم تشکیل 
می‌شود ودر واقع مابافهمیدن ار تباطی که بین دوپدیده 
وجود دارد. مفهوم پدیده‌ها را در می‌يابیم. 

بااین مقدمه کوتاه به سراغ حواد ثی می‌رویم که 
جز «تصادف»نام دیگری نمی توان بر آنها گذاشت!با 
این حال خیلی عجیب و نادرند! 

راز دسر آلو 

یکی از این حوادث برای«امیل‌دشان»شاعر 
فرانسوی‌اتفاق‌افتاد.اودر کود کی زمانی که‌در 
شهر «اورلتان» به مدرسه می‌رفت. سر میز غذابا 
دانش آموزی آشنا شد به نام «م. دوفورت ژیبو» که به 
تاز گی از انگلستان باز گشته بود.اين دانش آموز همراه 
غذای خود دسر خوشمزه‌ای آورده‌بودبه نام «پودینگ» 
که از الو درست شده وتا ان زمان در فرانسه ناشناخته 
بود. بنا بر اصرار او «دشان» اند کی از آن چشید و بسیار 
زیر دندانش مزه کرد. آن دوباهم دوست شدند. مدتها 
گذشت و آن دو دیگر یکدیگر راندیدند. 

۰ سال بعد روزی‌این شاعر فرانسوی از مقابل 
رستورانی می‌گذشت. ناگه ان چشمش به یک 
«پودینگ آلو»‌افتاد که در داخل رستوران قرار داشت. 
از دیدن آن بی‌اختیار به یاد همکلاسی قدیمی‌اش‌افتاد 
که برای اولین بار او رابااین دسر خوشمزه آشنا کر ده 
بود.طعم ومزه‌دیرین این خوراکی ( که مدتهابوداز 
یادش رفته بود) دوباره به یادش امد وباعث شد که 
واردرستوران شود وبر شی از آن طلب کند. اماصاحب 
رستوران گفت که این «یودینگ» رابرای مشتری 
دیگری آماده کرده و نمی‌تواند به او بدهد. 

در همین هنگام آن مشتری وارد رستوران شد و 


۳۲۳ 


رمزها و راز ها 
«دشان» در کمال تعجب دید که‌او کسی جز همان 
دوست وهمکلاسی قدیمی اش «م.دوفورت ژیبو» 
نیست که نخستین بار پودینگ آلورابه اومعرفی کرد. 
هر دوازاین تصادف که سبب شد برای بار دوم یکدیگر را 
به خاطر «پودینگ» ملاقات کنند شگفت زده شدند. 

سالهاا زاین ماجرا گذشت.شبی این شاعر فرانسوی 
به میهمانی شامی دعوت شده بود که در آن پودینگ 
آلوی انگلیسی نقش عمده‌ای داشت.هنگام خوردن 
دسر.«دشان» برای‌سر گرم کر دن حاضران به تعریف 
داستان | شنایی خود با «م. دوفورت ژیبو» که به خاطر 
«یودینگ» آغاز شده بود پرداخت. همه حاضران از 
شنیدن‌این داستان زیر خنده زدند و به شوخی گفتند 
که هیچ بعید نیست که سر و کله این دوست قدیمی 
ترا با سسوم بیدا شسود اما با طنین آتداعکن ضدای 
زنگ در خنده آنهافر و کش کرد. میزبان در را گشود و 
شاعر فرانسوی در کمال تعجب در استانه در دوست 
قدیمی‌اش «م. دوفورت ژیبو» رادید که چهره‌اش با 
گذشت زمان پیر و شکسته شده بود!! 

او نیز به میهمانی شام دعوت شده بود اما نه در آن 
خانه‌بلکه‌در آپارتمان‌دیگری که در مجاورت آن‌خانه 
قرار داشت واو اشتباهی زنگ این خانه را زده بود! 

این شاعر فرانسوی‌درباره‌این تصادف در 
خاطراتش چنین نوشت: ۱ 

«سه بار در زند گی‌ام «پودینگ» آلو خوردم و هر 
سه بار آقای «م. دوفورت ژیبو» رادیدم! باور کنید 
از این تصادف عجیب موهای سرم سیخ شد. | یا بار 
چهارم هم‌هنگام خوردن پودینگ آلوبااین مرد 
ملاقات خواهم کرد؟ خدامی‌داند! 

نها یک نفر زنده ماند 

یکی دیگر از تصادف‌ه ای عجیب روز گار که در 
«کتاب فهر ستها» تاليف «ایر وینگ والاس» به آن 
اشاره شده مر بوط به مردی است به نام «هیو ویلیامز» 
که در دوره‌های گوناگون و در یک روز خاص از خطر 
مرگ گریخته است. 


ون یه ای عبت تزا گنرد 

#۶ در روز ۵دسامبر ۱۶۶۴ میلادی یک کشتی 
مسافری با ۸۰سرنشین در آبهای شمال غربی 
انگلستان غرق شد. همه مسافران به جز یک نفر که 
نامش «هیو ویلیامز» بود جان سیر د. 

۶+ ۱ سال بعد در همان روز طی سانحه مشابهی 
که در همان نقطه‌از دریااتفاق‌افتاد کشتی‌دیگری 
با ۰ ۶سرنشین ‌غرق شد. تمامی‌مسافران به جز یک 
«هیو ویلیامز» بودا 

#۶ در سال ۱۸۶۰ میلادی در همان روز ۵دسامبر 
کشتی دیگری با ۲۵سرنشین در دریاغرق شد.دراین 
حادثه فقط یک نفر جان سالم به در برد و نجات یافت. 
او نیز نامش «هیو ویلیامز» بود! 


دختر روباها 
یک جوان انگلیسی به نام «جان هلد ر» یک شب 
چهره دختری رادر خواب دید که یک دل نه بلکه صد 


چهره‌این دختر رویایی همیشه در نظ رش بود و 
جز او حاضر نبود با هیچ دختری ازدواج کند. از این رو 
بسیاری از دوستانش اوراسرزنش می کر دند.امااو 
ماههابه جستجوی دختری پر داخت که در عالم خواب 
دیده‌بود. شگفت | نکه سر انجام اور یافت!اود ختر 
یک کشاورز ساده بود. کار به ازدواج کشید و این زوج 
خوشبخت مدت ۴۰سال به خوبی و خوشی در کنار 
یکدیگر زند گی کردند و شگفت اینکه به فاصله اند کی 
از یکدیگر زند گی را بدرود گفتند! 

افتاد ولی نمرد 

درسال ۱۹۷۶ میلادی طفلی‌ازبالای‌ ینک 
ساختمان ۱۴ طبقه در «دیتر ویت» آمریکاسقوط کرد 
امااز آنجا که خدامی‌خواست بر روی مردی به نام 
«جوزف فیگلاک» افتاد که در حال عبور از پیاده‌رو 
بود.هر دو آنها از این حادثه جان سالم به در بردند! 

یک سال بعد دوباره‌ این حادثه عیناً تکرارشد. 
یعنی همان طفل از همان ساختمان به روی آقای 
«فیگ‌لاک» افتاد. باز هم هر دو آنها زنده ماندند! 

یک تصادف عجیب دیکر 

همه تصادفها مانند حادثه بالا پایان خوشی ندارند 
بلکه برخے از آنهامر گبارند ام ادر هر حال از جنبه 


۰ هه 
اطلاعات ی سا رو ۳۵۱۱ 


شگفت‌انگیز موضوع چیزی کاسته نمی‌شود. یکی از 
این تصادفهای عجیب در جزی ره «بر مودا» واقع در 
اقیانوس اطلس اتفاق افتاد که به راستی باور نکر دنی 
ست! به فاصله یک سال دو برادر در آن جزیره به 
وسیله یک تا کسی و توسط یک راننده کشته شد ند. 
سوار تاکسی بود!! 

این‌حاد ثه زمانیاتفاق‌افتاد که‌مقتول‌سر گرم راندن 
همان موتور گازی‌ای بود که‌سال گذ شته برادرش با آن 
در همان خیابان و با همان تا کسی تصادف کرده بود! 

تصادفهای اد بی 

«کالین‌ویلسون»نویسنده‌مشهور مطالب فراسویی 
در مقدمه کتابش «علوم فوق طبیعی» نوشته است: 

روزی برای تالیف کتاب جدیدم دنبال اطلاعاتی 
میگ شت امابه یاد نمی | وردم که در کدام کتاب است. 
از این رو به سراغ کتابخانه‌ام رفتم. هزاران کتاب بود و 
نمی‌دانستم چند روز می‌بایستی وقت صرف می کردم 
تا آن راپیدا کنم؟ تازه می خواستم کتابها رایک به یک 
وارسی کنم که‌ناگهان کتابی از قفسه کتاب به زمین 
افتاد واز وسط باز شد. همین که خم شدم تا آن کتاب 
رااز زمین بردارم در کمال تعجب دیدم درست همان 
صفحه‌ای آمده که اطلاعات مورد نیاز من در آن چاپ 
شده‌بود! این حادثه رابه حساب تصادف گذاشتم 
وگرنه امکان داشت باور کنم که دستی نامریی آن 
کتاب را برایم گشوده بود! 

باد آورده را باد آورد 

پروفسور «فلاماریون» نیز در کتاب «ناشناخته‌ها» به 
باز گو کردن داستان عجیبی پر داخته جنین نوشته است: 

هنگامی که سر گرم نگارش فصلی از کتاب 
«آتمسفر» درباره نیروی باد بسودم ناگهان تندبادی 
وزیدن گرفت که چند صفحه از نوشته‌هایم راباخود 
برداامیدی به بازیافتن انهانبود زیرا ان جریان باد 
دست‌نوشته‌هایم رااز پنجره طبقه سوم آن ساختمان 
به خیابان انداخت و تندباد دیگری که بی‌شباهت به 
گردباد کوچکی نبود آنها رادر هم پیچید و با خود برد. 
حوصله نوشتن مجدد آنهارادر آن لحظه نداشتم. 
بنابراین بقیه مطالب رابه جز آن چند صفحه برای 
ناشر فر ستادم تاتایپ کنند. تصمیم داشتم این چند 
صفحهرابعد | در فرصتی مناسب به آن اضافه کنم. 
اما با آنکه شماره صفحات نشان می داد که چند صفحه 
کم است فرام وش کردم این موضوع راباناشر در 
میان بگذارم. 

چند روز بعد ناشر نمونه غلط گیری شده را برایم 
فرستاد تانگاهی به آن بین‌دازم.امادر کمال تعجب 
دیدم که آن چند صفحه مطلب بادبرده و گمشده‌نیز 
جزو نمونه‌های چایی تایپ شده است! 

زاین موضوع عجیب‌تر توضیح ناشر بود. او گفت 
مستخدمی که مطالب شمارامی ورد ومی‌برد چند 
صفحه از مطالب شماراسر راهش در خیابان یافته 
است وبه خیال آنکه این صفحات از دست او به زمین 
ریخته است آنهاراجمع آوری کرده و ضمیمه نموده 
است!و این تصادف به راستی عجیب بود! 


۳ 4 
٦‏ ارت ٩۱‏ اطلاعات لل 


مردی که چهار بار مرد 

در حومه شهر «کیتوبی» واقع در کشور « کنیا»در 
افریقا مردی می‌زیست به نام «موسیو کاموتوتا» که 
چهار بار مرد و دوباره زنده شد! 

هنگامی که پس از دو روزسر انجام جنازه‌اش راتوی 
قبر گذاشتند. همه منتظر بودند که باز هم چشمانش را 
باز کند و به حاضران صبح به خیر بگوید! 

«موتوتا» جوپانی ساده‌بودامادر « کنیا» شهر تی 
افسانه‌ای‌یافت وبه‌عنوان«مردی که‌مر گ‌می آفربند» 

نخستین مر گ‌او زمانی اتفاق افتاد که بیش از سه 
سال نداشت. وقتی اورا داخل قبر گذ اشتند ناگهان ونگ 
ونگ به راه انداخت و فو رآ او رابه سطح زمین آوردند. 

#۶در ٩‏ ۱سالگی‌نایدیدشد.شش وزبعد کاوشگران 
جسد بی‌جان او رادر مزرعه‌ای یافتند. مراسم تدفین 
انجام شد وهمین که خواستند تابوتش راداخل قبر 
بگذارند سو گواران ناگهان د یدند که پلک چشمانش 
تکان می خور د. او دوباره به زند گی با زگشته بود. 

۶+ در بهار سال ۱۹۸۵ پس از یک بیماری کوتاه 
برای بار سوم در گذشت. پزشک نیز مرگ اوراتأیید 
کرداما باسابقه‌ای که ازاوداشتند مراسم تدفین را 
یک روز به تخیر انداختند. در پایان این مدت ناگهان 
از جا برخاست و یک لیوان آب خواست! 

اوبابیانی ساده‌اظهار داشت که در خلال سه بار 
مر دن روحش زبدنش جداشده‌وبه آسمان‌پرواز کرده 
است. سرانجام در دسامبر همان سال برای‌بار چهارم 
بااین جهان وداع کرد. همه حاضران انتظار داشتند که 
دوباره زنده شود. اما این بار معجزه‌ای صورت نگرفت 
واو برای هميشه دیده از جهان فرو بست. 

جبران محبت 

در سالهای دهه ۱۹۳۰ میلادی. «آلن فالبی» که 
سرپرستی تیم موتوسیکلت رانی «الپاسو» در تکز اس 
رابه عهده‌داشت با کامیونی تصادف کرد و به شدت 
آسیب دید. شریان پایش بریده شده‌بود وخون‌زیادی 
از بدنش می‌رفت. دراین‌هنگام رهگذری به نام «آلفرد 
اسمیت» که با اتومبیلش از آنجا می گذشت اتومبیل 
خود را متوقف کرد وبه کمک او شتافت. زخم پای او 
رابا نواری بست و جلوی خونریزی را گرفت. به این 
ترتیب «فالبی» از مر گ نجات بافت اما چندین ماه 
طول کشید تا توانست سلامت خود راباز یابد و کار 
خود رااز سر گیرد. 

پنج‌سال‌بعد روزی« آلن» یکی از دوستانش رابا 
موتوسیکلت خود به مکان تصادف برد تا | نجارابه او 
نشان بدهد. متوجه شد که چند لحظه قبل تصادفی در 
آن مکان رخ داده و اتومبیلی بادرخت برخورد کرده 
است.«فالبی»از موتوسیکلت پیاده شد و به سوی 
اتومبیل دوید تابه مصدوم کمک کند. خوشبختانه 
اوزنده بود امابر اثر بریده شدن شریان‌پای راستش 
خون زیادی از اومی‌رفت.قبل از رسیدن آمبولانس. 
«فالبی» دست به کار شد و موفق شد با بستن زخم پای 
مصدوم. جلوی خونریزی رابگیرد. 

هنگامی که آمبولانس رسید و مصدوم را به داخل 


آن منتقل کردند ناگهان دریافت که این مرد مجروح 
کسی جز « الفر د اسمیت» نیست یعنی همان کسی 
که پنج سال قبل جان‌اوراازم رگ نجات داده‌بود! 
این جوان ورز شکار شعاری برای رشته حر فه‌ای خود 
انتخاب کرد که همه اعضای تیم او آن راروی بدنه 
موتوسیکلت خو د نوشتند. مضمون این شعار چنین بود: 
«با هر دست که بدهی با همان دست می گیری!» 
گم شده و پیدا شده 


در افسانه‌های گوناگون ملل از گم شدن وپیدا - 


شدن اشيا به ویژه انگشتر زیاد سخن رفته است. در 
یکی ازاین داستانها که مربوط به قرن ششم میلادی 
است آمده‌است که همسر یکی از پادشاهان انگلستان. 
انگشتر قدیمی خود رادر دریاچه‌ای گم کرد. هر چه 
توضیح داد پادشاه حرف او را نپذیرفت و در عوض 
سخت به او ظنین شد. جنین پنداشت که ملکه انگشتر 
رابه یکی از ستایشگران خود بخشیده‌است!اسقف 
اعظم را فراخواند تاحکم طلاق را درباره آن زن جاری 
سازداما این مرد روحانی که از بی گناهی ملکه آگاه 


بود فرجام خواست.تمام شب به حالت خلسه فر و 
رفت وبه دعاو نیایش پر داخت واز پر ورد گار خواست 
که آن انگشتر پیداشود. فر دای آن روز هنگامی که 
پادشاه به اتفاق اسقف اعظم سر گرم خو ردن غذابود. 
ناگهان انگشتر گمشده‌رادرشکم ماهی درسته‌ای که 
در بشقاب داشت پیدا کر د! گفته می‌شد که آن ماهی را 
همان روز صبح از همان دریاچه صید کر ده بودند! 

۶ هر چند این یک افسانه به نظر می‌ر سد اما چنین 
اتفاقی در زند گی واقعی نیز رخ داده‌است. ماجرا از این 
قراراست که مردی به نام «جیمز پرایس» از اهالی 
«ارکان_زاس» مر ی کادندانهای مصنوعی خود رادر 
دریاچه «یول شولز» گم کرداما ا روز بعد هنگامی 
کهیک‌ماهی ۱۰ کیلویی‌صید کرد تصادفا دندان 
مصنوعی خود را در شکم ماهی یافت! 

یکی دیگر از این تصادفهای عجیب مربوط به یک 
خانم کانادایی است به نام «برادور» که سنجاق سینه 
خود را که یاد گار مادرش بود و نامش در یشت آن 
حک شده بود در مزرعه‌ای واقع در ایالت «مانیتوبا» 
در کانادا گم کرد و ۰ ۵ سال بعد تصادفا آن رادر شهر 
دیگری واقع در همانایالت که ۰ ۲۰ کیلومتر با ادا 
فاصله داشت یافت! ۰ 


۳۳ 


از چهار روز نامه پیش از هزار سر 


فز ه ادد و 


سییی 


۵ لون 


از گوشه و کنار جبان ۷ 
راه‌ساده و سالم برای جلوگیری 


اخیر آ پژوهشگران در سوئد(همانگونه که‌در تصویر نشان‌داده‌شده) توانسته‌اند 
تابابه کار گیری یک روش امن و تازه جلو گیری از بار داری رابسیار راحت‌تر وبدون 
نیاز به داروها وقرص‌هایی که دارای عوارض جانبی می‌باشند.به انجام بر سانند.اين 
تکنیک که به آن روش(1*۲۸1) گفته می‌شود. بدین ترتیب است که روی سطح 
تخم که معمولاً سلول‌های بارور کننده از ان طریق وارد تخم می‌شود نوعی پروتئین 
بار دار قرارمی‌دهند که سلول‌های‌باردار کننده‌همانگونه که در تصویر هم نشان داده 
شده قادر به ورود به تخم نمی‌شوند و روی سطح باقی می‌مانند و در نتیجه بارداری 
صورت نمی گیر د. این عمل در آزمایشگاه تا کنون روی موش با موفقیت انجام شده 
است و هیجان فراوانی را درمیان محافل علمی به وجود آورده چرا که دیگر ممکن 
است قرص‌های ضدبارداری با آن مشکلات جانبی که بر خی از آنها خطر ناک هم 
محسوب می‌شوند. و متأسفانه به تعداد بسیار زیاد هم در جهان مورد استفاده قرار 
می گیر د از رده خارج شوند که یک خبر بسیار خوب برای محافل مر بوط به سلامتی 
و درمان بانوان می‌باشد. 


A AAA 
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بازگشت گرما به هابدبارک 
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سس - 


هاید پار ک که بیشتر از پانصد سال قدمت دار د برای مردم انگلستان به عنوان 
نمایانگر وضعیت جوی وشدت گر ما یاس ما شناخته می شود وانگلیسی‌هاحتی 
به‌هاید پارک بیشتر از پیش‌بینی کنند گان وضعیت آب وهواباهمه ابزارووسایل 
پیش فته و ماهواره‌ای خود.اعتماد دارند. اماهمانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنی د همراه با تغییرات آب وهوایی در سراسر جهان. نا گهان هاید پاک هم 
پس از حد ود سیصد سال به گر ماباز گشته‌است که باعث لذت انگلیسی‌ها شده 
است.چرا که آنهامعمولاً در طول سال از آ فتاب چندانی بر خوردار نیستند واگر 
درمنطقه‌ای آفتاب و گرماظهور کند.انگلیسی‌ها به آن‌هجوم‌می آورند وچنین 
است سرنوشت هاید پا ر ک در سال‌جاری. عجیب آنکه در بر خی از مناطق حارّه و 
استوایی: تکه‌های بز رگ یخ دیدهشدهو آن وقت هاید پارک که‌معمولاً یک مکان 
سرد است به نمادی از اشعه ‏ فتاب تبدیل شده است همه اینهاحاکی از ان است که 
دگرگونی در وضعیت جوی و آب وهوای زمین واقع شده و باید در برابر آن آماده 
بود.هاید پار ک با دمایی ۳۹ درجه‌ای در تابستان گذشته ر کورد سیصد ساله خود 
راشکست. این در حالی است که در هاید پا رک دمای چهل د رجه زیر صفر هم در 
زمستان‌های قرن هفدهم تجربه شده است. 


۳۴ 


N 


(۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


زیباترین ابردر جهان 


در نظر اول امواج ساحلی به ذهن خطور می کند که برای موج‌سواران‌ایدهآل 
می‌باشد. اما کمی دقت نشان می دهد که‌اين منظره ناشی از شکل گیر ی زیباترین ابر 
درجهان است که در | سمان استر الیا تحقق پیدامی کند. حال به جای موج‌سواری. در 
مقابل اين ابر همانگونه که در تصویر هم نشان داده شده می‌توان به گلایدرسواری 
اقدام کرد.یعنی اینکه خلبانان می توانند با گلایدر ابتدابه ارتفاع هزار متری خود 
رابرسانند و آنگاه‌دربرابر ابر مشهود صبحگاهی که قرار گر فتند. موتور گلایدر را 
خاموش می کنند واين پروسه تشکیل دهنده خلاتی می‌باشد که سرعت گلایدر با 
موتورخاموش رابه یک صد و پنجاه کیلومتر در ساعت می رس‌اند وچنین می شود 
که ابر سواری درست مانند موج‌سواری روی دریا شکل می گیرد. اصولاً استرالیا به 
جهت موقعیت خاص و جغر افیایی خود دارای زیباترین ابرهای صبحگاهی است 
که‌همواره‌هم در تحرک می‌باشند وبسیاری برای مشاهده | ن از نزدیک به پر واز 
با هواپیماهای کوچک تک موتوره و یا گلایدرها می‌پر دازند. 


ذ‌هابی که نا یو مش خود راهمی روز 
صدک‌هایی 3 با پوس جود راه میر رنه 
پژوهشگران در دو دانشگاه‌بودایست در مجارستان 
و پرینستون در آمریکا که با همکاری یکدیگر مشغول 
تحقیق روی صدف‌ها می‌باشند به گونه‌هایی از صدف 
برخورد کر ده‌اند که‌اگر چه‌دارای‌پوشش‌های‌سفت 
وسخت می با شسند اما استفاده از تکنیکهای عجیب 
و بی‌همتایی قادر هستند تابه راحتی در خود تحر ک 
ایجاد کنند. 
درواقع سوراخ‌های متعددی در اطراف پوشش آنها 
وجود دارد که صدفها با جر خیدن در داخل پوشش‌ها 
خود رادر زوایایی قرار می‌دهند که بتوانند پاهای خود را 
از داخل سوراخ‌ها بیرون آورده و حر کت راشروع کنند. 
درضمن‌پوشش‌ها که‌استحکام بسیاری‌دار ند وصد ف‌ها 
را در مقابل شکار کنند گان آنها از خطر نجات می‌دهند. 
نکته جالب برای پژوهش کنند گان در مجارستان و 
آمریکا توان هوشی بالا در این گونه موجودات است 
که معمولاً از شیارهای مغزی ناجیزی بر خور دار هستند 
و هوش فراوانی از آنها انتظار نمی‌رود. اما این دسته از ۰ 
صدف‌های پوشش‌دار به دلیل انتخاب‌هایی که باید در درون پوشش خود دائما انجام دهند. در طول زمان به فراگیری‌های هوشمندانه‌ای دست می‌یابند. 


دیا که عمر چو داد بهاز می گذرد 
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کنترل کل بزرگترین نویسنده آنار علمی و تخیلی در جهان 
+ 
تراثیک اگر گفته شود که‌بیشتر اطلاعات ومعلوماتی که‌مادر باره‌فضاوار تباط بشر بافضا 
راداریم به خاطر آثارو یا مصاحبه‌ها و گفته‌هایاين مر داست که تصویر اورامشاهده 
فضایی سال ۲۰۰۱ راخوانده و یا حداقل فیلم ساخته شده بر اساس این کتاب را که 
استانلی کو بریک. کار گردان بز رگ و مشهور آن را ساخته تماشا کر ده‌اند. در سال 
۷ نودمین سال تولد آ رتور سی کلار ک توسط جامعه نویسند گان آثار علمی و 
تخیلی جشن گر فته شد ودر آن جشن بزر گانی چون کارل ساگان وجیمز کامرون 
حضور داشتند که خود در دنیای علم و تخیل حر فهایی برای گفتن داشته‌اند. ارتو 


کلا رک از سال ۱۹۴۷ نویسند گی آثار علمی و تخیلی را آغاز کرد و بیش از یک صد 
کتاب راانتشار داده‌است که در میان آنها به غیر از اودیسه فضایی سال ۲۰۰۱ 


بايد مقالات‌باراماو 

پایان کود کی رانام برد 

کهبرخی از آنهاچهل 

تاپنجاه‌بار تجدید 

چاپ شده‌وچندین 

دوربینی را که در تصویر مشاهده‌می کنید. آخرین و پیشر فته‌ترین دوربین‌های / میلیون نسخه از آنها 
کار گذاشته شده در جاده‌ها و یا در چهارراه‌ها می‌باشد. این دوربین که از نوع گتسو به فروش رفته است. او 
می‌باشد.هر اتومبیی را که از برابر آن‌عبورمی کند. علاوه‌بر تصویر بر داری‌از در رشته‌های فیزیک. 
پلاک وشماره‌اتومبیل.سرعت دقیق آن رانیز محاسبه‌می کند وسپس اطلاعاتی ریاضی وعلوم‌فضایی 
که مربوط به گذشته اتومبیل يا راننده آن می‌باشد در برابر آن روی بر گه ضبط ٤‏ در دانشگاه تحصیل 


کرده و به تدریس 
هم پرداخته است. | 
بسیاری تفکر اصلی 
در اختراع ماهواره را 
به آرتورسی کلارک 


می‌شود. حال این دوربین دارای ظر فیت کافی برای جمع آوری اطلاعات درباره 
دواز ده اتومبیل می‌باشد که همزمان از برابر آن عبور می کند. در حقیقت حضور این 
دوربین‌ها در جاده‌های اروپا کمک فراوانی به امنیت در این راه‌ها کرده است. 
البته کمپانی سازنده‌دوربین‌ها از آنجا که علاقه‌ای‌ندارند به‌اینکه‌در ميان مر دم 
دروبین‌هایش به عنوان جاسوس یا خبرچین شهرت پیدا کنند. روی تمام تولیدات 


خود و در زیر نام گتسو, عبارت «دوست همه رانند گان» راحک کرده است. نسبت می‌دهند. 
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که هنگام کلا می گنرد 


6 بخار ای 


یکهفته‌حادئه ٠‏ | کر مکی رفت ازبانک بابولدوزر | | | I‏ 


یک‌سارق تیزهوش که تصمیم گر فته بودبه 
هر شکل ممکن صندوق عابر بانک در انگلیس را 
خالی کند با یسک برنامه دقیق وعجیب اول صبح 
بادزدیدن‌بولدوزری که در کنار خانه مخر وبه‌ای 
پس از گودبرداری پار ک شد ه بود به دستگاه عابر 
بانک هجوم بر ده‌وباشکافتن د یواربانک مخزن 
پول را تخلیه کر ده وبااتومبیل شخصی‌ اش متواری 
می‌شود. 

در حالی که تصویر سر قت عجیب و شگفت انگیز 
این دزد توسط دوربین بانک ضبط شده متا سفانه 


دزد لگن شکسته به دام افناه 


مأآموران دزد خانه‌ای را که‌هنگام فرار از محل 
سرقت از ناحیه پاد چار شکستگی شده بود دستگیر 
کردند. 

چندی پیش مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی در 
جریان دستگیری دزدی در یک خانه قرار گرفتند. 
مأموران بلافاصله با حضور در صحنه حادثه 
دریافتند که مردی قصد سر قت از خانه‌ای راداشت 
اماهنگام فرار وپریدن از روی دیوار از ناحیه پادچار 
شکستگی شده است که مآموران کلانتری پس از 
دستگیری این دزد او رابرای درمان به بیمارستان 
انتقال دادند.وی پس از بهبودی نسبی در باز جویی 

من معمولاً روزه ابا پرسه زدن در محلات 
مختلف و شناسایی محل‌های خلوت و خانه خالی از 
سکنه از طریق بالا رفتن از دیوار با لوله‌های گاز وارد 
حياط خلوت ساختمان‌ها می‌شد م وپس از باز کردن 
در خانه اقدام به سر قت طلا و اشیای قیمتی کم حجم 
می کردم. پلیس گاندی در این باره گفت. این دزد 
روز سرقت هم به داخل خانه‌ایی رفت اما هنگام 
سرقت متوجه سر رسیدن صاحبخانه می‌شود و با 
استفاده‌از گازاشک آ ور و جاقو صاحبخانه را تهدید 
وفرارمی کند وی‌هنگام فرار از حیاط خلوت خود 
رابالای دیوار می‌رساند وپس از پریدن به کوچه 
از ناحیه پا قسمت لگن شکسته و دستگیر می‌شود. 
تحقیقات بیشتر از این دزد ادامه دارد. 


قنل کودکباضربان شبلنگ 
پسر معتاد به شيشه با شکنجه دختر دو ساله‌ای 
رابه‌طرزهولنا کی از پای‌در آورد.چندی پیش زن 
جوانی سر اسیمه دختر دو ساله خود رابه بیمارستانی 
در مشهد ر ساند و خواستار نجات وی شد.اماپزشکان 
پس از معاینه دختر ک متوجه شدند که وی فوت 
کرده‌است و چون آثار کبودی و سوختگی روی بدن 
نیلوفر کوچولوبود. پزشکان این موضوع رابه پلیس 
اطلاع دادند. 
بدین ترتیب مأموران در بیمارستان حاضر 
شدند و به بازجویی از مادر کود ک پر داختند. 
وی‌ابت دا گفت:دخترم با خودرویی تصادف 


۳۶ 


چهره دزد دارای نقاب بوده و قابل شناسایی 
نبود وجالبتر اینکه هیچ یک از سکنه نیز 
هنگام دستبرد به بانک از سر و صدابیرون 


نیامدند چرا که تصور می کر دند گودبر داری‌از 
خانه مخروبه است. شهر دار بخش «هادلگ» 
در حالی که این سرقت راجزوبد ترین جرائم 
دوران حرفه‌ای‌اش می‌داند. گفت وقتی از شرح ماجرا 
آگاه شد م از تعجب دهانم باز ماند و نمی‌دانستم باید 


این بد ترین اتفاقی بود که می‌شد در دوران کاری‌ام 
تجربه‌اش کنم. 

درحال حاضر پلیس هیچ ردی از دزد حرفه‌ای 
پیدانکر ده است. 


کود کی روزد ر کنار جسدمادر 


یک کود ک استرالیایی در حالی که گرسنه و 
تشنه در کنار حسد مادرش باقی مانده بود از مر گ 
حتمی نجات یافت. 

بنابه این گزارش. کشیشی که در همسایگی این 
خانواده زند گی می کرد این کودک رانجات داد. وی 
وقتی در مورد همس‌ایه اش نگران می‌ شود به ناچار 
به‌خانه انها که در جنوب غربی سیدنی قرار دارد 
می‌رود و با پیکر بی‌جان مادری رو به رومی‌شود که 
نوزادش روی جسد مادر خوابیده واو هم به خاطر 


راننده‌اتوبوس‌مسافربری در ویتنام که از چندین 
کیلومتر قبل از عوارضی به فکر فرار از پرداخت پول 
بود.هر گز تصور نمی کرد پلیس وظیفه شناس که 
ناظراین خلاف بود با آ ویختن خود از آتوبوس چند 
صدمتر تعقییش کند.اين مأمور پلیس که در طول 
خدمتش حتی یک مورد خلاف و سرپیچی از قانون 
اجتماعی را تحمل نکر ده ود این امر باجان ودلانجام 
وظیفه می کند.روز حاد ثه بابه خطر انداختن جان خود 
به شیشه جلویی ماشین چسبیده و با گرفتن برف پاک 
کن اتوبوس» راننده رامجبور کرد با پیمودن چند صد 
متر پایین‌تر در کنار جاده متوقف شود. این تصاویر 


کرده وراننده‌متواری شده من سریع بچه‌ام رابه 
بیمارستان رس‌اندم ولی ماموران که به اظهارات زن 
جوان مشکوک شدبودند تحقیقات خود راادامه 
دادند و معلوم شد که زن جوان چند سال پیش به دلیل 
ازدواج مجدد همسرش واعتیاد خودش خانه‌شان را 
ترک کرده و همراه دخترش به مشهد آمده‌بود.وقتی 
در مشهد ساکن شد پس از مدت کوتاهی باپسر جوانی 
به نام پوریا اشنا شد و به عقد موقت او در آمد. 

پلی س در ادامه تحقیقات زن جوان را احضار کرد 
واو در بازجویی اعتراف کرد وقتی به مشهد آمدم با 
پسر جوانی به نام پوریا آشناشدم وی برایم خانه اجاره 
کرد ودر آنجا زندگی می کردیم اما پوریامرد عصبی 
بود و هر وقت نیلوفر گریه می کرد.اورابه شدت کتک 


بلافاصله نوزاد دختر را که بدنش دجار کمبود شدید 
آب وغذاشده بود به بیمارستان منتقل می کنند. 
پزشکان معالج کود ک اعلام کردند بدن کودک آب 
زیادی از دست داده‌اما قند خون او مناسب 
است چرا که آ نها احتمال‌داده‌اند که کود ک باخوردن 
دوسه عدد شکلات توانسته خود رازنده‌نگه دارد. 
همسایگان زن در این باره گفته‌اند مدت پنج روز است 
که مادر و کودک این خانواده‌راندیده‌اند وازاوخبری 
نداشتیم.پزشکان علت فوت زن جوان راسکته قلبی 
در دو مرحله اعلام کرده‌اند. 


ا نزن تک 1 


توسسط دوربینها کنترل ترافیک به طوز کامل ضبط 
شده که صحنه‌های جالب و زیبایی رادر معرض دید 
رسانه‌ه قرار داده است و پلیس مر کز با مشاهده این 
تصاویر پاداش ویژه‌ای برای این مأمور زحمتکش در 


می‌زد روز حادثه هم دخترم شروع به بهانه گیری 
کرد پوریا در یک لحظه عصبانی شد و با شیلنگ چند 
ضربه به سر دخترم زد بعد هم دستانم رابست و در 
اتاقی زندانی‌ام کرد خلاصه‌اینکه آن روز به سختی از 
اتاق بیرون |مدم و یک لحظه دیدم دخترم بیهوش 
کف اتاق افتاده‌و فور اورا به بیمارستان رساندم که 
در آنجا پزشکان گفتند دخترم مرده است. 

وی ادامه داد. پوریا از قاجاقجیان مواد مخدر 

پلیس مشهد پس از شنیدن اظهارات زن جوان 
پس از چند روز تعقیب و گریز مجرم اصلی رادستگیر 
کرد. 


ال 
لمات ی ارو ۳۵۱۷ 


باپیشرفت علم.ارتباط بین سلامت روح و 
روان بانوع غذاونوشیدنی اثبات شده‌است.ولی 
با این همه برای در مان مشکلات روانی. بیشتر از 
داروهای روان درمان استفاده می شود در حالی که 
به‌جای دارو می‌توان از جایگزین‌های آن مثل غذا 
که‌هم در دسترس تر وهم مناسب تر است استفاده 
کرد.بامصرف چهار گر وه مواد غذایی می‌توانید با 
افسرد گی بجنگید و سر حال شوید: 

گروه اول: پر تقال, لیمو و سایر مر کبات 
چون ویتامین ")با کاهش مقدار هورمون‌های 
استرس زادر بدن باعث می شود بهتر با استرس 
مبارزه کنید. 
گروه دوم: آجیل 

خوردن یک مشت آجیل شماراسیر وسر حال 
یعنی باجلو گیری از افزایش ناگهانی قند خون.باعث 
نوسانات خلقی و بدحالی شما نخواهد شد. 

گروه سوم: سبزی‌جات سبز بر گی شکل 

ماده مغذی نشاط آور در این گروه: 

کالم اهر اسفتاج و کرفس 

گروه چهارم: آلبالو و گیلاس خشک 

اا کاس خشک همچنین مغز شما راسالم 
ویتامین 2 هستند واز آسیب سلول‌های مغزی که 
منجر به ایجاد مشکلات یاد گیری و کمبود حافظه 
می‌شود. جلو گیری می کند. 


شما از زندگی خود راضی هستید؟ 

گروهی از روانشناسان آمریکایی ھی گویند: 
انسان‌هازند گی و خوشبختی خود رابراساس 
موفقیت‌ها ودستاوردهایش ان می‌سنجند واگر به 


اهدافی که برای خود تعیین کرده‌اند. دست پیدا 
رن زا 
می‌شوند و احساس امنیت می کنند. 

به گزارش شبکه‌خبری‌ای.بی.سی»این احساس 
رضایت و امنیت باعث می شود فر د به شادی دست 
پیدا کند. 


f 5‏ 
ت ٩۱‏ اطلاعات ل 


حمیده‌اخوان 


احساس درد نشانه بیماری و اختلال در عملکرد 
سیستم‌های داخلی بدن است. که حتی بعضی مواقع باعث 
مختل شدن فعالیت‌های طبیعی و روزانه فرد می‌شود. 
در این مطلب بعضی از مواد غذایی را که برای تسکین 
دردهای مختلف به کار می‌رود. معرفی کرده‌ایم. 

آب گوجه فرنگی:نتای ج تحقیقات نشان 
می‌ده داز هر ۵نفر حداقل یک نفر به طور دائم دچار 
e‏ 
پتاسیم و کلسیم است.بامصرف روزی حدودیک 
پیمانه آب گوجه فر نگی که سرشار از پتاسیم است. 
خطر بر وز گر فتگی های در دناک عضله درعرض ۱۰ 
روز کاهش می‌یابد. 

دانه کتان:افزودن ۲ قاشق غذاخوری دانه کتان 
اسیاب شده‌به غذای روزانه. در عرض ۱۲ هفته درد 
سینه زنان را کاهش می‌دهد. 

عسل:روزی ۴بار کمی‌عسل طبیعی راروی آفت 
یا زخم‌هابمالید تااز بین برود. استفاده از عسل روند 
درمان افت را ۴۳ درصد سرعت می‌بخشد. 

قرب کوهیسینوژیت که بسیار شایع است 
علاوه بر گرفتگی بینی و درد پیشانی و صورت باعث 
می‌شود بیمار احساس درد وسیع تر و بیشتری داشته 
باشد. به گفته محققان آلمانی؛ ترب کوهی جریان 
خون به حفرهه ای سینوزیت‌ها را تقویت می کند. 
سینوزیت‌های گر فته را باز می کند و عفونت‌های 
سینوزیت رانسبت به اسپری‌های رفع احتقان سر یع تر 
درمان می کند. 

آب:درد پا زانو. شانه و... رابامصرف روزی 
۸لیوان آب در عرض یک هفته بر طرف کنید. به 
گفته محققان آب عنصر سازنده غضر وف است که‌از 
قسمت انتهای استخوان و مفصل‌ها محافظت می کند. 
مایعات موجود در بدن ودیسک‌های نرم در ستون 
فقرات رانرم و روان می کند. 

انگور:مصرف روزی‌یک پیمانه انگور جریان 
وه بات ها اسب هه بت هدیس 
بنابراین مصرف این میوه ب رای بهبود جریان خون و 
درمان بافت‌های سیب دیده کمر لازم است. 

نمک:برای رفع‌دردناخن‌های‌فر ورفته‌در گوشت 
انگشت. به طور منظم پا رادر آب ولرم حاوی نمک 

ی < 


۳ راه حل برای تسکین درد 


خیس کنید تاعفونت و درد در عرض روز برطرف 
شود. به گفته محققان دانشگاه نمک به طور طبیعی 
الته اب رااز بین می‌برد, خاصیت ضد با کتریایی آن 
نیز به سرعت میکروب‌هایی را که باعث ورم می شود 
از بین می‌رود. کافی است در هر یک لیوان اب ولرم. 
یک قاشق مرباخوری نمک اضافه کنید وروزی ۲ 
باربهمدت ۲۰دقیقه‌پاراخی س کنید تاعفونت از 
بین برود. 

زرد چوبه:نتایح بررسی‌ها نشان می‌دهد. 
زردجوبه نسبت به آسپرین یا ایبوپروفن در تسکین درد 
۲برابر موثر تر است. زردجوبه ۰ ۵درصد از دردبیماران 
قاشق مرباخوری از این ادویه مصرف کنید. 

ماست: ۰درصد زنان به علایم ناراحت کننده 
قاعد گی مبتلا می شوند. اما با مصر ف روزی ۲ پیمانه 
ماست این علايم ۴۸ درصد کاهش پیدامی کند.به 
گفته محققان ماست غنی‌از کلسیم است که به طور 
طبیعی سیستم عصبی را آرام می کند و مانع از بروز 
علایم دردناک می‌شود. 

ماهی:سوءهاضمه. سندروم روده تحریک پذیر و 
بیماری التهاب روده را با خوردن هفته‌ای نیم کیل و گرم 
ماهی برطرف کنید. 11۸( و 2۳۸ ضد التهابی 
قوی» طبیعی و بدون عارضه است 

سیر: محققان معتقدند . مواد فعال در سیر به طور 
طبیعی با کتری‌های درد زار ااز بین می‌برد.برای تهیه 
روغن سیر ۳حبه سیر رادر نصف پیمانه روغن زیتون 
به‌مدت ۲دقیقه به آرامی‌بپزید. صاف کنید. این روغن 

سوزش سردل سر که سیب: قبل از هر 
وعده‌غذایی. یک قاشق غذاخوری سر که سیب مخلوط 
شده‌در یک لیوان آب بخورید تادر عرض کمتر از ۲۴ 
ساعت. سوزش سردل فر و کش کند. 

زنجبیل:ماده ضد درد موجود در زنجبیل 
درد عضله» مفصل. سفت شدن و ورم عضله رادر 
عرض آماه‌تا۶۲درصد کاهش می‌دهد.مصرف 
روزی حداقل یک قاشق مرباخوری خشک یا ۲قاشق 
مرباخوری زنجبیل تازه برای افراد مبتلا به درد عضله 
توصیب؟ می سود 


تو می خواهی از من آن سازی که خودحستی؛ من می خواھم خود م باشم 


30 کت ر مز انصاری 


پاورقی‌تار یخی € مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ۲9 


مضدمات تشکیل سلسله اشکانسان 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت م که ۲۰ نفر هندو ب هکشتی سل وکوس وارد شد ند و ملکه خود 
را آزاد کردند. سل وکوس دنبا لآنهارفت و ملکه راب رگرداند سپس از چاند راگوب, پادشاه 
هندوها باج بسیاری گرفت و زنش را به او داد. سل وکوس به ایران ب رگشت و تااواخر عمرش 
باشورشی‌هاجنگید سپس پسر شآن‌تی وکوس را جانشین خود کرد. کمی بعد خواهر زاده 
کاساندر از یونان آمدواوراکشت.آن‌تی وکوس نتوانست قاتل پدرش رامجازات کند 
زیراافرادبانفوذی یونان مواف ق کشتن سل وکوس بودند .آن‌تی وکوس مادری‌ایرانی داشت 


آن تیو کوس دوم و آزو کا 

پس ازاین که آن‌تی و کوس اول پسر بز رگش 
سلو کوس را کشت و همه همدستانش را گر دن زد. پسر 
کوچکش آن تیو کوس دوم راجانشین خود کرد.بااین که 
آن تیو کوس دوم جوانی عیاش بود تازمانی که پدرش 
زنده‌بودنگذاشت بفهمد اهل عیش ونوش است.در 
سال ۲۶۱ پیش از میلاد آن‌تیو کوس اول در گذشت و 
ایرانیان جشن گرفتند زیرابه آداب و فرهنگ و مذهب 
ایرانیان سخت گرفته بود وهر کس به یونانی بودن 
تظاهر نمی کر د.به شدت مجازات می‌شد. پس از او 
پسرش آن‌تیو کوس دوم پادشاه ایران شد و چون شب 
وروزمست بود ودرنیکارهایش به سرمی برد قانون 
سخت گیری به ایرانیان کم رنگ شد و مرد م توانستند با 
احتیاط به مراسم و آیین‌های ایرانی بپردازند. 

نخستین واقعه‌ای که در آغاز پادشاهی‌اوروی‌داد. 
نامه‌ای بود که آزو کا پادشاه هن د با هیاًتی بلند پایه به 
دربارایران فر ستاد.او همراه نامه اش هدایای گرانبهایی 
نیز به پادشاه ایران تقدیم کر ده بود. هنگامی که هيت 
هندی به حضور آن‌تیو کوس دوم رفتند. مست لایعقل 
بود. آن تیو کوس دوم به متر جمی که داشت. فر مود نامه 
رابه یونانی تر جمه کند. زو کا برایش نوشته بود: «درود 
بر آن‌تیو کوس دوم پادشاه‌ایران!من آزو کاپادشاه سند 
وپنجاب هستم و آرزومی کنم باهم دوست باشیم.مردم 
مابودایی هستند و از ریختن خون انسان و حیوان دوری 
می کنند. ما گوشت نمی‌خوریم و جانوران رانمی آزاریم. 
هستی راستایش می کنیم وهمه آفرید گان رادوست 
داریم.از تودعوت می کنم با کیش بودایی آشناشوی و 
اگر پسندیدی, تونیز بودایی شوی.» 

آن‌تیو کوس دوم به قهقهه خندید و گفت: 

-یونانی ان صدها خدا دار ند که زئوس بز رگ‌ترین 
آنهاست و من هیچ یک رانمی‌پرستم. به نظر تو احمقانه 
نیست که‌اين همه خدای بزر گ و کوچک رارها کنم و 
خدای تو را بپرستم؟ 

سپس فرمان‌دادهدایارابه خزانه‌اش‌ببرندو 
هندی‌هاراروانه کنند. چند روز بعد فرستاد گان 
آزو کابه بارگاه آن‌تی و کوس رفتند تاب ااو وداع کنند 
و به هندوستان بر گردند. آن تی و کوس باز هم مست 
بود. همین که چشمش به ‌هندی‌هاافتاد. فر مان داد 
آنها را در دیگ‌های جوشان بیندازند و گوشت‌شان 
رابیزند و به سگ ها بدهند. دریا سالار بز رگ یونان 


۳۸ 


که پاترو کلوس نام داشت و دوست ومشاور نزدیک 
شاه‌بود.از اوخواهش کرد دستور کشتن‌هندی‌هاراتا 
دمیدن آفتاب عقب بین دازد. آن تیو کوس پذیرفت و 
باده گساری خود راادامه داد. پاتر و کلوس چند قطره 
جوهرالتررشحح(آمونیااک) در جام اوریخت. کمی بعد 
مستی از سر پادشاه پرید. پاترو کلوس از اوپرسید: 

-سرورم آیامی‌دانی فرمان مرگ نمایند گان پادشاه 
هند را داده‌ای؟ 

آن تیو کوس دوم با تعجب گفت:به چه دلیل چنین 
فرمانی داده‌ام؟ مگر خطایی کرده‌اند؟ 

دریانسالار گفت:نه... آنهاانسان‌های بی آزار و 
موّدب و مهربانند. 

شاه فرمان خود رالغو کرد و هندی‌ها را با احترام به 
کشور عودشان فر ستاد.هنگامی که آزوکاازاین ماجرا 
باخبر شد واکنشی خصمانه نشان نداد و آنرافراموش 
کرد. آزوکایکی از بز رگ ترین متفکران روز گار خودش 
بود و هنوز معلوم نشده شیوه او چگونه بود که تا آخر 
عمرش حتی یک نفر زندانی ومجازات نشد.ضمن 
این که هیچ کس هم شرارت نکرد. 

درسال ۵٩‏ ۲قبل ازمیلادیکی‌ازسر داران آن‌تیوکوس 
به‌نام‌دیودوتوس که حاکم با کت یا(باختر) بود تصمیم 
گرفت به هند بتازد و مانند سلو کوس ثروت سرشار آن 
سرزمین راغارت کند.اوبا ۲۵ فروند کشتی جنگی 
به سوی‌هند وستان رهسپار شد. به افرادش گفته بود با 
خود آذوقه زیادی نیاورند زیرابه هرچه که ناز داشته 
باشند. می توانند با زور از هندی‌های فروتن بگیر ند. خبر 
این لشکر کشی به آزو کارسید. او به معبد رفت وپس از 
نیایش بسیار تمنا کرد به او الهام شود که در برابر حمله 
یونانی‌هاچه کند.همان شب خواب دید که هیچ نیازی به 
دفاع نیست زیرایونانی‌هاحمله نخواهند کر د.بنابراین 
آزوکا خود را برای دفاع تجهیز نکر د. 

هنگامی که کشتی‌های دیودوتوس به سواحل هند 
نزدیک شدند. بیشتر ملوانان و جنگجویان به دل‌دردی 
نا گوار دجار شدند چنان که نه می‌توانستند چیزی 
بخور ند نه بخوابند. آ نها پیوسته ناله می کر دند و به خود 
می‌پیچیدند. ناچار دیودوتوس فرمان داد کشتی‌هایش 
به سوی‌ایران بر گردند. استرابون. مورخ و جغرافیدان 
نامدار در کتاب جغرافیای تاریخی خود نوشته است: 
هنگامی که کشتی‌های دیودوت وس به آب‌های‌ایران 
رسید. حال او و سر بازانش خوب شد. هندی‌ها معتقد ند 


ولی باایرانیان بسیار بدرفتاری‌م یکر د.اومادرش راواداشت به معبد بسرود و زوس را 
ستايش کند. به دلیل زو رگویی‌های او پ رسماناک پس رآن تی وکوس را که هم‌نام پدربز رگش 
بود(سل وکوس) تشویق کرد پدرش را بکشد. توطثه ترور پادشاه کشف شد وآن تیوکوس 
پسرش را کشت. در ادامه تار يخ تاراج به پادشاهی ان تی وکوس دوم و از و کای عجیب. 
پادشاه هند ودیودوتوس پاد شاه با کتریامی پر دازم.اين بخ ش از تار يخ مقدمه تشکیل شدن 
حکومت اشکانیان است که ایران رااز دست بونانیان نجات دادند. 


که آن درد رابود به یونانی‌ها داده بود. علم نیز می‌گوید 
اختلاف آب وهوایی ایران وهند سبب شده‌بود آنها به 
دبودوتوس یاغی 

پس زاين که دیودوتوس به ايران برگشت. به 
با کتریارفت وبر مسند حکومت خود نشست. در 
روز گار آن‌تیوک وس دوم حاکم‌های ولایت‌های ایران 
قدرت زیادی داشتند وهر کار که می‌خواستندانجام 
می دادند. دیودوتوس هم چنین حا کمی بود وهر قدر که 
می‌توانست. از مر دم با کتریا باج و مالیات می گرفت و 
مقداری از آن رابه پایتخت می‌فرستاد. او به همه جیز 
حتی کاه و تخم مرغی که مر دم از مرغ‌های خود برای 
مصرف شخصی به دست می آوردند. مالیات بسته بود. 
این لشکر کشی بیهوده هزینه کرده بود, به فکر طغیان 
افتاد و مالیاتی را که هر سال به پایتخت می فر ستاد.قطع و 
دربا کتریاحکومت خود مختار اعلام کر د و تاج پادشاهی 

دریاسالار پاتر وکلوس خبر شورش حاکم باکتریا 
رابه آن تیو کوس داد.البته نخست باجوهر الترشح 
مستیراازاوزدودسپس گفت دیودوتوس‌شورش 
کرده‌و خودراشاه‌خوانده‌است.پادشاه‌ایران پرسید: 
چاره چیست؟ 

پاترو کل وس گفت:بی‌درنگ باید به او بتازیم و 
گردنش رابزنیم و گرنه‌دیگران نیز حسورمی‌شوند و 
شورش خواهند کر د. یکی از سرداران به نام آشیل به 
آن‌تیو کوس گفت:من از دیودوتوس کینه‌ای‌دیرینه 
دارم.اگر به من فرمان بدهی, سپاهی گران خواهم برد و 
کارش را خواهم ساخت. پاد شاه فر مود: 

-صد هزار سکه زر به تو پاداش خواهم داد اگر بروی 
واین شورش رابخوابانی به شر طی که دیودوتوس را 
زنده برایم بیاوری. 

آشیل پرسید:اگر او در میدان نبرد کشته شد 
آشیل پذیرفت و سپاهی بسیار گران و پرهزینه فراهم 
کرد وبه سوی‌با کتریارفت.از سلو کیه.پایتخت ایران که 
کنار دجله بود تا باکتریا دو ماه راه بود. باکتریا در شمال 
شرقی خراسان و افغانستان شمالی و بخشی از تر کستان 
قرارداشت.در نیمه راه‌در دشتی خرم بر ای سه روز 
اردوزده‌بودتاسربازانش بیاسایند زیراازآ نجابه بعد 
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وارد راهی کوهستانی و دشوار گذر می‌شدند. روز دوم. 
زن‌میان‌سالی به نام بروتوس واردارد و گاه‌شد و گفت 
می‌خواهد آشیل راببیند و پیامی به او بدهد. بروتوس را 
پیش آشیل بردند. آن زن گفت: 

-مرادیودوتوس پیش توفرستاده و می‌گوید: به 
خاطر هزار سکه خودت و سر بازانت رابه کشتن نده. با 
سیاهی که داری پیش من با تا تورافرماندهارقش کنم 
وبه سل وکیه‌بتازیم.هر چه به دست آوردیم. بین خود 

آشیل گفت:من از جنگ نمی تر سم و اطمینان دارم 
که‌پیروزخواهم شد. گر دیودوتوس می خواهد به‌باکتریا 
حمله‌نکنم.هزار سکه به من بدهد تابر گر دم ووانمود کنم 
اورا کشته‌ام. بروتوس پاسخ داد: به پانصد سکه بساز و 
بر گر د. دویست سکه‌اش رااکنون به تومی‌دهم. سیصد 
که باقی‌مانده رانیز یک ماه دیگر خواهم پرداخت. 
آشیل پرسید: چرا یک ماه دیگر؟ بروتوس گفت: زیرا 
یک ماه دیگر قرار است مالیات سه ایالت رابه سلو کیه 
ببرند. دیودوتوس می‌خواهد به آنها بتازد و مالیات‌هارا 
ا دی ال کی 
فکر کرد و گفت: 

مالیات‌سهایالت‌یعنی‌دوازده‌هزارسکه.دیودوتوس 
می خواهد دواز ده‌هزار سکه بر دارد وفقط سیصد سکه به 
من بدهد؟ من پنج هزار سکه می‌خواهم. 

بروتوس پرسید: چرا؟ آشیل گفت: زیر از چیزی 
خبر دارم که اگر آن رابه آن‌تیو کوس بفروشم, ده هزار 
سکه به من خواهد داد. بروتوس گفت:خبری را که 
رایگان به دست آورده باشی. از تو نخواهند خرید اما 
چون در این مذاکره خواستی نیر نگ بزنی و خبری 
بگیری و بفروشی, دیودوتوس نیز به تونیرنگ خواهد 
بست. گمان کنم همین که فرزندان و همسرت در خانه 
یکی از دوستان او میهمان هستند فا اگر بخواهی نیرنگت 
رابه کار بگیری, او نیز گردن همه را بزند. 

سرانجام آشیل تسلیم شد و دویست سکه گرفت و 
سپاهش رابه سوی سلو کیه بر گر داند. اویکی از سربازان 
خود را کشت وسرش رابرید سپس چندز خم‌به‌ صور تش 
زد و ان راسر نیزه‌ای استوار کرد و آن رابه پادشاه‌نشان 
داد و گفت در جنگ پیر وز شدم. دیودوتوس در میدان 
جنگ کشته شد وسرش رابرایت اوردم. پادشاه‌هزار 
سکه به آشیل پاداش داد و کسی نبود به اوبگوید رفتن 
به با کتریا وبر گشتن به سلو کیه چهار ماه وقت می خواهد 
آشیل چگونه توانسته در کمتر از دوماه‌برود وبجنگد 
وبر گردد؟ اوپیوسته مست بود.اطر افیانش نیز (بجز 
پاتر و کلوس) به‌اودروغ می گفتند بنابراین تامدت‌ها 
نفهمید که آشیل با اونجنگیده. آشیل دویست سکه 
به فرماندهانش داد و خودش با آن‌هزار سکه به سوی 
باکتریارفت تا همراه دیودوتوس به ارابه‌های پر از سکه 
مالیات دهند گان‌برودولی‌هر گز نتوانست به باکتریا 
برسد زیرا گروهی از راهزنان بهاو تاختند و گردنش 
رازدندوسکه‌هایش رابر دند. تاریخ به‌راستی‌درسی 
فرآموش نشدنی است. 

چندماه گذشت تا آن تیو کوس فهمید که‌دیودوتوس 
کشته نشد هو همچنان در با کتر یا سلطنت می کند. این 
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مرد برای پادشاه ایران یعنی آن‌تیو کوس مشکلات 
زب ادی فراهم کرد از جمله به ارابه‌هایی که سکه‌های 
طلا و نقره ولایات شمالی ایرانی رابه سلو کیه می‌بر دند 
حمله می کر د. حکومت مر کزی هم ضعیف شده بود و 
نمی‌توانست با او بجنگد بنابراین دیودوتوس تا مدت‌ها 
در باکتریا پادشاهی کرد و مزاحمی نداشت. 
دلیران پار تیا (ارشکت) 

در مشرق ایران سرزمین بز ر گی بود به نام پار تیا که 
بخشی از خراسان رضوی و خراسان جنوبی و زابلستان و 
کرمان رادر برمی گرفت,حاکم پارتیا که یکی از سرداران 
آن‌تی و کوس‌بود.مانند پادشاهش مر دی عیاش وولخرج 
بودبتابر این مالیات‌های سنگینی به مر دم می بست تا 
هم بتواند سهم دولت مر کزی رابپر داز دهم‌برای 
عیاشی‌های خود و اطر افیانش زر و سیم داشته باشد. 
مردم پارتیا در هوش ودانایی سر آمد دیگران بودند 
ضمن این که دلیر و بلند بالاو جنگجویان ممتازی به شمار 
می‌رفتند. در آنجا مرد گله‌داری بود به نام ارشک که 
از دانشمندان نیز محسوب می‌شد.او در روستاهایی 
که در آنهااملاکی داشت. دور از چشم سربازان یونانی 
مدرسه‌هایی‌ساخته بود و آموز گارانش به کود کان آیین 
وفرهنگ وخط وزبان‌ایرانی می آموختند.روزی گروهی 
از چوپانان پیش او آمدند واز ستمگری‌های حاکم پارتیا 
شکایت کردند ارشک دوفقرا ز کار گزاراتتی رابه کاخ 
حاکم محلی فرستاد تا توضیح بدهند مردم زیر فشارند 
وباید مالیات کمتری بگیرند. حاکم محلی از این تذ کر 
خشمگین شد و فرمان داد گردن آنها را بزنند. ارشک با 
شنیدن این خبر تصمیم گرفت کاری کند کارستان. 

او گروهی ازافراد زبده‌رامأمور کرد به‌اطراف 
بروند و سرباز جمع کنند. به گروهی دیگر نیز فرمان 
داد جنگ افزار تهیه کنند. یک سال گذشت ودراین 
مدت ‌هزاران جوان و مرد دلیر مسلح شدند وبرای 
جنگیدن آماده شد ند. ارشک گفته بود که این داوطلبان 
در روستاهای خود باشند تا جلب توجه نکنند. هنگامی 
که مطمثن شد که سربازانش برای جنگی چریکی 
آماده‌اند. همه را که پنج‌هزار نفر جنگجوی زابلی بودند. 
بسیج کرد وبه سوی م رکز حکومت پارتیاحر کت کرد. 
سر بازان اوهمگی سوار بودند ولی نه بر اسب زیر ازابلی‌ها 
بر گاو نر سوار می‌شدند. این گاوها که شاخ‌هایی بلند 
داشتند. هنگام حمله, به اسب یا پیاده‌های دشمن شاخ 
می‌زدند وآنهارامی کشتند. ارشک شیوه جنگ چریکی 
رابهس ربازانش | موزش داده بود بنابراین در نخستین 
حمله‌اش که از چندین جنگ پار تیزانی تشکیل شده بود. 
سربازان سلو کی را به وحشت انداخت و شکست داد. 

حاکم پارتیا که تا آن روز مردم پا تیاراجدی 
نمی گرفت. متوجه شد با سلحشورانی دلیر روبه‌روست 
بنابراین تمام سربازانش رابسیح کرد و عازم کارزار 
شد.ارشک برای‌اين که بداند دش من در چه‌حالی 
است.گروهی رابه جاسوسی فر ستاده بود به همین 
دلیل از حمله حا کم پارتیاباخبر شد.او که می‌دانست 
سربازان یونانی هنگام حر کت به سوی او شب به کجا 
خواهند رسید و کجاار دو خواهند زد. سربازان خود رابه 
طور پرا کنده و پنهان در آن محدوده‌مستقر کرد. چون 


نزدیک شب شد ویونانی‌ها در همان محل اردوزدند. 
ارشک صبر کرد و آنهارازیر نظر گرفت.پاسی که از 
نیمه شب گذشت. به گاوسوارانش فر مان حمله داد. 
آنها از چهار سو به یونانی‌ها که خوابیده بودند. حمله‌ور 
شدند. آنهانیزه باتبر یا شمشیری سنگین در یک دست 
و مشعلی فر وزان در دست دیگر داشتند. گاوها خرناس 
کشان می‌تاختند و زمین زیر پایشان می‌لر زید. گروهی 
از گاوسواران‌به سوی اصطبل‌ها تاختند. اسب‌هابا دیدن 
آتش و گاورم کر دند واردو گاه‌رالگد کوب کردند. این 
اوضاع که‌یونانی‌هامنتظرش نبودند. همه راپریشان 
وهراسان کرده‌بود طوری که نمی‌توانستند تصمیم 
بگیرند و بجنگند. 

هارولدلمب.مور خآ مریکایی‌در تاریخ‌مشرق‌زمین 
خود از منابع یونانی نوشته است:در این جنگ (جنگ 
دوم ارشک) یونانی‌هابه هر سومی گر یختند و گاوهای 
خشمگین و مشعلی که در دست سواران بود قدرت 
تفکر راز آنهاگر فته بود.یونانی‌ها که‌همیشه در کم 
نشان دادن کشته‌های خود اغراق می کنند. نوشته‌اند 
در آن جنگ که سه ساعت بیشتر طول نکشید. هشت 
هزار نفر کشته شدند که سه هزار نفرشان مز دور بودند. 
باشسناختی که‌از شیوه آماردهی یونانی‌هاداریم. مطمئن 
هستیم که تعداد کشته شده‌هادست کم دوبر ابررقمی 
است که خودشان ذکر کرده‌اند. 

سه‌ساعت پس از جنگ همه جاپر از کشته‌بود. 
تعدادی نیز اسیر و گروهی گر يخته بودند. حاکم پار تیا 
کاخ و خزانه و ایالتش را گذاشت وبر اسبی جهید وبه 
باکتریا گریخت. پس از این جنگ ارشک غنیمت‌هارا 
بین سربازانش تقسیم کرد. مقدار زیادی نیز جنگ افزار 
به دست آورده بود که آنها را به پاد گانی که تسخیر 
کر ده بود فر ستاد. سپس بی آن که به سر بازانش مجال 
استراحت بدهد. در حر کتی بسیار سریع و قاطع به 
همه جای پار تیارفت و پاد گان‌های سلو کیان راتسخیر 
کرد. 

جنگ های چریکی ارشک درسال ۲۵۱ پیش از 
میلاد آغازشد وسال بعد( ۰ قم.) خود را پادشاه 
پارتیاخواند و تاج بر سر گذاشت.اوبنیانگذار سلسله 
اشکانیان بود. مورخان قرن نوزدهم معتقد بودندارشک 
مغولی بوده‌ولی پژوهش‌های بعد ی نشان داد که او 
یرای اصیل بقیافهایمانند مردم غراس ان امروزی 
بود. نخستین فرمانی که پی از تاجگذاری بود. راه‌اندازی 
آتشکده‌ها بود. سپس فر مان داد همه جابرای آموزش 
زبان و خط فارسی مدرسه ساختند. 

نباید فکر کنیم از سال ۰ قبل از میلاد که سلسله 
اشکانیان روی کار امد سلسله سلو کیان بر چیده‌شد و 
زمامداری‌ایران‌به ایرانی‌سپرده‌شد.ایران تاچندین 
سال با دو حکومت اداره می‌شد: سلو کی‌ها و اشکانیان. 
مدت‌ها طول کشید تااشکانیان توانستند وجب به وجب 
ایران رااز جنگ سلو کی‌ها بیرون بیاور ند. 

در ادامه تاریخ تاراج داستان قوی‌تر شدن اشکانیان 
وداستان کال‌بی‌راخواهم گفت. کال‌بی دختر دوازده 
ساله‌ای بود که جند سال اسیر سلو کی‌ها بود وبرای 
اشکانیان جاسوسی می کرد. 
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تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


خاطرات کلانتر 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


باند سارقین خانوادگی 


مشغول باز پر سی از زوج جوانی بودیم که متهم 
پرونده «سرقت در جشن عروسی» بودند. همه چیز 
علیه آنها بود.اما مدر کی که بتوانیم آنهارامحکوم 
کنیم نداشتیم. تنها راه چاره‌این بود که در بازجویی 
فنی, از آنها دو گانگی صحبت به دست اوریم. 

ماجرااز این قرار بود که در یک جشن عروسی 
که در یک باغ بر گزار می‌شد و همه مهمان‌ها جزو 
ثروتمندان بودند ناگهان دو نقاب‌پوش اسلحه 
به دست وارد مجلس می‌شوند و با تهدید کردن 
مدعوین, تمام طلا وجواهرات رابه سرقت می‌بر ند. 
جه هدایایی که به عروس و داماد داده بودند. و چه 
طلا و جواهرات گرانقیمتی که مهمانهابه سر و گردن 
ودستشان آویزان کرده بودند! از ان جایی که‌اهالی 
آن عروسی جزو ثروتمندان بودند و مقدار سرقت نیز 
خیلی زیاد بود. لذا پرونده خیلی حساس شد. همزمان 
با این ماجراء یک سری سرقت‌های زنجیره‌ای از جند 
طلافروشی بز رگ تهران نیز رخ داد که آن ماجرانیز 
صدای مقامات بالا رادر آورد که می گفتند: 

«اگر هر چه زودتر این باند چهار نفره شناسایی 
نشود. باید از اداره آ گاهی کمک بگیریم». 

واین همان چیزی بود که من دوست نداشتم 
رخ بدهد.در طی سالها خدمتم. هر گز پرونده‌ای به 
کلانتری ما نیامده بود که نتوانیم آن رابه مقصد 
برسانیم. به همین خاطر اصلاًدلم نمی خواست مقابل 
هیچ کدام از این دو پرونده تسلیم شوم و به فرماندهی 
بگویم؛ نمی‌توانم! 

لذا آن روز بچه‌ها راداخل اتاق جمع کردم و گفتم: 
ازتون خواستم بیایید اینجا تامرد ومردونه یک جواب 
به من بدهید. یا باید این دو تا پرونده رو همزمان دنبال 
کنیم.یااینکه بر ای اولین مر تبه در دوران خدمتم پر چم 
سفید بگیرم دستم و به آقایان بگم نمی‌تونم!حالااین 
شماهستین که باید جواب منو مشخص کنین. یا باید 
۴ ساعته وقتمون رو بگذاریم دنبال این دوتا پرونده‌یا 
اینکه... محسن حرفم را قطع کرد وگفت: 


۴۰ 


«دیگه یا نداره کلانتر...؟ 

شمافکر کردی ما چوب سفید هستیم که بگذاریم 
فسا بعد زاین همهتتال کے ارق ؟ من یک پیشنهاه 
دارم کلانتر.. خود شما همین الان دو گروه تعیین 
کنین که همزمان دنبال این دو تا پرونده باشیم و هر 
شب آخر شب ایتجاداخل اتاق شما خمع قی شیم و 
اطلاعاتمون‌رو می‌ريزیم روی میز... اینطوری زمان از 
دستمون نمی‌ره و آن‌شاءاللّه همزمان هر دو پرونده‌رو 
وی ی گس 

-پیشنهاد خوبی ه... پس دو گروه رواینطوری 
انتخاب می کنیم من و استوار کریمی پیگیر پرونده 
سرقت عروسی می‌شیم. محسن و سروان صادقی 
هم می‌رن دنبال سرقت‌های زنجیره‌ای... این وسط 
گروهبان پورهمت می‌مونه که هر گروهی بهش نیاز 
داشت. کمکشون می کنه... البته می‌دونم کار پورهمت 
سخته. اما چون جوون‌تر از همه ماست.باید جور 
بقیه‌رو بکشه! 

اینهارا که گفتم«پورهمت» لبخندی زد و گفت:«رو 
چشمم!» و از همان لحظه کار غاز شد محسن وسر وان 
صادقی به سراغ تعدادی از جواهر فروشی‌هایی رفتند 
که مورد سرقت قرار گر فته بودند تا «موارد مشابه» 
راشناسایی کنند. من و استوار هم پرونده سرقت از 
عروسی را پیش رویمان گشودیم. پورهمت هم پیش 
ما بود و اتفاقا اولین سرنخ رااو به دستمان داد و گفت: 

-«کلانتر من متوجه یک نکته‌ای شدم. اینطور 
که مهمانان داخل عروسی گفتن احتمالاً سارقین جزو 
مهمانها بودن که یقیناً در یک فرصت مناسب و دور 
از چشم بقیه در گوشه و کنار باغ لباسشون رو عوض 
کر دن ونقاب زدن و... بقیه ماجرا؛ پس شاید بشه از 
طریق عکسهایی که از مهمانها گر فته شده.به سر نخ 
بت 

تماد پر رمک اناما دیا کرد نمی 
از پدر ومادر عروس وپدر ومادر داماد خواستیم 
همراه با عکسها و فیلم عروسی به کلانتری بيایند و در 


حالی که فیلم عروسی را پخش کردیم. پرسیدیم: 

«نگاه کنین داخل این فیلم. افرادی رو می‌بینین که 
نه جزو اقوام عروس باشند ونه از مهمان‌های داماد؟» 
آنهانیز همین کار را کردند و پنج نفر راشناسایی 
کردند که با تحقیقات اولیه. سه نفرشان از مظان اتهام 
خارج شدند. یک نفر شان دوست پسر عمه عر وس بود 
که همراهش به عروسی آمده بود.دو نفر دیگر نیز که 
زن و شوهر مسنی بودند. همسایه دیوار به دیوار باغ 
محس وب می‌شدند که با تعارف برادر داماد به جشن 
آمده بودند. اما یک زوج جوان در فیلم عروسی حضور 
داشتند که به ۲ دلیل به انهامشکو ک شدیم.اول اینکه 
هیچ کدام از مهمانها آن زن و شوهر جوان را شناسایی 
نکر دند!ونکته دوم که توجهمان رابیشتر جلب کرد 
رفتار آنها بود چون مرد جوان مدام در اطراف «کمد» 
کوچکی می‌پلکید که طلاها و سکه‌هایی که به عروس 
و داماد هدیه داده شده بود در آنجا نگه داری می‌شد! 
وزنش نیز هر لحظه کنار یکی از خانم‌های حاضر در 
جشن حضور داشت و نگاهی عمیق به طلا و جوهراتش 
می‌انداخت. انگار که می خواست به ذهنش بسپرد که 
هر کدام از خانم‌ها, چه مقدار طلا آویزان کرده‌اند! 

این نکته زمانی برایم ایجاد سوال کرد که دو 
تااز خانم هاپس از رفتن سارقین به مأموران گفته 
بۆذتد:زمۇقغى که سا رقاب داز یله فرون ره 
بالا گرفتند و گفتند هیچ کس حر کت نکند.من دور 
از چشم آنها گردنبند گرانقیمتم رابا ز کردم و انداختم 
داخل یکی از گلدان‌ها[ و زن دوم نیز انگشتر الماسش 
راداخل یکی از سبدهای گل پنهان کرده بود ]اما 
وقتی زن نقابدار که مسوول جمع کر دن جواهرات از 
مهمان‌هابود به سراغ‌ما آمد وانگشتر الماس و گر دنبند 
گرانقیمت را به انگشت و گردن ما ندید.اسلحه‌اش را 
گذاشت روی گیجگاهم و گفت: 

«اگر نمی‌خوای بمیری, اون گردنبند (و آن 
انگشتر) را که ینهان کردی رد کن!» 

با این حساب می‌شد احتمال داد آن زن جوان 
داخل فیلم عرو سی همان زن نقابدار است! در مورد 
شوهرش نیز استوار کریمی به نکته جالبی رسید. نگاه 
کن کلانتر... این مرد در تصاویری که ازش گرفتن. 
موقع پوست کندن پر تقال, يا خوردن نوشابه, از دست 
چپش استفاده می کند... یعنی چپ دسته. با توجه به 
صحبت‌های مهمانان داخل عروسی, آن مرد نقابدار 
هم با دست چپ اسلحه رو نگه داشته بوده! 

اینطوری بود که عکس زن و شوهری را که هیچ 
کس نمی‌شناختبه قسمت شناسایی فرستاديم که 
ببینیم سابقه‌دار هستند یا نه؟ که پاسخ در مورد مرد 
مثبت بود و فریدون که قبلا نیز به اتهام زور گیری و 
سرقت و کلاهبرداری و... جندین بار به زندان افتاده 
بود. حدود یک سال قبل از زندان آزاد شده بود و 
ظاه رآدست از خلاف بر داشته بود.اما هنگامی که 
فهمیدیم او پنج ماه قبل با دختر یکی از « کهنه سارقین 
تهران»ازدواج کرده آن وقت معط ل نکر دیم و 
فریدون و آذر رابا حکم«بازداشت موقت» دستگیر 
کردیم.زن وشوهر جوان که در کارشان بسیار استاد 


هه 
املاعات ی سارو ۳۵۱۱ 


بودند.منکر حضور در جشن عروسی شدند و موقعی 
که‌از آنها پرسیدیم به دعوت کی به عروسی رفتین؟ 
آذر که انگار جواب رااز قبل در آستین داشت. با 
خونسردی و شوخی و در حالی که می‌خندید پاسخ 
داد: ان شب من و فریدون بر حسب اتفاق داشتیم از 
جلوی در باغ رد می‌شدیم که با دیدن ماشین عروس» 
لحظه‌ای ایستادیم و نگاه کر دیم ومن وقتی عروس را 
پشت شیشه و زیر تور عروسی دیدم.فکر کردم یکی از 
همکلاسی‌های قدیمیمه, واسه همین به شوهرم گفتم 
یک دقیقه بریم داخل باغ تامن به «رویا» تبریک 
بگم.فرید ون هم قبول کرد و رفتیم تو باغ. اما موقعی 
که رفتم جلوی عروس. فهمیدم اشتباه کردم و به 
فریدون گفتم بریم بیرون؟ اما شوهرم گفت: 

«یاد عروسی خودمون افتادم. حالا که کسی 
مزاحممون نیست. بمونیم!» ومن هم قبول کردم و بعد 
از خوردن شام از آنجا خارج شدیم. که ظاهر | خدا با ما 
بود.جرا که‌اینطوری که‌شمامی گین.سار قین ۱۵ دقیقه 
بعد از خارج شدن ما عملیاتشون رو شروع کردن» هر 
چند که من و فریدون غير از حلقه عروسیمون. هیچ 
طلایی همراهمون نداشتیم»! 

دربازپرسی که از فریدون به عمل آمد.اونیز 
همان حرف‌های زنش را( که پیدا بود با هم هماهنگ 
کرده‌اند) تکرار کر دا 

برایم عین روز روشن بود آن دو سارق عروسی 
هستند. اما مدر کی نداشتیم تا محکومشان کنیم! به 
همین خاطر بازجویی فنی را شروع کردم. یعنی از 
تک‌تک آنها سوالاتی را مطرح کردم و هر نیم ساعت 
یکبا, آن سوالات رامجددا می‌پر سیدیم: 

«دقیقا ساعت چند از باغ خارج شدین؟ با چه 
وسیله‌ای از انجا رفتین؟ بعد از اینکه از عروسی 
خارج شدین کجارفتین؟ ساعت چند به منزلتون 
رسیدین؟ وقتی به خونه رسیدین چیکار کردین؟ ایا 
تلویزیون نگاه کردین؟ آیا یک سره خوابیدین؟ آیا 
قبل از خوابیدن در منزلتون چیزی هم خوردین؟ آیا 
با همدیگه صحبتی هم کردین؟ 

آی..؟ آیا..؟ و..و.. واین سلس له سوالات رابالغ 
پر دة رتیه (ذرطول سه‌بداعت)از آ نها برسیتما 

دراين شیوه بازپرسی»اگر افراد بیگناه باشند 
و حقیقت رابگوین د.حتی پس از چندمین بار نیز 
پاسخشان فرقی نمی کند و همان جواب‌های اول را 
می‌دهند. چرا که لازم نیست چیزی را بسازند.اما اگر 
دروغ بگویند. بالاخره یک جایی کم می آورند! آمادر 
مورداین زوج‌سارق کم کم داشتم ناامیدمی‌شدم که 
این شیوه موثر باشد. چرا که ظاهر | همه حرفهایشان 
راقبلاً هماهنگ کرده‌بودند! تااینکه «اعتیاد فریدون» 
به دادمان رسید. او که معتاد به هرویین بود. موقعی 
که خمار شد کم کم تمر کزش رااز دست داد وشروع 
به دادن پاسخ‌های پرت وپلا کرد. یک بار می گفت با 
ماشین دربست به خانه رفتیم. مر تبه بعد گفت تاکسی 
گرفتیم 9 ِ 

آنقدر او را خسته کردم تابالاخره آن‌چیزی را 
که منتظرش بودیم به زبان اورد. یک لحظه اشتباه 


٩‏ ا رکشت ٩۱‏ اطامات مکی 


کرد و گفت: 

«با ماشین پدرزنم که ازش قرض کرده‌بودیم از 
عروسی بر گشتیم و... اما بلافاصله متوجه اشتباهاتش 
شد و خواست حرفش راعوض کند:«نه... منظورم 
اينه که فردای آن روز ماشین پدر آذر را گرفتیم!» 

اماهمان یک «گافی» که فریدون داد کافی بود تا 
مسیر تحقیقات رابه طرفی عوض کنیم که به نتیجه 
برسیمابه این شکل که پس از آخرین با زجویی از 
فریدون, آذر رابه اتاق آوردم و بالحنی بسیار ارام و 
معمولی گفتم: 

دیگه با شما کاری نداریم... نیم ساعت دیگه که 
همکارانم «مه دی روباه» رابه اتهام عامل اصلی این 
سرقت باز داشت کنند. خودش به همه چیز اعتراف 
می کنه. 

مهدی روباه‌لقب «پدر آذر» بود اورا که 
از خلاف کاران کهنه کار محسوب می‌شد. کاملاً 
می‌شناختم. مهدی روباه‌یکی از بهترین تئوریسین‌های 
سرقت در تهران به حساب می آمد. البته جند سالی 
می‌شد که دیگر خلاف نمی کرد. یعنی از هنگامی 
که کلیه‌هایش رااز دست داد و دیالیزی شد.دیگر 
نمی‌توانست خلاف بکند و به همین خاطر تصمیم 
گرفت دوران پیری‌اش رابدون درد سر بگذراند. در 
خانه‌ای که از پدرش به ارث رسیده بود زندگی آرام و 
بدون دردسری راشروع کرده بود و... ۱ 

آذر که همه اینهارامی‌دانست واصلآدوست 
نداشت پای پدر پیر و بیمارش به ماجرا باز شود با 

«فریدون غلط کرده... ما فقط ماشین پدر راازش 
قرض گرفتیم!» و بعد که متوجه شد با این حرفش 
همه حرفهای گذشته‌اش را باطل کر ده است. بغض 
کرد و گفت: 

«پدرم در این ماجرابی تقصیره... او تنها کاری که 
کرداین بود که ماشینش و به ماامانت داد... پیر مرد 
حتی خبر نداره که ماسرقت کرده‌ایم... خواهش 
می کنم کاری به کار اون نداشته باشین... من همه 
طلاها و جواهرات سرقتی رو بهتون برمی گر دونم... 
فقط به او کاری نداشته باشین! 

بعد ازاعترافات آذر, فریدون هم که التماس 
می کرد اورابه بیمارستان ببریم تادرد خماری اش 
بایک مُسکن از بین برود. به سرقت اعتراف کرد 
و گفت: 

«نقشه سرقت رومن و آذر با هم کشیدیم, آن 
شب به عنوان مهمان وارد باغ شدیم و... بقیه‌اش را 
هم که می‌دونین... ولی «مهدی روباه» هیچ نقشی در 
این سرقت نداره!» پس از تکمیل پرونده و هنگامی 
که مطمئن شدیم «روباه‌پیر» واقعا از شاهکار داماد 
ودخترش‌بی‌خبر است. آذر وفریدون رابه داد گاه 
واگذار کردیم و جواهرات سرقتی راهم به صاحبانشان 
بر گرداندیم... 


-ما که پرون ده رو جمع کردیم... حالا باید ببینیم 
شما چیکار کردین؟ 


این رااستوار کریمی گفت و خنده‌ای معنی دار 
تحویل محسن داد. محسن نیز که در کل کل کردن 
کم نمی آورد گفت: 

«بله جناب استوار... شنیدم که همه تلاش‌هارو 
پورهمت و کلانتر انجام دادن... پس تو چی می گی 
که...» 

حرف محسن را قطع کردم و گفتم: ۱ 

«سر به سر هم نگذارین بچه‌ها که اصلاً وقت 
نداریم... باند ۴نفره خانم‌های سارق. سه روز قبل 
آخرین طلافروشی روخالی کردن و ماهنوزهیچی 
ازشون نمی‌دونیم و... 

سروان صادقی به حرف | مد: 

«اختیار دارین کلانتر...اگر این دو نفر دست از 
سر هم بردارند. بهتون می گم ما هم به جاهای خوبی 
رسیدیم[محسن و استوار سکوت کردند و صادقی 
گزارشش را ادامه داد آیراساس تحقیقاتی که ما انجام 
دادیم.اعضای این باند ۴نفره که هر چهار نفر زن 
هستند. اعضای یک خانواده هستند. سه تا دختر و 
مادرشون که شما مادرشون رو می‌شناسین. «گیتی 
دیوونه» رو که یادتونه کلانتر؟ 

یادم بود گیتی دیوونه‌زن یکی از جیب‌برهای 
قدیمی بود که لقب دیوونه از موقعی به او داده‌شند 
که شوهرش تصمیم گر فته بود او را طلاق بدهد. اما 
گیتسی در دادگاه با چکش به شوهرش حمله کرده و 
چند ضربه به سر و صورت شوه رش زده بود! گیتی 
که خودش نیز از سابقه‌داران قدیمی بود و قماربازی 
حرفه‌ای محسوب می‌شد.سر همان ماجر | به زندان 
افتاد و شش ماه بعد که بیرون آمد فهمید شوهرش 
اوراطلاق داده و راهی ژاین شده‌تا با گروه یا کوزاها 
همکاری کند! 

از آن به بعد گیتی برای اینکه شسکم سه فرزندش 
زا (که هر سه نیز دخٹر بودنذ) سیر کند انواع و اقسام 
خلافه اراانجام داد.از پا انداختن برای قمار بازهای 
برای سر کیسه کر دن مردان هوسباز استفاده می کر د. 
دخترانش که ۲۷۲۲۰۱۸ سلاله بودند بامردان 
ثروتمندی که موقعیت اجتماعی خوبی داشتند دوست 
می‌شد ند و بعد از اینکه «گیتی دیوونه» عکس‌هایی را 
از آنهامی گر فت به سراغشان می‌رفت و تهدیدشان 
می کر د:«یا عکسها رو به خانواده‌تون نشان می‌دم یا 
اینکه باید به ما پول بدهید... 

گیتی و دخترانش یکی, دو سالی اینطوری روز گار 
گذراندند تااینکه یک مر تبه غیبشان زده بود و...و 
حالا سر و کله‌شان پیدا شده‌بود. آنها چهار نفری[مادر 
وسه‌دختر ]یک باند سرقت از طلافر وشی‌هارا 
تشکیل داده‌بودند. اما بیشتر از این اطلاعی از آنها 
در دست نبود! 

هنگامی که سروان صادقی حر فهایش رازد گفتم: 

«بسیار خب... امشب که همه خسته هستیم وبهتره 
استراحت کنیم.: فرداایتجاباشین تاببینيم چطوری 
می‌تونیم این خانم‌های محترم رو دستگیر کنیم! 
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گی دک زد 


تماشاگه راز € زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو نمونه شعر کین 
کاهی بانگ هزار 

در من هزار خاطره فصل بهار این چنین, بانگ هزار این چنین 
بیدار کر ده‌است چهره گشاءغزل سراباده‌بیار این جنین 
در من هزار شوق اشک چکیده‌ام ببین.هم به نگاه خود نگر 
گاهی. گلی شکفت ریز به نیستان من برق شرار این چنین 
گاهی‌سرود آب باد بهار را بگو, پی به خیال من برد 
گاهی سکوت سنگ وادی و دشت را دهد. نقش و نگار این چنین 
گاهی نسیم صبح زادةباغ و راغ رااز نفسم طراوتی 
گاهی هزار شعر در چمن توزیستم با گل و خار این چنین 
یک چهرهٌ غریب عالم اب و خاک رابر محک دلم بسای 
یک عطر ناشناس روشن و تار خویش را گیر عیار این چنین 
یک سهره یک صدا دل به کسی نباخته,با دو جهان نساخته 
یک سکه. یک سؤال من به حضور تورسم.روزشمار این چنین 


منصوراوجی فاختة کهن صفیر. ناله من شنید و گفت 


کس نسر ود در چمن»نغمة پار این چنین 
اقبال لاهوری 


دلننگی 

دلم برای تو تنگ است 
ای‌نهایت آبی 
دلم برای تو تنگ است 
ای طلوع سر خابی 
دلم برای کسی همیشه دلتنگ است 
دی 
ای که تفسیر نگاهت ودلت 
اک 
بی تو 
هر لحظه دلم دلتنگ است 
آنقدر دلتنگم 
آنقدر دلتنگم 
که به صد پنجره هم 
باز نمی‌شود دلم 

زهراالهامیان-تهران 


ارم ۳۵۱۱ 


بعدازتو 
بعد از تو با من ماند جانی در به در ای تو 
حالی نمی‌پررسی از این خونین جگر ای تو 
غمگین غمگینم چو ماه خستة افاق 
روی لبانم نیست آوازی د گر ای تو 
حال تو را از صبح.از آیینه می‌پر سم 
هر چند از حالم تو باشی بی خبر ای تو 
ی ی 
تنها برایم مانده جانی شعله ور ای تو 
من شاعر تنهایی خویشم به جان تو 
بعد از تو از این «من» چه می‌ماند.مگر ای تو؟ 


دنیای من باتو 
امروز هم روزی خوشایند است 
چون بر لب تو سیب لبخند است 
حس می کنم این روزهای شاد 
دنیا به چشم من خوشایند است 
وقتی توباشی در کنار من 
دنیای من شیرین تر از قند است 
شور عجیبی در دلم جاریست 
دل خالی از چون و چه و چند است 
شادم که بین قلب من با تو 
حس قشنگ و دلربایی که 
احساس من این روزها باعشق 
حال و هوای خاطرم با تو 
چشم انتظار اتفاقی سبز 
این دل دل در عشق یابند است 


دنیای من باش وبمان بامن 


محمد رحیمی -رامهرمز 


همه 


در توچه آتشی است؟ 
9 
که هر چه از تو دور تر می‌شوم 
بیش وبیشتر از پیش 
از عشق تو می‌سوزم 
دانسته‌ام اکنون 
من خود هیمة تو بود هام 
سالهاست 

حسن تهامی 


e 
اطلاعات کی‎ ٩۱ رت‎ 


دیری‌ست مثل شعر از شور تولبریزم 
۱ از چشم توبسیار گفتم شعر تر ای تو 
ایینه جشمان ترا ارد به یاد من 
آیینه می‌خواهد مرابی‌پا و سر ای تو 
از پیش من.ای چشم تو زیبایی یکدست 
آیینه را آرام بردار و ببر ای تو 
ویران‌تر از من کیست در این روزهای گم 
تنهاتر از من کیست هر شب تاسحر ای تو 
می خواهم از تو همچنان در جاری ایام 
در خاطرات من بمانی بیشتر ای تو 
عاشق تر از من کیست؟ از چشم تو می‌پر سم 
دل خوش شوم از تو به نازی مختصر ای تو 


فق ۰.۰ 


¬ 


پور ھچ ریوانه ھائ ادبی 


٭ مجید علوی -کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


یا ور 


ااا که عشق روی گل باما چها کرد 
| | وزن بيت فوق مفاعیلن.مفاعیلن, مفاعیل ‏ 


| سحربلبل:مفاعیلن 
حکایت با: مفاعیلن 
ا ل 
که عشق رو: مفاعیلن 
ی گل با ما: مفاعیلن 
چها کرد: مفاعیل 
۶+ ناهید حمیدی-اراک 
دیوان مس ر ا وفاما 


آفاق‌راحتی بگردی باز می‌بینی 
عاشق‌ترینم پیش تو از هر نظر ای تو 
دیری‌ست می گویند عاشق کور و کر باشد 
چون من که باشد در هوایت کور و کر ای تو؟ 
کنج لبت.نه.نه, بگو انبار قند است این 
لبخند تویعنی: خود قند و شکر ای تو 
خورشید را گم می کند در لابلای خویش 
صبحی بتابد چشمهای تواگر ای تو 
من خوب می‌دانم؛ به جان مهربان عشق 
از نازنینان جهانی ناز تر ای تو 
یادش بخیر آن روزهاء آن روزها ای عشق 
افتاد از دستت دل من بی‌صداای عشق 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


تس 


<“ 


NCS 


yT 


۱ # عباس شرافتی -یزد 
گل با کلماتی چون بلبل» سنبل و پل قافیه 
ر 

# معصومه گرامی-تبر یز 


_ نمونه‌های بیشتری از سروده‌هایتان را برایم 
بفرستید تابهتر بتوانم قضاوت کنم. اما آنچه 
مسلم است‌این‌است که حتما باید بر وزن‌و 
قافیه تسلط پیدا کنید. 


٭ مر تضی مشکاتی-تهران 


بله» یکی -دودهه قبل یک روز در هفته ساعتی 
رابه شنیدن اشعار دوستان و نقد مختصر آنها 
أ اختصاص داده‌بودم. یعنی شاعران جوان 
| از تهر آن و شهر ستان‌هاتلفت اشعار خود را 

: برایم‌می‌خواندند.اماالان‌نه ان حال است و 


همه شعرهایش خوب و بی نقص باشد. E‏ 
در غزلهای حافظ نیز ابیاتی وجود دارد که . : 
ابل حذف اسست وبه نظر من حتی بعضی از ّ 
توهمان‌هستی که باید 
جویبار عشق ترنم بهار تو همان هستی که شاید... 
لحظه دیدار تو تنهارقص هیاهوی عشق نوجوانی, رویایی و پر حرارت 
همچون نقش یک نقاشی گلهای‌ارغوانی پر مهر 
در بوم قلبم ماندگارشد نوازش پروانه‌ها که پس از سالها تخیر 
و جویبار عشق روی گلبر گهای صورتی در کنارم هستی 
در ر گهایم جاری و گوش دادن به آوای ومناکنون شاید 
TT ET‏ نه چنان قدرشناس 
وس‌ماندم در دفنایتو ل اماعاشی ل 
دنیایی که در وجودم احسان مرادی-ساوه درول بر از ی 
شکل گرفته بود تو همان هستی که باید 
لیلامیثمی-تهران بیژن قهرمانی-تهران 


۴۳ 


افتاد کی آمو ١گ‏ طالب ضضی 


هرگ 


ذخور د اب میتی که ند است 


وددای‌ولی 


نوشئه های‌ناب € 


Neveshte_Nab@yah0q_ilowÎ سنگ‎ 


لطفاً تاسه هفته دیگر هم پیامک نفر ستید 


نازنینم.خویم! 
سایه‌ام امشب ز تنهایی مراهمراه‌نیست/ گر در این 
خلوت بمیرم هیچ کس آگاه‌نیست /من در این دنیا بجز 
سایه ندارم‌همدمی /اين رفیق نیمه راهم گاه‌هست و گاه 
نیست فرناز 
* بدترین فراق اينه که کسی رو که دوست داری کنارت 
باشه اما بدونی کمال وقت مالکش نمی‌شی بهنام برازند 
ارز وی ذراز خداانسان است: همان خبال تاز ک ولف 
وشکننده‌ایی که خود نمی‌دانیم شکوفه 
خدایا! کود کان گلف روش رامی‌بینی؟ مردان خانه به 
دوش,کاسبان‌دین‌فروش,محراب‌های‌فرش پوش,پدران 
کلیه‌فروش‌مادران‌سیاهپوش انسان‌ها یآدم فروش .همه 
رامی‌بینی؟ می‌خواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم. دیگر 
زمینت. بوی زند گی نمی‌دهد! نیلیا 
#من زند گی رااز درختان آموختم. شکست راپذ یرفتم. 
و دوباره. جوانه زدم شقایق ۶۱ 
تو کمان کشیده ودر کمین. که زنی به تيرم ومن غمین 
همه غمم بود از همین که خدای نکر ده خطا کنی 
مهتاب خط خطی 
# بز رگ که می‌شوی, غصه‌هایت زودتر از خودت قد 
می کشند, دردهایت نیز,غافل از آنکه لبخندهایت رادر 
آلبوم کودکی‌ات جا گذاشته‌ایی زپ 
6« آن روز که دلت پیش دلم بود گر ودستان مراسخت 
فشر دی که مرو وقتی که دلت به دیگری مایل شد. کفش 
کج من جفت نمودی که برو باد رها 
سراپااگر ز ر د وپژمر ده‌ایمولی دل به پاییز نسپر ده‌ایم. چو 
گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات تر ک خورده‌ایم 
۳۳ فيصر 
+ هر که دلداده شد به دلدارش. ننشیند به قصد آزارش. 
برود چشم من به دنبالش, نرود عشق من نگهدارش 
بیدل 
##دلی خواهم که از او دود خیزد. بسوزد.عشق ورزد اشک 
ریزد Lovable‏ 
##زند گی دفتری از خاطر ه‌هاست. یک نفر در دل شب یک 
نفر در دل خاک یک نفر در پی پول, یک نفر هم بی‌پول.یک 
نفر همدم خوشبختی‌هاست. یک نفر همسفر سختی‌ها, 
چشم تاباز کنیم عمرمان می گذرد. ما همه همسفریم. 
آنچه باقیست فقط خوبی‌هاست آرش 
گدایان بهر روزی طفل‌شان را کور می خواهند /طبیبان 
خلق رارنجور می‌خواهند /تمام مرده‌شویان راضی‌اند 
بر مردن مردم /بنازم مطربان را .خلق رامسرور 
می‌خواهند رضی 
6« خدایاءدست‌هایی دارم خالی؛ روبه سویت. ودوستی 
دارم بهت راز گلب رگ‌هاءازه ر آنچه که خودت نیکتر 
می‌دانی بر او دریغ مکن متصوراسکاتی 
6 وقتی عقیده عقده خوانده می‌شود ونور چراغ در اب: 
ماه تلقی می شود نان از یتیم خانه می‌دزدیم و می‌فهمیم 
دزد اشتباه چاپی درد بوده! ناصر تاحیک 
٭اززند گی هر آنچه را که‌لیاقتش راداریم به‌مامی‌رسد.نه 
آنچه را که ارزو داریم معین 


۴۴ 


نرسددست تمناچوبه‌دامان شما می توان چشم دلی 
دوخت بهایوان شمااز دلم تالب ایوان شما راهی نیست. 
نیمه جاتی است دز این فاصله قربان شما آروین رشت 
#۶ شبی گفتم به قلیانم که از جانم چه می‌خواهی؟ نوشت با 
خط دود خود به دردت می خورم گاهی: تو بر من می‌نهی 
آتش که درد خود کنی تسکین, من بیچاره می‌سوزم تو از 
حالم چه می‌دانی قیصری -سردره 
کاش می شد بوسه بارانت کنم. جان عاشق رابه قربانت 
کنم.ای که دور از من و در قلب منی» باوفا باش که دنیای 
منی مهلا 
+ شادی, عشق ورزیدن به دنیای خویشتن است 

نغمه زمستانی 
#۶ مبادا نا کسان رامت کنند. با بدان کمتر نشین ترسم که 
بدنامت کنند.من نمی گویم که با کس خومگیر. هر که 
بهرت تب کند, بهرش بمیرا نورا-قزوین 
+ گان‌دی:تازمانی که یک مرد یازن سالم بدون کارو 
غذا وجود دارد. باید از ارامش خود یا خوردن یک غذای 


مطبوع شرمسار شویم محمد زمانی 
+ انتظار. نغمه خیس نگاه انسان‌های که زند گیشان 
بوی تنهایی می‌دهد قتجم قفش 


# گر باران ببارد باز می آیم.درون کوچه‌ی امد وفانوس 
نگاهم رابرایت می فروزانم واز تر کیب دستانم برایت چتر 
می‌سازم. مبادا قطره‌ای باران, بیازارد نگاهت را 


سیل‌زده 
دوست داشتن نم نم باران است که کم کم می آ ید وبه 
درازامی‌بارد SAHARJOJOO‏ 


یک جایی می رسد که آدم دست به خود کشی می‌زند. 
نه اینکه تیغ بردارد و رگش را بزند, نه قید احساسش را 
می‌زند یگانه 
همیشه افرادی هستند که تو رام ی آزارند بااین حال 
همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی 
که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی شادی 
* آینده کتابیست که امروز می‌نویسی, جیزی بنویس که 
فردا از خواندن آن لذت ببری ملودی 
# ما ومجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم. او به 
ظاهر گشت عاشق. ما به معنی سوختیم پربوش 
تنها خداست که می‌داند. بهترین در زند گی تو چگونه 
معنی می شود به او اعتماد کن ممل 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
سیاوش(۲)(دنیا دو روز است یک روز با تو) اریکا(زندگی 
حکایت آن یخ‌فروش) مصطفی عرازی‌بور(ایمان 
داشته باش) کیا -کرج(لنگه‌های چوبی در حیاطمان) 
شیر سبزی(کاش می‌دانستی خنجر از دست) بلدا 
جعفری(برایت یک بغل گندم دلی خشنود) مر تضی 
زوار تربتی(حرکت کشتی نجات آدمیان) علی دهقانی 
(زلال که باشی) ملینا بیکی(بهترین‌هاهميشه 
می‌مانند) بنفشه مير ها شمی (به کدامین گناه از بهشت) 
عشق لاف(انتخاب با توست) ۸( کاش بارون به کویر 
دلم) افسانه(هیچ رو تی بالاتر از مهربانی) خور شید 
خانوم(گاهی وقت‌ها باید آرامش) یو سف د بهمی(پیش ما 
سوختگان مسجدو) جو اد(فر ض کن حضرت مهد ی (عج)) 
گلبرگ(درشمار ان کاهن‌ان و کشیشان مباش) مهر 
صلبخند ارزانترین راهی است که) ورو جک ( ز خم شدم 
شيشه به زخمم نشست) مربم(خستگی را تو به خاطر 
مسپار) بید مجنون(دیگران گر برونداز نظر از دل) منصور 
اسکانی(۳)(قلب آدمامثل قلکه) آرو ین -رشت(۲)(بچه 
که بود یم بستنی‌مان) نغمه زمستانی(عشق تنها بااعشق 
ورزیدن) ناصر تاجیک(بر سر مزرعه سبز فلک) 


«شکسییر: اگر می‌خوای 
توزندگی قدم‌ه ای بزرگ 
برداری.شلوار کردی‌بیوش» ااینکه «سعی کنید 
زند گیتان رابر مبنایی قرار دهید که تاوان آن‌راعمه‌تان 
پس ندهد» عمه(...) من سکوت می کنم. فکر می کنم 
پیام تو همه حرف‌های منو همر اه خودش داره!!! ملینای 
مهربونم اینکه سنگ صبور توام کم افتخاری نیست 
قدر خودت روبدون! سمیه جان کاش خداوند را وارد 
بازی لذت و حسرت‌مان که هر دوی‌شان هم زود گذر و 
بی‌آرزش هس‌تند نکنیم! مهتاب خط خطی خوش به حال 
من که تورودارم! فرید جان, چاپ کردن یا نکردن پیامها 
به‌هیچوجه به خواسته‌هاو تمایلات شخصی من مر تبط 
نیست‌امااگر پیامها حتی توتکراریه اهم نمی آدیعنی 
نرسیده و این تو وضعیت شگفت‌انگیز مخابرات کشور ما 
خیلی چیز عجیب و باور نکردنی نیست! خون آشام عزیز 
من خودم اسم تورو گذاشتم بی‌نشان و پيامت روهم که 
خیلی زیبا بود به همین نام رد کردم حالا واقعً بی‌نشان 
بودن‌بهتر از خون آ شام بودن‌نیست ؟اعابد عزیز که گلایه 
از چاپ نشدن پیامهات هم داشتی «من بنده خدایم ودل 
کنده از جلوه‌های آفاقم. بسته به الطاف انم و دور از ذوق 
واشتیاقم.البته نه بدین معنی که دست از جانان شسته‌ام 
بلکه بی دل در عزلتم و بسط نشین کنج اطاقم» رسید!! 
7[ خوب. مهربون و آسمونی در واقع من همین حالا 
یه تیکه سنگم و آسمونی نیستم. بلکه فقط خوب یادمه که 
مثل تواز آسمون اومدم وحالااز نظر توبه‌ظاهر آسمونی 
باشم یا زمینی چیزی عوض نمی شه» در ضمن دور از ادب 
اشرف مخلوقاته که‌اگر اسم توروبه جای آوریل آوریل 
نوشتم اینقدر دور از شآن خودت حرف بزنی و نکته بعدی 
اینکها گر من به اشتباه بیش از اندازه به انسانهانزدیک 
شدم واز اونها رنجیدم کوتاهی از منه نه اونها و ممنونم که 
من رو آگاه کر دی ونکته آخررواز زبون د کتر شریعتی 
در کتاب کویرمی گم:«گاه که پستی‌ها و حقار تهایی 
پلید رادر کسیدیده‌ام وقلبم‌مالامال نفرت شده‌است. 
ناگهان بر خود لرزیده‌ام که چرا توانستم ببینم ؟ چرابااو 
در فاصله‌ای نه چندان دور ایستاده باشم که زرنگی‌هایی 
دراین سطح و ابتذالهایی در این حد در دسترس ادراک و 
احساسم باشد...»یاعلی! یکانه دوست داشتنی, ممنون تو 
مهربونم. باور کن عاشقایی مثل تونباشن که دیگه نمی‌شه 
قدم برداشت! اصغر رضایی گماری- گتوند. ممنون تو 
فرشته بی‌همتا که اسم و فامیل و شهر و کامل نوشتی, باور 
کن حذف کردن پیام نازنین‌هایی که مثل تو اسم و فامیل 
و شهر رومی‌نوسین, کار خیلی سختیه. سخت! وحید دلیر 
هر چقدر هم نگاهم راناب کردم«تکیه بر عشق مکن که 
د گر ریشهندارد»رونتونستم استفاده کنم, چون معتقدم 
عشق همیشه ناب نابه و تکیه گاه عشاق جهان, به شر طی 
که عاشق توباشی ومعشوق روی دوست که یکی هست 
و آبروست واون فقط خداست! نازنین هشتر ودی که 
گفتی کار من عین کار شمار فتگرهای شهر داری»مطمئن 
باش کار من تااین‌اندازه‌افتخارن‌داره که کار تونازنین 
داره چون تو پا کیزه می کنی و اين کم افتخاری نیست و در 
مورد مسخره کردن هم از کوزه‌همان برون تراود که در 
اوست! شمسی جان به خودت تبریک بگو که بااين همه 
انرژی مثبت باعث ادامه پیدا کردن این صفحه شدی, 
قمتوتم کلم 
مایت زر ۲۵۱۱ 
الاعات .کی ارو 
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طرا جدولها :15 دبازخو جدول های‌این صفحه پیشنهاد وباانتقادی || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذکر شماره‌مجله.اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 

ح جدولها:د اود بازځو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

۴ 3 2 2 ۰الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (ز) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۱۱ 
اعداداحتمالی ۱ تا ٩رابد‏ ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول باشد 


باهوش خود کلنجاربروید ۲ زبرنظر:سهراب سفادار 
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در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است.برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره یک تا ۱۰۰ باخط مستقیم به 
هم وصل کنید. پس از پایان یک نقاشی جالب در مقابل چشمان شما ظاهر شود. 


پیچ گوشتی قلم نقاشی د 
یی شکلهای پنهان در تصویر رستورانی در جنگل 
۳ حیوانات وارد یک رستوران جنگلی شده‌اند و سفارش غذامی‌دهندامادر 
این تصویر ۱۸ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا 
کنید. جهت راهنمایی شمانیز شکلهای پنهان را به همراهاسامی‌شان | ورد هايم 
تابدانید به د نبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. چنانچه موفق به پیدا کردن 
شکلها نشدید. می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


9حثل ادتالیایی 


۶اختلاف 
در تصوبر 


در نگا 


عده‌ای برای خرید از دست فر وشان جمع شده‌اند اما در این دو تصویر که 


مارپیچ 

بزغاله 

این بز برای آنکه 
بتواند از علفهای 
ان‌طرفرودخانه 
نیز استفاده کند 
می‌بایست ازیل 
روی آن بگ‌ذرد. 
آیا می‌توانید 
بانشان دادن 


اول کاملا یکسان به نظر می ر سند ۱۶ اختلاف وجود دارد که از شما 


5 ت‌فروشان می‌خواهیم آنها را بیابید و با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
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هفت هگذشته برایتا نگفت مکه من وخواهر مء پد ر وماد رمان راد ر نوجوانیازدست برایم نامه نوشته... که فر ید در نبود ما به خانه آمده وبه‌اوتجاوز کرده...آن شب آنقدر 


دادیم وحامی ویاور یکد یگر بودیم.وقتی‌ساقی دخترخواهرم در دانشگاه ودر رشته 
پزشکی تهران قبول شد بااصرا راورا برایادامه تحصیل نزدخانواده‌ا م وردم.چند 
ماه یگذشت که ساقی یک شب بامقد مه چین یگفت دایی جان می خوام بر م خوابگاه 
از نگاههای پسردایی فر ید می‌ترسم! من نگذاشتم ساقی برود وقانعش کردم فرید هیچ 
قصد بدی‌ندارد.تااینکه یک شب وقتی باهمسرم از سفر با ز؟ شب دیدم‌ساقی رفته و 


فرید جواب داد و چند ثانیه بعد گفت:«باباساقی 
جلوی دره باشما کار داره!»همسرم باعصبانیت 
گفت:«دوباره سر و کله‌اين دختره‌پیدا شداچی کار 
داره‌اين وقت شب؟!» و من مثل برق گرفته‌ها از جایم 
پریدم وجلوی در رفتم. ساقی باچش مانی سرخ وپف 
کرده‌از شدت گریه منتظرم بود. صدای پای همسرم 
ده رش انیت انداخت با صدابسین که به وود 
می د شنیدم سلام کرد و گفت:«دایی من حامله ام تو 
رو خدانذارید ابروم بره!» این را که شنیدم دنیاروی 
سرم هوار شد. زانوانم سست شد ودیگر نتوانستم 
خودم را کنترل کنم و همان جاروی زمین نشستم. تا 
به خودم بیایم و بخواهم حرفی بزنم صدای زهره را 
که‌باش!چهربطیبه‌ماداره؟ غلط کردیم توخونه 
مون راهت دادیم که برای پسر نازنینم حرف در 
بیاری و بعد هم بخوای کثافت کاریت رو بندازی 
کرد نش | منوباش که فکر می کردم تسویه دختر 
شهرستانی و نجیب هستی اما نمی دونستم به محض 
اینکهپات بر سه تهران صد جور گند بالامیاری‌انه 
دختر جون.تسورت روبد جایی می خوای باز کنی. 
درسته شوهر احمق من دایی جنابعالیه و خودشو 
مدیون مادرت می‌دونه اما من و پسرم مدیون کسی 
نیستیم وبه هیچ کس باج نمی‌دیم!» زهره‌این‌هارا 
گفت و دستش راروی تخت سینه ساقی گذاشت و 
هلش داد و در رابست ومن همان جا بیهوش شد متا 
صبح همان جا چشمم راباز کردم صبح زود به سراغ 


۴۸ 


ساقی رفتم اماهمکلاسی‌هایش گفتندامروزبه 
دانشگاه نیامده. خوابگاه هم نبود. حتما ر فته بود پیش 
ماد رش تاجری ان رایگوید.اگر این کار رامی کرد 
خواهر عزیزم رابرای‌همیشه از دست می‌دادم. 
نمی‌دانستم باید چه کنم و به کجابروم؟ زهره و فرید 
هم صبح زود از خانه بیرون رفته و برنگشته بودند. 
دلم از غصه داشت می‌تر کید. من مسبب همه این 
اتفاق‌ه اب ودم.لعنت بر من وزهره که‌فرید راچنین 
هرزه‌و تن پروربار آورده‌بودیم. آن روز اعصابم به 
هم ريخته بود و همچون کود کی دستپاچه گوشه 
دوازده‌شب بود که فر ید و زهره به خانه امدند.زهره 
که‌قیافه حق به جانبی به خود گر فته بود گفت:«یه 
سر رفته بودم پیش خواهرت. ساقی خانم هم اونجا 
تشریف داشتن. به خواهرت گفتم که دخترش پاش 
که رسیده تهران خودشو خراب کرده و چه دسته گلی 
به آب داده. بهش گفتم که می خواد کثافت کاریاشو 
بندازه گر دن پسر من‌ابیچاره خواهرت رنگش شده 
بودعین زعفران و صداش در نمی‌اومد. جی بگه 
خب؟ به خیال خودش دخترش اومده شهر درس 
بخونه و خير سرش خانم د کتر بشه! دیگه چه خبر 
داره که ساقی خانم چی کار می کنه وبا کیامی‌پره! 
ساقی اما خودش دو قطر ونیمش هم باقی بود. بر وبر 
توصورت من نگاه کرد و گفت:«زن‌دایی به خاطر 
دروغ‌هایی که تحویل مادرم دادی هیچ وقت 
نمی بخشمت. امیدوارم تقاصش رو پس بدی!» منم 
تف کردم تو صو رتش و گفتم بشکنه این دست که 


عصبانی بود مکه فر ید رااز خانه بیرون کردم.ساقی حاضرنبود من راببیند ومن روی 
دیدن خواهرم رانداشتم. همسر م که فر ید را بیشتر از جان دوست داشت تقاضای طلاق 
داد ومن برای از هم نپاشیدن زن دگیمان چاره‌ای جز با زگ رداندن پسرم‌نداشتم.روزها 
پشت سرهم م یگذشتند ود وماهیا زآناتفا قگذشت که یک شب وقتی سر میز شام 
نشسته بود یم صدای اف اف بلند شد و... واینک ادامه ماجرا 


نمک‌نداره.دوسال توخونهم خوردی وخوابیدی» 
نذاشتم دست به سیاه‌وسفید بزنی. عوض دستت 
درد نکن ه نفرین مون هم می کنی؟!من که اصلا فکر 
نمی کردم ساقی خانم این همه گر به صفت باشه!» 
زهره‌همچن ان می گفت امامن دیگر صدایش را 
نمی‌شنیدم.از جایم بلند شدم. سوئیچ ماشینم راز 
روی میز برداشتم و خطاب به زه ره و فرید گفتم: 
«هردوتون کثیف وپست فطر تیدا» و سپس شبانه 
می‌خواستم زودبرسم و به خواهرم بگویم که ساقی 
همیشه از بر گ گل پا کتر بوده و این فرید بوده که به 
زور به او تجاوز کر ده می‌خواستم زود برسم و حقیقت 
رابگویم اما...امادیر رسیدم... وقتی رسیدم صدای 
شیون و گریه و زاری ساقی همه جاراپر کر ده بود. 
خوآهر فازتین فن کسی که ال هایس ال درسقم 
مادری کرده‌بود به خاطر حرف‌های زهره دچار 
ایست قلبی شد ه‌بود. ساقی گریه‌می کرد وبه سر و 
صورتش می‌زد. او حتی یک کلمه هم بامن حرف نزد. 
در مراسم خاکسپاری و ختم هم حاضر نشد حتی 
ثانیه‌ای با من همکلام شود در نگاهش اما چیزی بود 
که دلم را می‌لر زاند. حس می کردم اهدل شکسته او 
زند گی مان راویران خواهد کرد وهمینطور هم شد... 
دیگر از فرید وزهره متنفر شده بودم. وقتی به خانه 
بر گشتم وسایلم راجمع کردم وبه هر دوشان گفتم: 
«شماقاتل خواهر بیچاره‌منید. من میرم جای دیگه 
زند گی کنم چون حالم از هردوتون به هم می‌خوره!» و 
سپس به شر کت رفتم وچند شبی آنجاماندم تایک 
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آپارتم ان مبله اجاره‌وبه آنج‌انقل مکان کردم. فکر 
دلم می‌خواست به ساقی کمک کنم و از احوالش با 
می دی دم واز خواب می‌پریدم.زهره که از باز گشت 
من ناامید شده بود. درخواست طلاق داد و من این بار 
بی‌هیچ حرف و حدیثی مهریه‌اش رادادم و از هم جدا 
شدیم.اومسبب مرگ خواهر م بود ونه اونه پسرش 
در قلبم جایی نداشتند. زهره بعد از جدایی همراه فرید 
به خارج از کشور رفت و من همچنان در حال و هوای 
خودم روز گارمی گذران‌دم. چشم که روی‌ هم 
می گذاشتم چهره غمزده خواهرم در مقابلم ظاهر 
می‌شد و صدای محزونش در گوشم زنگ می‌زد که: 
«عجب در حق دخترم پدری کردی داداش!» حسابی 
خراب و داغان بودم.معاون شر کت که همه کارها 
روی دوش اوافتاده بود استعفا داد ورفت. دیگر حال 
ثمر رساندنش تلاش کرده بودم خواهد آمد. منشی 
شر کت مدام تلفن می‌زد و می گفت: «پس کی میایید ؟ 
همه کارا قاطی شده؟!» و در آن آشفته بازار «ناهید» 
به دادم رسید.اوهمسایه طبقه پائینی ام بود و گاهی 
همدیگررادر راه پله‌هامی‌دیدیم وسلام وعلیکی 
می‌کردیم.اولین با او بود که برایم یک بشقاب 
زرشک پلو آ ورد وبارویی گشاده گفت:«شماتنها 
زندگی می کنید و فکر نکنم حوصله غذادرست کردن 
کردم وهمین سر آغاز رابطه ماشد. اوهم سالها قبل 
از همسرش جدا شده‌بود و یک تولیدی بزر گ رااداره 
می کرد. ضربات سهمگینی که پشت سر هم بر روحم 
ف رود آمده‌بود قلبم را پر از کینه ونفرت کرده‌بود و 
این ناهید بود که با مهر و محبت بی کرانش توانست 
قلبم رابه دست آورد. گاهی با هم بیرون می‌رفتیم و از 
گذشته‌های تلخی که داشتیم باهم سخن می گفتیم.او 
همیشه مرا دلداری می‌داد و می گفت: «تو که مقصر 
نبودی. مطمئن باش زن و سرت تقاص کاراشونو 
پس‌می‌دن!»ناهیدزن کاردان وبا تدبیری‌بودو 
خیلی زود توانست کارهای عقب افتاده‌شر کت را 
پیش ببرد و همه چیز رابه شکل سابق با ز گر داند. او 
توانست زند گی مرانیز تغییر دهد واز آن خمود گی و 
کسالت نجاتم دهد.یکس ال از آشنائی‌ام باناهید 
می گذ د شت که بهاوپیشنهاد ازدواج دادم واویک 
من جواب مثبت داد. نزدیک دو سال از فوت خواهرم 
می گذشت ومن دراین مدت دیگر به شهر مان نر فته 
خبری‌ازساقی‌به انجابرم اما کسی خبری ازاو 
نداشت.می گفتند همه زمین‌های به ارث مانده‌از 
پدرش رافروخته و از آنجا رفته. در دانشگاه هم کسی 
از اوخبری نداشت. همکلاسی‌هایش می گفتند 
انصراف داده و دیگر به دانشگاه نیام ده. من غصه 
می‌خوردم و ناهید تسکینم می‌داد و می گفت: «خودتو 
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سرزنش نکن. تو که نمی خواستی اون تفاقات بیفته. 
تلاش خود تو هم کردی که ساقی رو پیدا کنی اما نشد. 
پس دیگه عذاب وجدان نداشته باش. تا کی می‌خوای 
اینط وری زند گی کنی؟ باید بر گر دی به زند گی عادی 
ت!» با کمک او بود که خاطرات تلخ گذشته در ذهنم 
کمرنگ شد و به قول ناهید کمابیش به زند گی عادی 
باز گشتم. ناهید زن پر تلاش وباپشتکاری بود که هم 
کارهای شر کت وهم کارهای تولیدی‌اش رازیر نظر 
داشت وهر دوجارااداره‌می کرد.او که خودش 
طراحی لب اس خوان ده ب ود روزبه روزدر کارش 
پیشرفت می کرد و اهداف زیادی برای ترقی هر چه 
بیشتر در کارش داشت.«خلیل» برادر بز رگتر ناهید 
بود و مشاور او برای هر تصمیمی که در رابطه با کارش 
می گرفت. خلیل وناهید با هم خیلی صمیمی‌بود ند و 
من‌هرباری که آنهارا کنارهم می‌دیدم یاد خواهرم 
می‌افتادم و حسرت روزهای گذشته رامی‌خوردم. 
خلیل مرد بشاش و شوخ طبعی بود و معاشرت با او 
روحیهام رابهتر می کر د. چند باری به تنهایی باهم به 
سفر رفتیم و آنجا بود که فهمیدم خلیل تریاک 
مصرف می کند.اوبا خنده‌می گفت:«حواست باشه 
اگه آبجیم بفهمه پوست از کله‌ام می کنه.برای‌مردی 
تو سن و سال من تریاک کشیدن چه عیبی داره اخه؟ 
برای‌زنوبچه‌ه ام کم‌نمی‌ذارم.دارم.می کشم. 
تریاک به من یه جلای خاصی می‌ده!» و به این تر تیب 
بود که من هم گاهی‌همراه خلیل پای بساط تریاک 
می‌نشستم و به قول او برای جلای روحم چند بست 
که او پیشنهاد داد: «در امد تولیدی من خیلی بیشتر از 
گاهی مجبوری حقوق کارمنداتو از جیب خودت بدی. 
به نظرت بهتر نیست شر کت رو بفروشی وبامن تو 
کار تولیدی شریک بشی ؟» حق با ناهید بود. من دیگر 
چون گذشته دل و دماغ اداره کردن شر کت رانداشتم 
وبرای‌ناهی دهم اداره کردن شر کت و تولیدی کار 
سختی بود. پس پیشنهاد ناهید را پذیرفتم و شر کت را 
فروختم و پولش رادر اختیار ناهید قرار دادم تاسرمایه 
تولیدی کند و کارش را گسترش دهد. من حالا دیگر 
عملا هیچ کاری نمی کردم و در خانه می‌نشستم و 
ناهید از صبح تاشب با شور و شوقی وصف ناپذیر کار 
می کرد واز پیشر فتش خوشحال بود. نمی‌دانم بیکاری 
وخانه نشینی, پیدا کر دن راهی برای ف راموش کردن 
خاطرات تلخ گذش_ته حس عجیبی که هر باربعد از 
مصرف تریاک تمام وجودم رادر بر می‌گرفت؛ 
نمی‌دانم چه بود اماهر چه بود باعث شد من روز به 
روز بیشتر به تریاک وابسته شوم. وقتی ناهید خانه 
نبود تریاک می کشیدم و ساعت‌ها گاهی حتی بیست 
وچهارساعت می‌خوابیدم. یک روز خلیل به دیدنم 
آمد و گفت:«درسته‌من‌بهت گفتم تریاک به آدم 
حال می‌ده‌اما تو دیگه خیلی زیاده‌روی کردی.امروز 
وفرداست که ناهید بفهمه. تو داری با خودت چیکار 
می کی نسزد؟6 حسق بسا علیل پسود ام مسن دیگز 
نمی‌توانستم تریاک را کنار بگذارم و تاجایی پیش 


رفتم که بالاخره‌ناهید همه چیز رافهمید. چندین بار 
برای ترک دادنم تلاش کرد اما من هر بار بعد از چند 
روز دوباره به تر یاک پناه‌می‌بردم و انقدر ادامه دادم 
تاطاقت ناهید طاق شد وطلاق گرفت. او مردانه وار 
پولی که از فروش شر کت به دست امده‌بودرا 
بر گرداند وموقعی که داشت برای همیشه از 
زند گی ام می‌رفت گفت:«من تو رو خیلی دوست 
داشتم واگر می دونستم حتی به اندازهسر سوزن 
امیدی به بر گشتت هست حتما باهات می‌موندم اما 
خودت می‌دونی که من خیلی تلاش کردم ونتیجه 
نگرفتم. آرزو می کنم این پول رو هم خراب نکنی. اگه 
یه روز به زند گی بر گشتی حتما بیا سراغم. من با جون 
ودل قبولت می کنم!» ناهید رفت ومن در عرض سه 
سال هر آنچه داشتم و نداشتم رادود کردم واز دست 
دادم. دیگر به یک عملی تمام عیار تبدیل شده‌بودم 
که حتی جرات نمی کردم چهره خودم رادر آینه نگاه 
کنم. هیچ پولی برایم نمانده بود. سرپناهی نداشتم. 
تریاک کوچک وحقیرم کرده بود. در خیابان‌ها 
گدایی می کردم وشب‌ها در پارک وزیر پل کنار 
معتادان کارتن خواب دیگر می گذراندم.هفت‌ماهی 
راهم به همان منوال گذراندم تا اینکه به سرم زد به 
شهر خودمان باز گردم. آنجادیگر از شلوغی سر سام 
آور تهران خبری نبود و می‌توانستم به گوشه‌ای 
بخزم وبا گدایی به زند گی فلاکت بارم ادامه بدهم تا 
بمیرم.به مر ده شور خانه قد یمی‌قبر ستان شهرمان 
پن‌اه‌بردم. انجابرای‌من که هفت ماه‌در تهران اواره 
بودم حکم قصر راداشت. روزها از مخفی گاهم بیرون 
می آمدم و خانه به خانه می‌رفتم و انقدر التماس 
می کردم تا صاحب خانه دلش برایم می‌سوخت و 
اند کی پول کف دستم می گذاشت. خدا خدا می کردم 
مردم شهر که زمانی قسم راستشان اسم من بود. مرا 
نشناسند. به هر مکافاتی بود هر روز اند کی پول جور 
می کردم تاخرج تریا کم دربیاید و آخررشب به 
پناهگاهم می‌خزیدم. سه چهار ماهی از حضورم در 
شهرمان می گذشت که آن روز ظه راز پناهگاهم 
بیرون آمدم و آن‌ماشین مدل‌بالا رادر قبرستان 
دیدم وبرای گرفتن پول سراغ زن و مرد جوانی که از 
ماشین پیاده شد ند رفتم و 


پیش‌انی‌ام به شدت به گوشه سنگ قبر ب رخورد 
کرد. دیگر توان بلند شدن نداشتم. داغی خون راروی 
پیشانی و صورتم حس می کردم. او رامی‌دیدم که با 
سرعت به سمتم می آمد.دلم می‌خواست آن لحظه 
زمین دهان باز می کرد ومرا می‌بلعید. دلم می‌خواست 
اوهر گز به من نمی‌رسید. دلم می‌خواست آن لحظه 
می‌مردم. پلک‌هايم آرام آرام روی هم فرو می‌افتاد. او 
هراسان وبا رنگی پریده به من رسید و کنارم نشست 
ودستان یخ کرده‌ام رادر دستانش گرفت و من دیگر 
چیزی نفهمیدم... 

چشمانم را که باز کردم ساقی کنارم نشسته بود و 
دستم رادر دستانش می‌فشرد. 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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لتو توستوی 


چندی پیش امین تارخ از بهرام رادان دعوت کرد تاد رآموزشگاه باز یگری‌وی 
حضور یافته وبرای هن رجو یانش سخنران یکند. سخن رآنی به رام رادان تبد یل به جلسه 
پرسش و پاسخی شد که سوالات جالبی را در خود داشت. 

از سویی امین تارخ‌هدفش از دعوت بهرام رادان رااینگونه بیان م یکند :«بسیار ی از 
اهداف ب رگزاری این جلسه در واقع می‌تواند پس از پایا ن آن مشخص شود اما چیزی 


#کار در دنیای بازیگری چگونه آغاز کردید؟ 

۶+ حدود ۱۱ سال پیش در چنین‌ایامی به موسسه 
هیوافیلم رفتم که ثریاقاسمی.میکائیل شهر ستانی و 
فهیمه راستکار استادان ما در اين مجموعه بودند. بعد 


از مد تی از طر ف یک موسسه سینمایی ما راد ید ند و 
انتخاب کردن د وبعد به آن‌موسسه رفتم‌ودر آنجا 


تست دیگری‌دادم که قبول شدم‌وقرارشددرآن 
فیلم بازی کنم. جالب | نکه یکی از مخالفان ورود من به 
شروع کنم اماحس کردم فرصت خوبی برای شروع 
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مفید فایده خواهد بود. 


کار باشد وبه همین خاطر مشغول به کار شدم.البته 
در آن زمان به خاطر علم کمی که به بازیگری داشتم 
بعضی مسائل مانند فن بیان راسر کار و به صورت 
تجربی و باهمکاری بعضی از دوستان یاد گر فته بودم 
رها باس ll‏ 
ام روز هم نزدیک به یک دهه از آن روز گار گذ شته 
وحدود ۲۰فیلم بازی کرده‌ام و حالا تجربیاتی هم در 
بازی به دست | ورده‌ام. 

#شرایط ستاره شدن در این روز گار چیست؟ 

#۶ تبدیل به بهر ام رادان شدن سخت نیست. بايد 
بگویم شرایط برای ستاره شد ن وموفقیت در بازیگری. 


که به عنوان مد ی ر این موسسه مد نظ ر م است در درجه اول این است که تابوی دست 
نیافتنی بودن باز یگری و ستاره‌شدن شکسته شود و دیدن باز یگران بز رگ و جوان» 
باعث می‌ شود هنرجویان بتوانند چند گام به باز یگر سینما شدن نزد یک شوند. 

باهم پرسش و پاسخ ها رامرور م یکنی م که برای علاقه مندان به هنر باز یگری, بسیار 


از آنچه که ۰ ۱ سال قبل وجود داشت بسیار راحت‌تر 
است. چند روز پیش نز دیک یک د که روزنامه فروشی 
عکس‌های زیادی از جوانان و بازیگران جدیدرا دیدم 
که درانواع سریال‌هاب ازی‌می کنند در حالی که 
۰ سال قبل راه‌برای معر وف شدن در سینما بسیار 
سخت بود. نسبت به ورود جوانان به سینما گاردی 
وجود داشت و می گفتند بوی ابتذال می آید اما امروز 
باچند شبکه تلویزیونی که سریال و تله فیلم دارند و 
فیلم‌های سینمایی که تشنه چهر ههای جد ید هستند. 
این کار بسیار اسان است.زمانی که من در «شور 
عشق» بازی کردم تنهاستاره جوان آن روز گار «علی 
فا رادم وود هلت قل اراو ت رها وودد 
که بیش از ۰ سال سن داشتند و در نیمه دوم دهه ۷۰ 
«علی قربان‌زاده» تنها ستاره جوان سینما بود. در آن 
زم ان من طر فدار جدی سینما بودم و به یاد دارم در 
جلسه آکران فیلم «سیاوش» بابازی قربانزاده در 
سینما عصر جدید. چه هیاهویی شد. در ادامه اعتماد 
به نسل جوان بسیار بیشتر شد. برای انتخاب شدن در 
فیلم «شورعشق» نیز قربان‌زاده گزینه قبل از من بود 
که آن رانپذیرفت. البته من تنها کسی بودم که مان ۵ 
گزینه مطر ح شده در آن فیلم.باهیچ کدام از سازند گان 
فیلم قوم و خویش نبودم و پارتی هم نداشتم, بلکه فرج 
حیدری فیلمبردار فیلم روی حضور من در اين فیلم 
اصرار کرد.من‌هنوز قرار داد اولین فیلم خود رانیز 
را انار رس وا 
بعد یکی از مسائل من درپشت پر ده بازیگری این بود 
کهثابت کنم به خاطر پارتی یا مسائلیازاين قبیل وارد 
سینمانشدهام‌يابه کسی پول نداده‌ام چون این کار 
ار را اف 
«عطش» برای من دوران شروع بود اما با بازی در فیلم 


«گاوخونی» خواستم بازی 
ا 
که عشقم رابه بازیگری 
اثبات کنم, چون من برای 
ماند گاری در تاریخ سینما 
وارد بازیگری شده بودم. 
البته در این روند جدید. 
متأسفانه بخش تجاری 
بازیگری من» پس از مدتی 
کردم امروزه‌به تعادلی‌در ۳ 
این زمینه بررسم. 

##حضور در سینما سخت تر است يا ماند گاری؟ 

در مقایسه با ۱۰سال قبل» در این سال‌ها 
همه چیز برای ورود بازیگران جدید به سینما مهیاتر 
است اما ماند گاری در سینما بسیار سخت تر شد هشما 
ECT‏ را 
دوربین کار سنگینی را انجام می‌دهد و پشت دوربین 
حتی کار سنگین تری راپیش رو دار د چون باید مواظب 
اعمال و رفتار خود باشد به طوری که شاید در زمان 
خواب بتواند رفتار طبیعی داشته باشداخوشبختانه 
ا پدیده‌های که می‌تواند 
CC‏ 
دستیابی به شهرت.بودنش به نفع بازیگر تمام می‌شود 
وازسویی»به ضر ر بازیگر عمل می کند چون به حریم 
خصوصی‌اش وارد می‌شود. 

#تابه حال شده در باز یگکری خودرادر راه 
پای ان ببینید ویافکر کنید که به بن بست برخورد 
کرده‌اید؟ 

بعضی وقت‌هادر با زیگری به بن‌بستی‌می ر سید 
و به قدری بازی می کنید که احساس می کنید توشه راه 
تمام شده و این بزر گ‌ترین ضعف برای بازیگر است. 
کے ک ی ار ر انرما ا 
I Ml‏ 
تکرار کند. قطعا برای بازیگر خوب شدن, دانش بازیگر 
باید قوی باشد. امروز هم به قدری فیلم و سریال به 
وفور یافت می‌شود که می توان | نهارا کتاب‌های جدید 
بازیگری دانست. در واقع شالوده بازیگری بز ر گان 
سینمایا مطالعه وفیلم دیدن منتقل می‌شود. اگر کی 
فکر کند که بهترین است وبازیگر خوبی است. قطعا 
آن روز که‌اين فکر را کرده‌روز آخر کارش اسست. در 
کارنامه‌ام.هیچ فیلمی وجود ندارد که‌در آن‌بازی کر ده 
باشم و بعد از دیدنش حس کنم ضعفی در بازی من 
وجود ندارد.ایرادات بسیاری از بازی خود می گیرم. 
#نحوه بر خوردشمابا فیلمنامه و یاچگونگی ار تباط 
شما با شخصیت‌های داستان چگونه است؟ 

۶ بهترین راه نگاه کردن است. گاهی که در جایی 
مجبورید در جایی منتظر باشید به آدم‌های مختلف نگاه 
کنید شاید روزی در بازیگریتان بدرد بخورد. حر کات» 
نگاه‌ها و عادات شخصیت‌هایی را که می‌بینید در ذهن 
بایگانی کنید ودر موقع مناسب از آن استفاده کنید.مثلاً 
در فیلم «سنتوری» کسی مشاور من بود که حدود ۱۵ 


بت ٩۱‏ رلیرت شم 


سال اعتیاد به هروئین داشت و جند سال بود تر ک کرده 
بود. اوهمیشه سر صحنه می آمد وباما حرف می‌زد و 
مدت‌ه از تجربیات-ش واتفاقاتی که برایش افتاده‌بود 
سخن می گفت. در صحنه‌ای که در آن پدر علی با بازی 
مسعود رایگان به اوهروئین تزریق می کند باید بگویم 
ای‌اتفای عسابرای دوت مافتا و و اس ناوت که 
او به علت شکستگی دست پدرش را بیدار کرده بود تا 
به او هروئین تزریق کند و پدرش نیز با گریه‌این کار را 
کر ده بود. صحنه‌ای بسیار واقعی و از نظر دراماتیک. 
متأثر کننده که حدودا ۳ روز طول کشید که آن سکانس 
رابا جزئیاتش فیلمبرداری کنیم. 

#چگونه حضور در این نقش راپذیرفتید؟ 

در مورد فیلمنامه «سنتوری», باید بگویم که 
قطعا اگر این فیلم متعلق به کار گردان دیگری بود. ۲۰ 
الی ۰ ۲صفحه بیشتر از ان رانمی‌خوان دم چون 
تاه ار ول امن سا 
علم به این‌نکته به نظرم می آمد که‌در آن‌مقطع,از افراد 
بسیار زیادی برای بازی در اين فیلم تست گرفته شده 
بود وحتی بسیاری از بازیگران, برای حضور در این فیلم 
سنتوریاد گرفته بودنداماوقتی‌قراربودمن‌اين پیشنهاد 
رابپذیرم.یکی از دوستان نکته‌ای رابه‌من گفت که 
کلید من برای رسیدن به واقعیت فیلمنامه «سنتوری» 
بودو آن‌این بود که مهر جویی یک سناریوی‌ساده‌را 
تبدیل بهفیلم شاخصی می کند. این اتفاق برای من افتاد 
ودر واقع راحت‌ترین کار بازیگری من هم در آن فیلم 
بر E‏ 
رامحدودمی کنند امامهر جویی ساعت‌های طولانی به 
صحبت و تمرین با من و گلشیفته فراهانی می‌پر داخت 
وبسیاری از شوخی‌ها و حرف‌های مادر «سنتوری». 
در واقع شوخی‌های معمول بین خود ما بود و مهر جویی 
لاا در 
بخش‌ها و نماهای مورد نیاز را معلوم می کرد. 

#آیاپختگی شمادر بازیگ ری بعد ازفیلم 
«سنتوری» بود یا قبل از آان؟ 

«سنتوری» و بازی در آن برای من انگیزه‌ای 

بود کهباقدرت تمام پیش بروم و کل فیلم راباانرژی 
باشم. من زمانی واردا کیپ «سنتوری» شدم که بیش 
از هزار نفر برای بازی در این نقش تست داده بودند و 
باید به شکلی کار می کردم که به آقای مه رجویی بگویم 
انتخاب درستی داشته است. مثل بک بازی فوتبال که 


گاهعی در آن ماجرا حیثیتی 
می‌شودا در «سنتوری» هم 
مسئله خوب بازی کردن 
حیئیتی بودومن‌برای 
این‌فیلم. ۰ اروزمثل یک 
دانشجوی پشت کنکوری 
خود رادر خانه حبس کردم و 
۳ کردم ودر حدی آهنگ‌هایی 
ار 
بود گوش دادم که عده‌ای 
از دوستانم حس کردندمن 
روانی شده‌ام.| کنون «سنتوری» پشت سر گذاشته شده 
و حس می کنم باید اتفاقی بیفتد که قله «سنتوری» در 
کارنامه سینمایی من تبد یل به چند قله شود. در واقع 
وقتی نقشی بین کار هایم بسیار شاخص می‌شود. خود م 
به آن حسودی می کنم و حس می کنم باید بهتر شوم. 
#آيا بازیگر برای مطرح شدن باید در هر فیلمی 
بازی کند ؟ همانند حضور شما در فیلم «رز زرد»... 
۶زمانی که در این فیلم بازی کردم ستاریوهایی 
که به من می ر سید معمولا متعلق به افراد ناشناس 
بسود ومن سعی می کردم بهترین‌هارااز آن‌میان 
انتخاب کنم. «رز زرد» راداریوش فر هنگ می‌ساخت 
که کار گردان و بازیگر خوبی است واز روی یک فیلم 
خارجی نیز باز سازی می‌شد. تهیه کننده آن فیلم نیز 
حسین فرح‌بخش بود که قبلا« اواز قو» رابااو کار 
کر ده بودم. برای همین فکر کردم فیلم «رز زرد» فیلم 
تجاری و البته موفقی می‌ شود اما آن فکری بود که در 
گذر زمان مشخص شداشتباهاست... آن روز «رز 
زرد)» بهترین انتخابی‌بود که‌می‌توانستم بر ای بازیگری 
داشته باشم. 
#راز بازیگر خوب شدن چیست؟ 
#شاید تنها فیلم دیدن و مسائلی از این قبیل در 
این که بازیگر خوبی شوم موثر نبوده‌اند. بلکه طلب 
آموختن» جاه‌طلبی و راضی نشدن به وضعیت فعلی: 
فاکتوری بود که باعث شد من مدام تلاش کنم. رضا 
کیانیان در مورد بازیگر حرف خوبی دارد که می گوید 
تدوین گر فیلمبر دار فیلمنامه وحتی ذهن تماشاچی 
بازیگر را محدود می کند. قطعا یاد گرفتن و رسیدن به 
مقام‌بالایی درسینماچیزی مثل قرص نیست که بگویم 
ان رابخورید تادر سینما موفق شوید بلکه من شخصا 
بیشتر خواستم و بیشتر تلاش کر دم. «سنتوری» هم 
غایت بازی من نبود و امیدوارم روزی بتوانم نقشی را 
ایفا کنم که «سنتوری» رااز ذهن همه پاک کند. یکی 
از مهم ترین عوامل ضعف موجود در عرصه بازیگری: 
ار ی ی 
نوع نقشی بشناسند و آن بازیگر برای ترس از باخت و 
فراموش شدن بخواهد به ورطه تکرار بیفتد. کاری که 
باید بکنید این است که قطعا به بدن و چهره و سلامت 
خود برسید چون این سه فا کتور منبع در آمد وهنر 
بازیگر است.البته ظاهری که نباید لزوما زیباباشد 
بلکه باید سینمایی باشد. 
۰ 


ا۵ 


۷ سریال جدید در نوبت 
نیمه دوم بہار 


کلاه پهلوی. جنگ‌بازی. شهید باقری. سهمی 
برای دوست. یک لحظه دیرتر. پشت کوه‌های بلند و 
مهمانان ویژه سریال‌هایی است که در نیمه دوم بهار 
از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌رود. 

«جنگ‌بازی»ا کبر عبدی و مجید صالحی در 
شبکه یک سیما 

شبکه یک سیماء سریال«حیرانی» را بعد از 
تعطیلات نوروز روی آنتن فرستاد و قراراست تا 
پایان این سریال که هر شب جز پنجشنبه و جمعه 
پخش می‌شود. سریال دیگری را به نمایش نگذارد. 
اما برای اوایل خرداد. ۲ سریال را در جدول پخش خود 
گذاشته است. یکی از این آثار مجموعه جنگ‌بازی 
است که فضایی کمدی دارد و احمد کاوری آن را 
کار گردانی می کند و اکبر عبدی» مجید صالحی, رضا 
ناجی, امیر نوری» امیر رضا دلاوری, عارف لر ستانی: 
هادی کاظمی. رابعه اسکویی. خاطره حاتمی و.. در 
آن ایفای تقش می کنند. داستان این سریال درباره 
یک گروه تئاتری است که به جبهه می‌روند تا برای 
رزمند گان نمایش‌های کمدی اجرا کنند. این سریال 
را جواد نوروزبیگی در ۱۳ قسمت تهیه می کند. 

پخش مستند -داستانی «شهید باقری» در نیمه 
دوم بهار 

مجموعه مستند -داستانی «شهید باقری» هم 
یکی دیگر از گزینه‌های شسبکه یک سیما برای پخش 
در نیمه دوم بهاراست. این مجموعه ۰ اقسمتی را 
محمدحسین مهدویان برای گروه حماسه و دفاع 
شبکه یک کار گردانی کرده است. نکته جالب درباره 
این مجموعه این است که همه قسمت‌های آن به 
شیوه ۱۶ میلی‌متری فیلمبر داری شده است. مهدویان 
درباره انگیزه‌اش از این شیوه فیلمبر داری گفته که 


۵۲ 


EE 


برای مخاطبان تداعی کند. داستان مجموعه شهید 
باقری از زمانی شروع می‌شود که جوانی فعال به نام 
غلامحسین افشردی وارد روزنامه جمهوری اسلامی 
می‌شود و در بخش خبری این روزنامه فعالیت خود 
می‌رود و به فرمانده حسن باقری شهرت پیدا می کند. 
فرمانده باقری در جبهه رشادت‌های زیادی‌نشان 
می‌دهد تا این که در ۳۷ سالگی به شهادت می رسد. 

«کلاه پهلوی» خر دادماه می آید 

سریال «کلاه پهلوی» به کار گر دانی ضیاءالدین 
دری هم از خرداد روی آنتن شبکه یک می‌رود. این 
سریال که به شکل هفتگی پخش می شود روزهای 
دوشنبه يا جمعه به نمایش در خواهد آمد. طبق 
شنیده‌ها این سریال آخرین مراحل فنی و آماده‌سازی 
راطی می کند اما تعدادی از گروه سازنده و برخی 
بازیگران آن برای تصویربرداری بخش‌های کوتاهی 
از این سریال ظرف چند روز آینده به فرانسه سفر 
خواهند کرد. کلاه پهلوی در ۰ قسمت برای نمایش 
تدوین شده است. 

پرویز پورحسینی؛ سروش صحت. بابک 
حمیدیان و اشکان خطیبی در شبکه ۲ 

«سهمی برای دوست» و «یک لحظه دیر تر» 
آماده کرده است. سهمی برای دوست را مسعود 
اطیابی کار گردانی کر ده‌است. این سریال قرار بود 
نوروز پخش شود اما برای این ایام آماده نشد. در 
امه ER‏ ریش که شین 
باعث شد این سریال برای پخش در روزهای بعد 
از نوروز هم آماده نمایش نشود. اما سازند گان آن 


امیدوارند این سریال رابرای پخش در اردیبهشت و 
بعد از ایام فاطمیه آماده کنند. 

سریال «یک لحظه دیر تر» را برای شبکه ۲ 

عباس کنی هم سریال «یک لحظه دیر تر» را 
برای شبکه ۲ تهیه کرده است.سری اول مجموعه 
یک لحظه دیرتر در قالب اپیزودیک, ۲سال پیش 
باحضور کا ر گردان‌های مختلف ساخته و روانه 
آنتن شد. اما سری دوم آن رایک کار گردان مقابل 
دوربین برده است. راما قویدل ۱۳ قسمت این سریال 
را کار گردانی کرده است 

دراین سریال‌بازیگرانی همچون پر ویز پورحسینی: 
سروش صحت. بابک حمیدیان. کمند امیر سلیمانی. 
فرهاد جم. لیلی رشیدی افسانه چهره آزاد و مریم 
کاظمی ایفای نقش می کنند. 

«اوسنه پادشاهی» از پشت کوه‌های بلند 

ام الله احمدجو. کار گردانی که سریال‌هاین مانند 
روزی, روز گاری و تفنگ سرپر رادر پرونده کاری 
خود دارد. دو سال پیش سریالی با عنوان «اوسنه 
پادشاهی» را مقابل دوربین برد؛ سریالی که به گفته 
خود احمدجو می‌توان‌د یادآور فضا و نوع روایت 
سریال به یادماندنی روزی» روز گاری باشد. محمود 
پاک نیت که در سریال روزی. روز گاری نقش حسام 
بیک را بازی می کرد در اوسنه پادشاهی که با نام 
«پشت کوه‌های بلند» پخش خواهد شد -نقش اصلی 
رابازی می کند. پشت کوه‌های بلند از ٩‏ اردیبهشت 
از شبکه ۲سیما به صورت شبانه روی آنتن می‌رود. 
این سریال رارضا جودی تهیه کرده است که این 
روزها سریال حیرانی را از شبکه یک سیما روی آنتن 
دارد. حسن اکلیلی. محمد فیلی. فردوس کاویانی. 
بهروز مسروری. آتش تقی‌پور. انوشیروان ارجمند. 
فریدون سورانی. سیف الله نامداری, پر ویز بزرگی و... 
از دیگر بازیگرانی هستند که در پشت کوه‌های بلند 


علیرضا خمسه. امیرحسین صدیق «مهمانان 
ویژه» جواد رضویان 


شبکه تهران هم که این شب‌ها سریال «دختری به 
نام آهو» را پخش می کند. مجموعه «مهمانان ویژه» را 
برای پخش در نیمه دوم بهار در نظر گرفته است. این 
مجموعه را جواد رضویان کار گردانی کرده و در آن 
بازیگرانی مانند علیر ضا خمسه امیر حسین صدیق. 
محسن کیایی, | شا محرابی, بیتا سحرخیز, پورانداخت 
مهیمن, ایمان صفاء افشین سنگ‌چاپ و داریوش 
عطار زاده نقش‌های اصلی را بازی می کنند. 
داستان مهمانان ویزه درباره مجید کشاورز. 
استاد جوان وموفق دانشگاه است که خانواده‌اش در 
شهر ستان زند گی می کنند. مجید به دختر صاحبخانه 
خود که رئیس دانشگاهش هم هست. علاقه‌مند 
می‌شود و تصمیم می‌گیرد که خانواده‌اش را به 
خواستگاری این دختر بفرستد. اما این خواستگاری 
با ماجراهایی روبه‌رو می‌شود. 
۰ 


1 
الاعات سس رو ۳۵۱۱ 


اگر عموی شما یکی از معروفتر ی نکا رگردانهای سینمای جهان بود. چه کار 
م یکردید؟ به‌سرعت سرآغ وی ر فته وا زاومی‌خواستید که در فیلمش حضور 
یابید یااینکه با استفاده از نام فامیلی اش سعی در مشهور کر دن خود داشتید؟ 


کار را انجام‌نداد. 


چه شد که تصمیم گرفتید بازیگر شوید؟ 

وقتی ۱۵ ساله بودم. فیلم «شرق بهشت» جیمز 
دین رادیدم. به قدری تحت تاثیر بازی اش قرار 
گرفتم که نگرشم درباره زند گی عوض شد. بازی 
جیمز دین بسیار تماشایی بود و با خودم گفتم این کار 
است که می‌خواهم انجام دهم و هیچ چیز نمی‌تواند 
جلوی من را بگیرد. در هفده سالگی خیلی تست 
بازیگری دادم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. باخودم گفتم: 
اگر یک بار دیگر سعی کنم و نشود. به دریا میروم تابه 
ناوگان تجاری ملحق شوم. چون یکی دیگر از علایقم 
اقیانوس بود. 

در همان موقع بود که اسم خود راعوض کردید. 
دلیلش چه بود؟ 

آن زمان به خاطر آنکه نام فامیل من کاپولا بود. 
مورد توجه بسیاری از مردم بودم. بعضی از بازیگر ها 
فامیلی‌ام واردهالیوود شده‌ام. نه به خاطر بازیام! 

من هم تصمیم گرفتم برای آنکه به خود ثابت 
کنم که عرضه بازیگری رادارم.با نام دیگری وارد 

نام فامیل «کیج» از کجا الهام گر فته شد؟ 

در دوران جوانیم علاقه زیادی به کتاب‌های 
مصور داشتم. کیج از یک کاراکتری در کتاب‌های 
مصور به نام «پاورمن» آمد. بعدها نیز متوجه شدم 
یک آهنگساز مشهور با نام فامیل «کیج» وجود دارد. 

افسرد گی مادرتان و بستری شدنش بر روی شما 
چقدر تاثیر گذاشت؟ 

می‌دانستم که این موضوع برای مادرم دردناک 
است ومسلما برای من وبرادرم نیز زجر آور بود 
که مادرم را در بیمارستان روانی ببینیم اما به طرز 
عجیبی در آن زمان اصلاً تحت تاثیر آن اتفاق قرار 
نگرفتم. او آدم دوست داشتنی و سرزنده ای است و 


7 رست ٩۱‏ ارامات مکی 


وی سراغ عمویش یعنی فرانسیس فور د کاپولان رفت واز نام فامیلی نیز استفاده 
نکرد بلکه برا یآنکه بتواند شخصیت مستقلی برای خویش درست کند. نام 
فامیلی اش راعوض کرد ووار د عالم هنر شد.صحبت از نیکلا س کیج ‌است. 
هنر پیشه‌ای تمام‌نشدن یکه د رگفتگویی مفصل ا زنحوه ور ود به عالم هنر وتعویض 


فامیلی تا زن دگی با همسر و نقش پدر داشت ن گفته است. 


اگر مادرم نبود. هیچوقت قادر نبودم به جایی که الان 

الان مادر تان چه کاری انجام می‌دهد ؟ 

من یک خانه درهالیوود برایش خریدم و وی نیز 
خیلی خوشحال است. مادرم عاشق موزیک کلاسیک 
است و پرستارش معلم اپرا می‌باشد. بنابراین هميشه 
خواننده‌های اپرا آنجا هستند. 

پدرتان را چگونه توصیف می‌کنید؟ 

وی یک مرد باه وش و یکی از بهترین معلم‌های 
توانستم جذب دنیای هنر شوم. پدر به همه ما یاد 
داد تا تفکری خیالی داشته باشیم؛ کاری که زیاد عامه 
پسند نیست تا با بچه‌ها انجام دهند. 

کمی‌هم از ازدواجتان صحبت کنید... 

ازدواج کردن با آدمی که هیچ علاقه‌ای به‌هالیوود 


ندارد. عالی است. آلیس اصلاً به بازیگری و فیلم 
سازی علاقه ای‌ندارد.او به لباس وطراحی جواهراتش 
علاقه دارد و خیلی خانواده دوست است. 

فکر می کنید چه چیزی شمارا به یک بازیگر 
خوب بدل کرد؟ 

من برای ارتباط با مخاطبانم اهمیت زیادی قائلم. 
سینما یک رسانه قد رتمندی است ویک فیلم می‌تواند 
طرز تفکر انسانها را تغییر دهد. وقتی وارد این حرفه 
شدم. فکر کردم چطور می‌توانم کاری انجام دهم تا 
در بعضی جاها به درد بخور باشد؟ 

چه چیز بیشتر از همه شما را خوشحال می کند؟ 

سعی می کنم مغرور نباشم. فعالانه باغرور 
می‌جنگم. وقتی به بازه زمانی‌ای برسم که همه چيزش 
بر وفق مراد باشد یامردمی که بهشان اهمیت می‌دهم 
در هیچ جنگ و دعوایی ا آن موقع است که 
خوشحالم. ۱ 

در وقت‌های آزادتان چه کار می‌کنید؟ 

بیشترین وقتم را با بچه‌هایم می گذرانم. این هفته 
می خواهم برای دو روز فرزن دم رابا قایق به کاتالینا 
ببرم. روی آب بودن خیلی به من آرامش می‌دهد. 
بنابراین هر وقت فرصتی پیدا کنم. با قایقم به دریا 
می‌زنم. 

تابه حال با قایق به کجاها سفر کرده‌اید؟ 

به مدیترانه. سواحل ایتالی اء آب‌های مکزیک و 
جاهایی که مملواز هر جور حیوانی باشد و البته با 
کوسه‌ها هم شنا کردم. 

وقتی در زند گیتان به عقب بازمی گر دید چیزی 
بوده که اقسوستی رایخور ب؟ 

نه! اشتباهات زیادی در زند گی داشته‌ام امااز 
آنها درس گرفته‌ام. اشتباهات می‌توانند یک معلم 
خوب باشند. 
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نویه 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا 


«آرتورهملین» آ هسته‌اتومبیل خودرادر پار کینگ 
منزل خودش پار ک کردساعت دقیقآ ده‌دقیقه به 
دوازد هب ود.اومطمئن‌بود هیچ کس متوجه بر گشتن 
اونشده‌است.منزل آنهادر یک منطقه نوساز و جدید 
واقع بود و همسایه‌ای نداشتند. 

«آرتور» مستقیما به سمت اشپزخانه رفت. 
همسرش «آلیس«در انباری را که به سمت آشپزخانه 
بود.ب از کرده‌وروی پله‌هایی که به سمت انباری 
می رفت ایستاده بود. جلوی او هم دو سبد لباس شسته 
قرارداشت. وضع درست همانطوری بود که او انتظار 
داشت وپیش‌بینی کرده‌بود.با انکه یک‌ماشین 
لباسشویی جدید و یک ماشین قدیمی داشتند وهر 
دودرانباری قرارداشت بااین حال آ لیس همیشه از 
این شکایت داشت که این ماشین‌ها خراب هستند و 
خوب کار نمی کنند و در نتیجه بیشتر روزها لباسها را 
بادست می‌شست و از این کار هم شکایت می کرد 
وهر وقت آرتور به خانه‌می آمد.او گله می کرد واز 
زیادی کارهای خانه شکوه‌می کرد.بعدهم از آرتور 
می‌خواست که بر خی کارها راانجام دهد واز جمله 
کارهای همیشگی تمیز کر دن انباری بود. 

آرتورازدست زنش به ستوه آمده‌بود واز زندگی 
بااو خسته به نظر می رسید. | نها دو سال بود که ازدواج 
کرده‌بودند.امادرهمین‌مدت کم اصلاً از زند گی اش 
زاضی قوف کول این دوس ال سابقه‌تداشت کیت 
روزاوظهر به خانه آمده‌باشد بااین حال آلیس از دیدن 
او نه متعجب شد و نه سوالی کر د. فقط با دیدن آرتور 
باز به یاد انباری کثیف افتاد و گفت: 

این انباری امیش کنی یانه؟! 

بعد هم لاا 0 00 
انباری پایین برود و آنهارا آنجاپهن کند. آرتور دیگر 


صب ر نکر د. او مد تهابود تصمیم به انجام چنین کاری 
داشت وحالابهترین فرصت بو د. پس بایک خیز خود 
رابه آلیس رساند وش انه‌های‌اوراگرفت.چشمان 
خود رابست واو رااز پله هابه سمت‌ انباری پرت کرد. 
سبد لباسها از دست آلیس رها شد و همانطور که معلق 
زنان به سمت پایین می‌رفت. لباسها هم در هواچرخ 
می خور دو یکی یکی کف انباری می‌افتاد. چند ثانیه بعد 
همه چیز تمام شده بود. نقشه «آر تور هملین» به خوبی 
اجراشده‌بود! 

آرتور چند لحظه بعد چشمان خود راباز کرد و به 
سمت زیر زمین وانباری خیره شد. آلیس روی کف 
بتونی زمین افتاده بود. سر او کمی به طرف چپ خم 
شده‌بود.یکی از پاهای اوهنوز روی پله قرار داشت. 
سبدلباسهای‌شسته که دست او بود وسط انباری 
پرتاب شنده وهر کدام از لباسها یک جاافتاده بود. 

حالا که همه چیز طبق نقشه پیش ر فته بود. آر تور 
در خود احساس سبکی ورضایت می کر د. حالادیگر 
آزاد شده‌بود. آ زاد تابتواند باب ادران«هارپر» قرارشام 
بگذاردوبا آ نهابه راحتی‌شام بخورد و تادیروقت بیرون 
باشد واز زند گی خودش لذت ببرد.از همه مهمتر آنکه 
می‌توانست ۰ ۲هزار دلار پول بیمه رابگیردوباآن 
قرارداد تجارتی را که‌از مد تهاقبل نقشه آن را کشیده 
بود.امضا کند و کسب وکار خوبی راه‌بیندازد. 

به علاوه‌می توانست با این پول قرارداد تجارتی 
را که‌از مد تهاقبل‌نقشه آن‌را کشیده‌بودامضا کرده 
و کار و کاسبی خوبی پیدا کند. به علاوه‌می توانست با 
این پول پنج هزار دلاری را که از بانک وام گرفته و حالا 
موعد سر رسید ان فرارسیده‌بود پر داخت کند و 
خود رااز شر اخطار های پی در پی بانک نجات دهد. در 
این موقع صدای آهسته‌ای بلند شد و رشته افکارش 
راازهم گسیخت.این‌ صدااز پای آلیس بود که روی 
آخرین پلهانباری‌ماندهبودوحالا ین پااز روی پله به 
کف انباری افتاده بود. 

«آرتور»به شدت تر سیده‌بود.اول تصمیم گرفت 
که تاس ر عت از ا وس فرار کندولی بعد اراس خود 
راب دست آوردوبا خوسر دی کفت که بالاغره اید 


ببینم چه شده‌است.پای آلیس چراحر کت کردهآیا 
هنوز زنده است ؟ 

اوبااحتیاط وترس ولر ز زیاد نرده پله‌های انباری 
راگرفت ویک پله یک پله پایین رفت وبالاخره‌بالای 
دیده‌نمی شد. کوچکترین حر کتی نمی کر د. نفس هم 
نمی کشید. ا رتور |هسته روی جسد همسرش خم شد 
و دست او را گرفت تاببیند نبضش می زند وقلب‌ اش 
سردی‌سراپای آرتوررا گرفت واوباترس ولرز کمی 
عقب آمد.امانگاهآلی س‌دیگ راوراتعقیب نکرد. 
چشمان او همینطور باز ماند.امانگاهش بی خر کف 
روی‌هواثابت ماند. آرتوراز وحشت بی اختیار فریادی 
کشیدهاز پله‌ها با عجله به طرف بالارفت واز آنجابه 

هنگامی که اوبااتومبیل خود وارد پار کینگ 
رستوران«دیاموند» شد. درست ده دقیقه بعدازظهر 
بود. آرتور هملین بر خود مسلط شده و آرامتر به نظر 
می رسید درپار کینگ چند اتومبیل دیده‌می شداما 
اتومبیل قر مز رنگ برادران«هارپر»‌بین آن‌اتومبیل‌ها 
دی ده‌نمی شد. آرتوربه خود گفت:«عالی شد احالا 
وقتی آنها آمد ند می توانم بگویم که درست سر ساعت 
دوازده‌اینجابودم.این بهترین دلیل بود که‌اواز دفترش 
تااینجارادر مدت یک ربع یابیست دقیقه طی کرده 
ویک سرهبه آنجا آمده‌واگر پلیس ازاومی‌پرسید که 
در زمان حادثه کجابوده می تواند ثابت کند که در خانه 
خودشان نبو ده و در راه رستوران بوده طولی نکشید که 
اتومبیل قر مز رنگ براد ران هارپر وارد پار کینگ شد 
و درست کنار اتومبیل ا رتور توقف کرد.یکی از انها از 
اتومبیل پیاده شد و فریاد زد: 

-آرتورمامی‌خواهیم به رستوران«الم» برویم و 
ی کم 

« گرگ بندر»و کیل دعاوی که بابرادران‌هارپر 
بود گفت: 


دبا 


» 


ا ی ل یا ایا فا 
تماس بگیریم. 

امامنشی شما گفت که برای دیدن به خانه رفته اید. 
به هرحالبه‌اندازه کافی وقت داریم که‌باشمابه 
منزلتان برویم تا بتوانید وسایل گلف تان را برداریم. 
آرتور باعجله گفت: 

-نهالازم نیست به خانه برویم من هميشه لباس 
گلف خودم‌رادر صندوق عقب اتومبیلم می گذارم. 
پس بهتر است به سمت رستوران برویم. 

ساعت پنم بعد از ظهرکوباره آرتورجلوخاته اشن 
رسید.اوبدون آنکه به روی خودش بیاورد.چه اتفاقی 
افتاده‌است.اتومبیل خود رامانند معمول داخل گاراژ 
منزل برد و خاموش کرد وبه سمت آشپزخانه رفت. 
اوحالا بایستی درانباری به جسد همسر ش بر خورد 
کرده و بعد اینطور وانمود کند که آن لحظه باجسد 
آلیس مواجه شد هو فور ا با تلفن پلیس راازاین جریان 
مطلع کند.او وارد آشپز خانه شد و چند لحظه‌ای توقف 
کرد وچشمان باز وپ ر ازنفرت همسر ش رافراموش 
نکر ده بود ودر تمام بعدازظهر آن روز وقتی گلف بازی 
می کرد. آن چش م هادر نظرش مجسم بود واوراآزار 
می‌داد. حالا دوباره باز هم می‌تر سید که بار دیگر با ان 
چشم های باز مواجه شود.ما به خود گفت:شاید حالا 
دیگر چشم هایش بسته شده باشد. او در انباری راباز 
کرد واز بالای پله نگاهی به پایین انداخت وناگهان 
رنگش پرید ولرزه بر سراسر اندامش افتاد. 

جسد الیس ناپدید شده‌بود وروی پله نبود. 
لباسهای شسته که در کف انباری ریخته و پراکنده 
شده‌بودهم جمع آوری‌شد ه‌ودر سبدی کنار گذاشته 
سده بود. 

آر تور در حالی که نزدیک بود از وحشت قالب تهی 
کند به عقب بر گشت و با خود گفت: 

«]هخدایا! | یا الیس زنده‌شده‌است؟)» با عجله به 
سمت اتاق نشیمن دوید. 

تا کیسی آنجانبود. در اتاق خواب راباز کرد. آنجا 
هم کسی نبود.فری ادزد: آلیس, آلی س...اماجوابی 
نشنید و سکوت کامل در آنجا حکمفر ما بود! 

در همین موقع ناگهان در خانه به صدادر آمد. 
رتور باعجله به سمت در دوید و آن راباز کرد. 

مردبلن د قد وتنومندی‌جلودر ایستاده‌بودو 
گفت: 

من کار گاه‌میلر هستم.اجازه‌می‌دهید داخل 
اتاق شوم 

آر تور زانوهایش لرزید وبه خود گفت:حتماً آلیس 
نمرده‌بود وهمه ماج رارابه پلیس گفته و حالا آ نها به 
سراغ من آمده‌اند. کار گاه میلر وارد اتاق نشیمن شد 
وروی صندلی نشست و آرتور هم مقابلش نشست و 
بعد کار آگاه گفت: 

-آقای‌هملین.متأسفانه من خبر بدی‌برای‌شما 
دارم. همسر شمادچار حادثه شده واز پله ها به پایین 
افتادها 

آر تور بریده بریده پر سید: 

-او...اومرده؟ 


٦اشت‏ ۱ مات مکی 


کار گاه میلر با سر خود جواب مثبت داد و گفت: 

_جمجمه اش شکسته و بلافاصله مر ده!جسد او 
در سردخانه است! 

آرتور نفس راحتی کشید.اماهنوزیک موضوع 
برای او مجهول مانده‌بود. اینکه چه کسی جسد آلیس 
رااز خانه به سر دخانه منتقل کر ده است و می ترسید 
که این سوال را از کار گاه‌میلر بکند! 

کار گاه‌میلر دفتر چه خود راباز کرد و گفت: 

-جزئیاتی هست که باید به شما بگوییم. مثل 
اینکه ماشین لباسشویی شما خراب شده بود و خانم 
شماساعت یازده ونیم به تعمی ر گاه تلفن کر ده که 
یک نفر بیاید وماشین راتعمیر کند. وقتی ساعت یک 
بعداز ظهر تعمیر کار به خانه شما می آید. با جسد خانم 

آرتور آهی کشید و گفت: 

-پس همسرم در اثر سقوط از پله‌ها فوت کرده؟! 

کار گاه جواب داد: 

-در ظاهر اینطور به نظر می ر سد. اما من چند سوال 
از شمادارم. بفر مایید شماامروز را کجا بودید و چه 
کار کردید؟ 

آرتور جواب داد: 

-من‌ساعت ٩صبح‏ در دفتر کارم بودم وچند نفر 
راپذیر فتم وبعد آقاوخانم فر گوسن آمدند ومن آنها 
رابرای دیدن یک خانه بر دم بعد از آنجا به رستوران 
دیاموند رفتم. اما بعد به پیشنهاد برادران «هارپر» 
به رستوران«الم» رفتیم و آنجانهار خوردیم و گلف 
بازی کردیم. 

-شمابرای بردن لباس و وسایل گلف به خانه 
آمدید؟ 

-نه! چون وسایل گلف من همیشه در صند وق عقب 
اتومبیل است! 

کار آ گاه سری تکان داد و گفت: 

-پس شماازساعت یک ربع به دوازده تاساعت 
دوازده که از خانه فر گوسن يا رستوران دیاموند رفتید 
تنها بودید؟ 

_بله! صحیح است! 

-و درست این همان وقتی است که همسر شما 
دچار حادثه شد. 

آرتور بریده بریده‌وباناراحتی گفت: 

-نکند که شمامی خواهید بگویید که من... 

کارآ گاه شانه خود راتکان داد و گفت: 

-من دارم جریان راتعقیب می کنم ومی خواهم 
روشن شوم. راستی همسر شما بیمه بود؟ 

-بله» من واو هر دودر مقابل ده‌هزار دلار بیمه 
بودیم و در قرارداد ذ کر شده‌بود. که اگر یکی دچار 
حادثه شد دیگری می تواند از حق بیمه استفاده کند. 

-حتماً دو برابر هم حق بیمه می گیرید. یعنی بیست 
هزار دلار؟ 

آرتور با ناراحتی آب دهانش راقورت داد و گفت: 

-اختمالاً همینطور است! 

-متأسفم آقای‌هملین دراین حادثه, همه چیز 
عليه شماست! 


-ولی شما که گفتید همسرم بر اثر یک حادثه 
فوت کرده. 

-من گفتماینطور بهنظر می آید. حالبییید چیزی 
را که می خواهم به شما نشان دهم. 

آنها از پله‌ ها پایین رفتند و کار آگاه گفت: 

خانم شم اینجاافتاده بود. موقع سقوط یک سبد 
لباس شسته در دست داشت که همه انهاروی زمين 
پخش شد. مامتوجه شدیم که بعد از حاد ثه و قبل از 
رسیدن کار گر تعمیر کار یک نفر دیگر هم اینجا آمده‌و 
جسد رادیده ابا با به دلایلی به ماخبر نداده. 

آرتور با ترس ووحشت گفت: 

من منظور تان رانمی فهمم! 

کار آ گاه‌دستمالی تمیزاز جیب خود در آوردو 
گفت: 

-می‌دانید آقای‌هملین خوش بختانه انباری شما 
خیلی کثیف بود گویامدتهاست آنجا تمیز نشدهبه 
همین دلیل کسی که قبل از تعمیر کار به‌اینجا آمده و 
پایش راروی کف انباری گذاشته»بدون آنکه‌متوجه 
شود یکی ازلباسهاراهم لگد کرده‌وجای کفش او 
درست روی آن قطعه‌لباس باقی مانده.حالالطفاً شما 
پای خود تان رابردارید وروی‌این دستمال‌بگذارید 
تااثر پایتان رابااثری که روی آن قطعه لباس مانده 
مقایسه کنیم. ببخشدد اینکار رابرای اطمینان بیشتر 
انجام می دهیم. 

آرتور دچار لرزش شدیدی شد. دیگر جای پنهان 
کاری باقی نمانده بود! 


شکلهای پنهان در تصویر رستورانی در جنگل 
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ہو دس متر لبنت 


همان طور که در ماجراهای قبل به اطلاع خوانند گان 
رسانده‌ام بنده علاوه بر کار روزنامه‌فروشی چند سال هم 


به استخدام دارایی در آمدم در آن روزها تا ساعت دو 
بعدازظهر در وزارت خانه مشغول به کار بودم و سپس به 
توزیع روزنامه می‌پر داختم و... 

در سال ۱۳۵۷ تازه چند ماهی بود که تظاهر ات مردم 
بر علیه رژیم شاه آغاز شده بود و در پی آن بگیر و ببند 
توسط مأموران ساواک و شهربانی به اوج خود رسید 
در همین روزها به دنبال اعتصاب‌های چندین سازمان 
دولتی نظیر آموزش و پرورش و کار کنان بانکها که جنبه 
اقتصادی داشت ناگهان در مهرماه کار کنان و کارمندان 
دستگاه‌های‌مالیاتی وزارت دارایی نیز اعتصاب کر دند که 
تظاهرات آنان رنگ سیاسی به خود گرفت. همه کار کنان 
حاضر در حیاط جنوبی ساختمان فریاد می زدند: مسلمان 
زندانی ست زندانبان جلاد است.ای جلاد ننگت باد! 

این تظاهرات چند روزی ادامه داشت تااینکه بالاخره 
آقای یگانه وزیر وقت آن وزارت خانه برای جلو گیری از 
گسترش آن و خاموش کردن شعارها در بالکن جنوبی 
حوزه وزارتی ظاهر شد و خواست از آن اجتماع جلو گیری 
کند و همین که دهان باز کرد که حرفی بزند جمعیت با 
مشاهده‌اوبر علیه اوهم شعار دادند ویک صدافریاد زدند: 
یگانه یگانه خارج بشو از خانه (منظور وزار تخانه بود) او 
با شنیدن فریاد جمعیت برعلیه خود گفت من که بیگانه 
نیستم من هم ایرانیم... اما هنوز جمله‌اش تمام نشده 
بود که از میان جمع فریاد سهمگین چند نفر که فریاد 
می‌زدند مرگ بر شاه مرگ بر شاهی که جیره‌خوارش 
هستی و به مزدوری او افتخار می‌کنی... و با بلند شدن 
این فریادها تظاهرات جنبه سیاسی پیدا کرد و به یک 
تظاهرات بر علیه شاه تبدیل شد... ناگهان مأمورین 
ساواک و شهربانی و نیروهای امنیتی که در میان جمعیت 
بودند و مأمورشناسایی افراد به دستگیری چندین نفر که 
از قبل‌شناسایی کر ده بود پر داختند وتعدادی‌از مراجعین 
متفرقه هم در میان دستگیر شد گان دیده می‌شدند. 

من با دیدن حمله مأموران تازه داخل اتاق کارم شده 
بودم که یکی از ممیزین اداره مالیات بر شر کت‌ها وارد 
اتاق شد و بدون مقدمه از من سوال کرد: پسری 7 
۷ ساله داری؟ وقتی جواب او رابا بله دادم و پرسیدم 
منظورت چیه مگه چی شده؟! 

گفت در میان دستگیر شد گان چند نفر دیده شد ند 
که از کار کنان اداره نیستند و یکی از آنها خودش را پسر 
شما معرفی می کر د. زودتر تا او را به مقر ساواک نبردند 
برای نجاتش برو... من که از شنیدن این خبر دچار دلهره 
و استرس شده بودم سریع از پله‌های سه طبقه به پایین 
آمدم و دوان دوان خودم را به ساختمان حوزه وزارتی 
رساندم و بیش از پنجاه پله را دو تا دو تا بالا دویدم و 


۵۶ 


سفر به کشور هفناد و دو ملت 


هنگامی به محل رسیدم که بیشتر دستگیر شد گان را از 
محل برده بودند و فقط پسرم و جوانی هم سن و سال او 
( که بعدا متوجه شدم از همکلاسی‌های پسرم می‌باشد) 
آنجا ایستاده بودند. آنها که به واسطه تعطیلی اجباری 
دبیرستان راهی محل کار من شده بودند تا با هم نهار 
بخوریم به محض دیدن جمعیت که شعار می‌دادند به 
تماشا ایستاده بودند که گرفتار مأمورین ساواک شدند. 
وقتی من پسرم و دوست او را دیدم متوجه خط باریک 
عبوراشک روی گونه‌اش شدم ومتوجه شدم که‌اورا کتک 
زده‌اند واو گریه کر ده‌است.همین که خواستم بپر سم چرا 
کر کرفدای کارا ھا کت را اف 
نگهبان او را کتک زده... با شنیدن کتک خوردن فرزندم 
چنان عصبانی شدم که ضربان قلبم شدت گرفت و به 
این عمل پلیس اعتراض کردم و با نثار چند کلمه ر کیک 
به افسر نگهبان بیهوش شده و به زمین افتادم و همانجا 
تصمیم گرفتم پسرم را از ایران ببرم. _ 

ان روز که دوشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۵۷ بود 
دیگر به اتاقم برنگشتم و همان ساعت به اتفاق حمید 
سوار تا کسی شده به اداره گذ رنامه رفتم و تقاضای صد ور 
گذرنامه کردم.با پرداخت هر یک به مبلغ ۷۲ یال به 
حساب جاری اداره گذر نامه و دریافت فیش با پر کردن 
فرم آنها را به متصدی یکی از شعبه‌ها دادم و از همان 
محل در خیابان ویلا به یکی از آژانسهای هوایی رفتم که 
آشنایی قبلی داشتم و تقاضای دو بلیط برای شهر بمبتی 
هندوستان کردم که قیمت رفت و بر گشت برای هر نفر 
هفت صد دلار بان خ ۰ ۷ریالی معادل چهار هزار و نهصد 
تومان بود با جهل در صد تخفیف کار کنان دولت واند کی 
تسهیلات که مدیر آژانس برایم قایل شدند بابت بلیط 
رفت و بر گشت خودم و بلیط یک سره برای حمیدرضا 
مجموعاً سه هزار و سیصد تومان پرداختم و سپس به 
خانه رفتم و فردااز رییس اداره تقاضای ۱۵ روز م رخصی 
کردم . پنج روز گذشت (روز شنبه ۶ به اداره 
گذرنامه رفتم پاسپورتها حاضر بود آنها را گرفتم و به 
آژانس رفتم. بلیط حاضر بود و فقط شماره گذرنامه‌ها را 
داخل بلیط ثبت کردند. آنهارا گرفتم و دو روز بعد راهی 
هندوستان شدیم. 

آن روز هواپیما نیمه خالی بود حمیدرضا با دو جوان 
هم سن و سال خود به نام‌های حمید حسینی و احمد قاجار 
که انها نیز برای درس خواندن به هند می‌رفتند اشنا 
شد. دو ساعت گذشت هواپیما پس از گذشتن از آسمان 
زاهدان پس از چند دقیقه در فرودگاه کراچی به زمین 
نشست. چند نفری پیاده شد ند و پس از یک ساعت توقف 
دوباره هواپیما به پرواز در آمد ودر ساعت ٩شب‏ به وقت 
محلی در بمبئی به زمین نشست. در سالن ترانزیت از یک 
ای وا کی ددد کا دد سین بر 
هفت صد و سی و دو روپیه پول رایج هند را گرفتم. روپیه 
ان روزها در بانک ملی ایران هشت ریال و نیم ارزش 
داشت؛ ولی در بازار و خیابان شش ریال معامله می شد. 


پس از برداشتن‌ساک وجامه‌دانی که‌قبلاً بازدید شده 
بود. روانه محل توقف تا کسی‌ها شدیم آن دو جوان هم 
همراه ما سوار یک تا کسی شدند. هنگامی که مقابل هتل 
از تاکسی پیاده شدیم بچه‌ها بدون سوال از راننده مبلغ 
یک صد و پنجاه روپیه به جای سی روپیه کرایه به راننده 
پرداختند. در صورتی که فرقی بین یک يا چهار مسافر 
نبود کرایه هر چهار نفر سی روپیه بود و جامه‌دان‌ها رابه 

پس از چند دقیقه با ثبت نام در دفتر هتل برای 
خوردن شام به خارج از هتل رفتیم. 

پس از صرف شام حمید حسینی بیست روپیه بابت 
به‌اتاق ۷۱۲ رفتند ومن به‌اتاق ۷۰۳ بر گشتم وبعد ازیک 
ساعت حوصله‌ام سر رفت و دوباره از هتل خارج شدم و 
در مقابل هتل قدم زدم و دیدم رستوران هنوز باز است. 
داخل آن شدم تقاضای فنجانی چای کردم و به تماشای 
غرفه‌ای که پر از سیگارهای هندی و خارجی بودایستادم 
و به فارسی از جوانی که پشت دخل رستوران نشسته بود. 
پرسیدم سیگار ایرانی ندارید؟ 

جواب سوال من را با لهجه اهالی جنوب ایرانی داد 
و سپس از من پرسید شما ایرانی هستید؟ جوابش را 
با بله دادم و به من تعارف کرد روی صندلی مقابلش 
بنشینم و با صدای بلند به یکی از کارگران دستور داد 
که دو فنجان سلیمانی چای بیاورد(چای ایرانی) چون در 
هند وستان بیشتر مناطق چای را می‌جوشانند و به همراه 
شیر می‌خورند و چای دم کرده بدون شیر را چای ایرانی 
یا سلیمانی می‌نامند. من هم در آن سوی میز مقابل او 
نشستم او خود را عبدالله دیلمی متولد بندر دیلم در 
سواحل خلیج فارس چند کیلومتری برازجان و بوشهر 
معرفی کرد و گفت که چندین سال قبل عموی بز رگش 
به این شهر آمد و سپس پدرش همراه خانواده به عمو 
پیوسته‌اند و الان بیش از بیست سال است که مالک 
این رستوران هستند و من هم که دانشجوی سال سوم 
پزشکی هستم که در دانشگاه بمبتی(آ کسفورد شرق) 
مشغول درس خواندنم و اوقات بیکاری به کمک پدر 
وعمومی آیم. 

وت بات وفی بت اسکاس بنج روی ای را 
به سویش گرفتم که پول چای را که نیم روپیه بود کسر 
با تشکر و خداحافظی از باه به سوی هتل برگشتم و 
ساعت روی دیوار اتاق دقایقی از دوازده گذشته بود در 
صورتی که ساعت روی مچم هفت بعد از ظهر را نشان 
می‌داد چهار ساعت و چند دقیقه اختلاف با اینکه بیش از 
پانزده‌ساعت فعالیت داشتم احساس خستگی نمی کر دم. 
داشتم داخل دفتری این چند ساعت گذشته را یادداشت 
می کردم که آن سه جوان داخل اتاق شدند. 

= 
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داستان‌زندگی € 
بقیه از صفحه ۱۵ 
بچه بشم...هميشه فکر می کردم شاید یکروز در آینده 
پدر و مادر آن بچه پیداشون بشه و همه چیز رو بشه... 
تااینکه در خر داد ماه آن زلزله نابود کننده یک گوشه از 
کشورمون رو لر زاند و خیلی‌ها رو خا کستر نشین کرد 
از جمله پدر و مادر تو رو و تمام اعضای خانواده‌شون 
که در زلزله مردند. اما تو که فقط پنج روزت بود زنده 
موندی! در آن‌ایام فهیمه[ که همیشه زرنگ و باهوش 
بود ]هر طوری که بود وبا پرداخت مقداری پول! تو را 
از شهر زلزله زده‌بیرون آورد وبعد هم من به همه گفتم. 
که «فرزندم هشت ماهه به دنیا آمده»! 
بقیه کارهاراهم فهیمه‌انجام داد وبرای‌توشناسنامه 
گرفت و...[ بدون اینکه به من بگه شناسنامه واقعی تو 
دراختیار اوست ]اینطوری‌بود که سه روز بعد از (به 
اصطلاح فارغ شدنم) به تهران آمدم وبه همه وانمود 
کردم که«رودابه دختر خودمه!» 
البته خدامی‌دونه که قصد داشتم حقیقت رو به 
پدرت بگم... اما فهیمه مانع شد و گفت: «اگر سپهر 
فکر کنه این دختر مال خودشه. بهش بیشتر محبت 
می کنه...» منم که آن روزها هر چه فهیمه می گفت 
بدون چون و چراقبول می کردم.به سپهر که هنوز در 
خارج بود گفتم:«بچه‌مون سالم به دنیا آمد...» سیهر 
هم که هیچ وقت از من دروغ نشنیده بود واصلاً باورش 
نمی‌شد من چنین نمایشی اجرا کر دم بدون لحظه‌ای 
تردید حرفم راقبول کرد و... اینطوری بود که توشدی 
فر زن د ما...واسه همین بود که‌من در طول‌همه این 


سرگذشت‌واقعی . ) 


بقیه از صفحه ۴۹ 

چشمانش مثل همان شبی که آمد جلوی در خانه‌مان 
و خبر بارداری‌اش راداد. سرخ و متورم بود. چشمان 
باز مرا که‌دید.صورتش راروی صورتم گذاشت و 
باهق هق گفت:«دایی جان.قربونت بر م» چرابه این 
روزافتادی اخه؟»اونمی‌دانست امامن‌می‌دانستم 
آهاودامن من وزند گی‌ام راگر فته بود. لحظات تلخ و 
زج ر آوری‌بود. ساقی‌سرم‌رادر آغوش گرفته بود و 
من داشتم از شرم آب می‌شدم. 

-نمی‌دونید وقتی فهمیدم‌از فر ید باردارشدم 
چه حسی پیدا کردم ولی راهی نداشتم ویکراست 
آوم دم خونه تون.با کاری که فرید درحقم کرده‌بود 
ازش متنفر بودم اما فقط اون بود که می‌تونست بامن 
ازدواج کنهومنوازبی | برویی نجات بده‌امازن دایی 
اون شب چنان بر خوردی با من داشت که انگار من 
یهدختر خراب وهرزه‌بسودم.نمی‌دونم چه کار کنم 
به همین خاطر صبح زود راهی شهرم شدم تا برای 
آخرین بار مادرم روببینم اماهنوز یکساعت از رسیدنم 
نمی گذشت که زن دایی و فرید هم از راه رسیدن وزن 
دایی تا جایی که می تونست از من پیش مادر بد گفت و 
حتی یک کلمه از فرید و بلایی که سرم آورده بود حرفی 


1 ر“ 
1 ارت ٩۱‏ اطلاعات ی 


سالهاهوای‌فهیمه روداشتم...باخودم‌می گفتم حالا 
که او باعث خوشبختی من شده وظیفه‌ام اينه که هوا 
شوداشته باشم!هر چند که گاهی اوقات فهیمه‌از 
من سوءاستفاده‌می کرد. امابازهم درخواست‌های 
او راانجام می‌دادم.حتی به قیمت متلک شنیدن از 
خواهر وبرادرم.وطعنه شنیدن از اقوام پدرت!غافل از 
اینکه فهیمه روز به روز انتظارش از من بیشتر می شه... 
تااینکه در مرحله آخر بهم گفت:«نصف پولی را که 
به شوهرت ارث رسیدهبده‌به من!ومن که احساس 
می کردم بااين کارم از پدرت دارم دزدی می کنم. زیر 
بار نرفتم... حتی قبول کردم چند میلیون بهش بدم... 
این پول حق منه‌اومن آنقدر مقاومت کردم تا دوباره 
پدرت راهی مسافرت خارج از کشور شد و امروز فرا 
رسید. امروز وقتی «نه» آخر رابه فهیمه گفتم.باورم 
نمی‌شد او اینقدر گر گ شده‌باشد که بخواد زند گی منو 
از بین ببره! ولی این کار رو کرد و من هم با دل شکسته 
نفرینش کردم اما...اماخدامی‌دونه که هر گز راضی 
به م رگش نبودم! 

فرخنده‌هق‌هق می کر د و رودابه فقط گوش می داد 
ومادرش به ادامه گفت:«این تمام رازی بود که تا 
امروز فقط دو نفر ازش باخبر بودن و فقط دو ساعت 
این راز به گوش نفر سوم رسید!امامتأسفانه دوباره 
دو نفر شدیم... یعنی فقط من و تواز این راز باخبریم... 
الا گرمی‌خوای دل پدرت روبش_کتی,اگرمی خوای 
منوجلوی همه مردم سکه یک پول کنی... و اگر فکر 
می کنی من خیلی آدم بدی هستم» همین الان به خارج 
ز نگ بزن وهمه چیزروبه پدرت بگ ووبعد هم به 


نزد. بعد از رفتنشون مادر بهم گفت:«تو به من دروغ 
گفتی» به دروغ گفتی خونه داییت راحت نبودی ورفتی 
خوابگاه نگو جر یان چیز دیگه‌ای بوده!» و من فقط گریه 
می کردم و نمی تونستم حقیقت رو بگم. می‌تر سیدم 
مادربادونستنش سکته کنه.اون شب ماد ر قلبش 
گرفت وبرای‌همیشهمنوتنها گذاشت.دلم شکسته 
بود وواسه همین نمی خواستم ببینمتون. مادر که مرد 
بعد از مراسم ختمش منم یکدفعه سرم گیج رفت و بعد 
فهمیدم که منهم ایست قلبی کرده‌ام و یک هفته تو کما 
بودم آمازنده‌موندم وجنین توی شکمم سقط شد. حال و 
روز خوبی نداشتم وده‌روز توبیمارستان اعصاب وروان 
بستری بودم و هلیا دوست دوران دانشگاهم در تمام 
لحظات کنار من بود. هلیا و خانواده‌اش من رودوست 
داشتند و به نجابتم ایمان داشتند ومی‌دونستند که من 
قربانی هوس فرید شدم. من سلامت دوباره‌ام رو بعد از 
خدامدیون‌هلیا و خانواده‌اش هستم. چند ماهی توخونه 
شون ازم مراقبت کردن تاحالم خوب شد. بعد هم با 
برادر هل اازدواج کردم وهرچی از پدر مونده‌بودرو 
فروختم وخرج بچه‌های‌یتیم وبی سرپررست کر دم. بعد 
هم با تشویق‌های هلیا و همسرم دوباره رفتم دانشگاه 
و درسم روادامه دادم.ما هر هفته می‌ریم سرخاک 
مادرم و خواست خدابود که اون روز ظهر شمارودیدم. 
من الا ار رند کیام راضی‌ام اماای کاش این اتفاق‌های 


دایی‌ها و عموها و.. 

فر خنده‌دیگر نتوانست ادامه بدهد و کنار خیابان 
روی یک نیمکت سنگی نشست وبی‌محابااشک 
ریخت. ساعت حدود ٩‏ شب بود و عابرین پیاده‌زنی را 
می‌دیدند که کنار خیابان نشسته و اشک می‌ریزد و. 
رودابه‌اما...برای چند لحظه چشمانش رایست ودر 
کمتراز چند ثانیه پلک باز کرد وروبه مادرش کردو 
گفت:«مشکل خاله فهیمه فقط این بود که باور نمی کرد 
اون بالا یک نفر هست که بد جوری تقاص می گیره!» 

دختر جوان اینهارا گفت ونگاهی به اطرافش 
انداخت وپیر مر در فتگری‌رادید که کنار خیابان‌وداخل 
جوی خالی از آب. آتش‌روشن کرده‌ودستهایش را 
گرم می کند. رودابه از جا برخاست. شناسنامه دختری 
را کهدر زلزله همه اقوامش رااز دست داده‌بوداز 
کیفش بیرون کشید و ارام ارام تا کنار پیر مرد رفت 
و گفت:«خسته نباشی پدر جان» 

پیر مرد لبخند زد: «مونده‌نباشی دخترم...» رودابه 
ابتدایک اسکناس پنج هزار تومانی از جیبش در آورد 
و آن‌رابه پیرمرد رفتگر داد و سپس شناسنامه راداخل 
شعله‌های آتش انداخت. پیر مرد فقط نگاهش کرد. 
رودابه خند ید و به طرف نیمکت بر گشت و دست 
از فردا خیلی کار داریم... ناسلامتی بابا ازت خواسته تا 
موقع آمدنش یک خونه بخری...» 

مادر ودختر دست دردست هم که راه‌افتادند. 
اسکناس پنج هزار تومانی, برای تولد نوه‌اش شیرینی 
بخرد! 


تلخ نمی‌افتاد.ای کاش مادرم بود و خوشبختی تنها 
دخترش رو می دید... ساقی دیگر نتوانست ادامه دهد. 
سرم رابیشتر در آغوشش فشر د و گریست.من‌هم 


اد عاد اد 


امروز که سر گذشتم رابرای شمامی‌نویسم.دو 
ار ان ها ان و 
از کلینیک تر ک اعتیاد پاک پاک بیرون آمدم به 
اصرار ساقی به سراغ ناهید رفتیم. ناهید طبق قولی که 
داده بود با خوشحالی از من استقبال کرد و ما دوباره 
باهم ازدواج کردیم.مدتی قبل زهره که به ایران 
باز گشته بود به سراغم آمد. می گفت فرید به خاطر 
بی‌بند وباری‌هایش ایدز گرفته.زهره‌نادم و پشیمان 
از خودم راندم چون مسبب مرگ خواهرم بود. او با 
بی‌وجدانی تمام چشمانش راروی حقیقت بست وبا 
دروغ‌هايش کاری کرد که قلب مهربان خواهرم از 
را را 
زند گی عادی‌ام باز گشتم وبایاد آوری گذشته‌هابه این 
فکر می کنم که دنیا چقدر کوچک است؛ آنقدر کوچک 
که‌اگر بخواهی کسی رادور بزنی و در حقش بی‌وجدانی 
کنی سرانجام به خود او خواهی رسید! 
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چهشت دو لتمندان از دوز ح فور 
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ا دد دد آمده است 


» 


ویکتور هو گو 


علی دایی هنوز سرمربی تیم ملی بود و کنفرانس مطبوعاتی اش رادر 
فد راسیون فوتبال بر گزار می کرد. کمی‌عصبی به نظر میرسید و گویی 
همه «حق»بااو بود»اجازه نمی داد پرسشهابه ضر راو تمام شود. پرسش 
من دربار هکریم باقری وعل یکریمی‌بود.دای یآن روزهاعل یکر یمی‌را 
دعوت‌نمی کردوا زکریم‌برای‌بازی‌دعو تکرده‌بود. پرسش‌من‌|این 
بود که علی‌دایی‌سیاست ندارد چرا که درباره کریم باقری‌م ی گفت او 
راهیچگاه دعوت نمی کنم چون باید روی نیمکت بنشیند اما اواز باقری 
دعوت کرد وبرای تیمش‌بازی‌ه مکرد.اصرار من ب راین بود شایداو 


# برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که علی 
دایی بعد از تیم ملی و پرسپولیس برای چه تیمی کم 
تماشاگر را انتخاب کرده است. چه شد که علی دایی 
سرمربیگری تیم راه آهن را انتخاب کرد؟ 
" اول فصل مسائل واتفاقاتی‌در پرسپولیس پیش 
آم ده بود که صلاح ديدم برنامه بدهم تاپس فردا 
ویند علی دای اززیربارمس_وولیت شانه خالي کرد. 
حتی راضی بودم برای پرسپولیس رایگان مربیگری 
کنم. پیشنهادهایی داشتم که به خاطر پرسپولیس 
رد کردم تا اینکه تیم راه اهن پیشنهاد داد. پیشنهاد 
آنه اراهم بررسی کردم و قبول کردم.ضمن اینکه 
تیم‌ه ای خارج از تهران مربیگری کنم و گرنه یکی 
دوتاتیم خارج ازتهران پیشنهادهایی دادند که 
همان اول رد کردم. البته این پيشنهادها به مرحله 
مذاکره جدی نرسید چون نمی‌توانستم خارج از تهران 
مربیگری کنسم. تیم راه آهن را انتخاب کردم چون 
بخش خصوصی هستند و تمایل داشتم که به بخش 
خصوصی هم کمکی کرده باشم ودرمجموع همه این‌ها 
سبب شد با تیم راه آهن کارم را آغاز کنم. 

#۶ اما حضور شما در راه اهن هم حاشیه ساز شد. 
آنچه که این روزها زیاد می‌شنویم این است که علی 
دایی مالک و سهامدار تیم راه آهن است؟ 

اصلا چنین چیزی نیست. تیم فوتبالی که در آمدی 
ندارد چه کسی برايش سرمایه گذاری می کند ؟ به 
نظر من این افرادی که آمده‌اند و در بخش خصوصی 
کار می کنند واقعا خدمت می کنند. بنده ابدا و اصلا 
هیچ نقشی در سهام و مالکیت باشگاه ندارم. فقط 


۵۸ 


سرمربی تیم هستم البته ازمن خواسته‌اند که هیأت 
مدیره هم باشم که این مسئولیت را هم قبول کردم. 

# فکر می کنید تیم های ایران در لیگ قهرمانی 
آسیا شانس صعود دارند؟ 

فکرمی کنم اگر تمر کز لازم را داشته باشند و خوب 
تدا رک ببینند تیم‌های ایرانی می‌توانند راحت صعود 
کنند. هر چند که خیلی سخت است. تیم‌های آسیایی 
بسیار سرمایه گذاری و کار کرده‌اند و پیشرفت 
چشمگیری داشته اند اما فوتبال ما؛ فوتبالیست‌های 
ما و باشگاه‌های ما هم یک پتانسیل‌هایی دارند که 
مطمئن هستم هر ۳ تیم استقلال, پرسپولیس وسپاهان 
شانس صعود دارند و می‌توانند از گروه خودشان 
به نظر من فرقی هم نمی کند که کدام تیم صعود کند 
این بازی‌ها: حالت ملی دارند وهمه باید کمک کنند. 
اميدوارم تیم‌های ایرانی بتوانند از امتیازات خانگی 
خودشان نهایت استفاده را ببرند تا دربازی‌های خارج 
از خانه دچار مشکل نشوند. 

* تر کیب راه آهن در این فصل چگونه است و علی 
دایی از این مجموعه از بازیکنان راضی است؟ 
بازی‌های تدار کاتی خوبی داشتیم و متاسفانه به دلیل 
آسیب دید گی چند بازیکن خوب‌مان, آنها را در 
تمرینات نداشتیم و با کمبود نفرات روبه رو هستیم. 
البته ما از ابتدا هم نفر کم داشتیم. در حال حاضر 
بچه‌ه اباجان و دل تمرین می کنند و باهر مشکلی 
بوده ساختند. تمرینات خوبی داریم. بازیکن‌ها حرف 
گوش کن هستند و از همه مهم تراینکه به دنبال حاشیه 


۰ 
گفتگو: علی عالی 


روزی مجاب شود عل ی کر یمی‌را هم ب رخلاف ادعایش دعوت کند و بهتر 
است سرمربی تیم مل ی کمی «سیاست» داشته باشد و حداقل سکوت کند. 
جروبحث سرمربی تیم ملی و خبرنگار تبد یل ب هآ یتمی‌جالب در برنامه 
تلویز یونی شد و حالا همان علی دایی تفاوتهای فراوانی با امروز دارد.علی 
دایی امروز سنجیده تر حرف میزند و بهت راز واژهها استفاده می کند واين 
برای خودش نکته مثبت ی است .گفتگواز طر یق مد بر رسانهای‌باشگاه 
راه آهن میسر شد که باید باب تآن ممنون بود.علی دایی مقابلمان نشست 
و از دغدغه‌ این روزهای شگفت. 


نیستند و می‌توانم بگویم تیم راه آهن از تیم‌هایی است 
که کمترین حاشیه و مشکل رادارد. البته شرایط 
زمین برای تمرین خیلی خوب نیست و بازیکن‌ها 
مصدوم می‌شوند. 

# شما تا چه اندازه امیدوار هستید که تیم‌تان 
به دسته پایین تر سقوط نکند و در لیگ برتر باقی 
بماند؟ 

کار سختی را پیش رو داریم اما یمان دارم که 
تیم ما نتیجه می گیرد. لیاقت بازیکنان و تیم ما کسب 
امتیازات بیش از این بوده و هست. به هر حال امسال 
اتفاقاتی افتاده و مادر دقیقه ٩۰‏ به بعد گل زیاد 
خوردیم.البته این مشکل رادر این چند تابازی 
نداشتیم. ۲ بازی بوده که ما دقیقه ٩۰‏ به بعد گل 
نخورده بودیم تااینکه در بازی صنعت نفت دوباره 
این اتفاق افتاد. همه می‌دانیم مسوول این اشتباه داور 
بوده‌امادر یک سری از بازی‌ها هم به هر دلیلی یا 
خودمان هوشیار نبودیم یا بد شانس بودیم . 

# چراعلی دایی در مدیریت فوتبال نقش آفرینی 
نمی کند و خودش را محدود کرده به مربیگری؟ 

تاوقتی که در فوتبال ایران سیاست در فوتبال 
دخالت داشته باشد بنده به هیچ عنوان در بخش 
مدیریت فوتبال کار نمی کنم. 

# حالاا گر سیاست در فوتبال نباشد آیا کاندیدای 
ریاست فدراسیون فوتبال می‌شوید؟ 

آن موق هرا راپورسیتی کف واا 
دارد چنین اتفاقی پیفتد و کاندیدا بشوم اما زمانی که 
سیاست در فوتبال نباشد. به هر حال اگر در آینده 
شرایط تغییر کند و خوب باشد یعنی روزی که بدانم 


۳ 
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سیاست در فوتبال ایران نیست و هیچ دخالتی نمی کند 
مطمئنا در بخش مدیریتی فعالیت خواهم کرد. 

# برخی می گویند علی دایی می‌تواند رییس 
فوتبال آسیا باشد اما خودش را درگیر کار مربیگری 
کرده؟ 

شما می‌دانید به همین راحتی‌ها نیست که بتوانید 
سمت بالایی در اف سی داشته باشید. میشل پلاتینی 
وقتی سمتی می گیرد تمام آن کشور بسیج می‌شوند 
و برایش رایزنی می کنند و حتی در کشورهایی که 
اروپایی نیستند هم رایزنی و لابی می کنند. حتی در 
کشورهای آفریقایی و آسیایی می‌رون د و برایش 
صحبت می کنند. بنابراین رییس شدن پروسه بزرگی 
را می‌طلبد و عوامل بیرونی بسیاری دخالت دارد. اگر 
کسی حمایت نکند من چطور می‌توانم وارد این عرصه 
شوم و این رقابت را انجام دهم و موفق باشم؟ بنابراین 
به اين مساله اصلافکر هم نمی کنم. 

# چرافوتبال ایسران در بخش مدیریت این همه 
مشکل داشته و دارد ؟ چرامدیران ورزشی مااین 
همه مشکل دارند؟ 

مطمتّناهمه مشکلات به مقوله مدیریت 
برنمی گردد. یک سری مشکلات کلی هم وجود 
دارد مخل زیر ساخت‌ها وایتک ه مدیران فوتبال ما 
ثبات ندارند. با وضعیت موجود کسی نمی‌داند چند 
وقت درسمت خود باقی می‌ماند.فرد حتی از یک ماه 
خودش خبر ندارد ازجایگاهی که دارد مطمئن نیست 
واین درحالی ست که اگر به باشگا‌ها و مدیران ما 
بگویند که شما ۵ سال درباشگاهیا فدراسیون و یا 
دراین بخش مدیریتی حضور خواهید داشت واین 
مقداربودجه هم به شما تعلق دارد برو کار کن فرد 
می‌داند که باید این ۵ سال را چه کار کند. با این بودجه 
ای که دراختیارش قرار داده‌اند چه کارهایی باید 
انجام دهد. چه بر نامه ریزی‌هایی باید داشته باشد. 
اما به مدیران ما می‌گویند بیا این پست رو قبول کن 
مثلا سالی ۵ میلیارد می‌دهیم شخص قبول می‌کند اما 
درنهایت یک میلیارد به او می دهند و يا دوماه بعد او را 
بر کنار می کنند. مشخص است که هیچ کس نمی تواند 
باچنین شرایطی کار کند. مشسکل مهم دیگر هم این 
است که مدیران را سیاسیون انتخاب می کنند. برای 
بخش ورزش, مدیر سیاسی می آورند و این دو مشکل 
بزر گی است که هميشه بوده است و چه توقعی دارید 
وقتی چنین مسائلی داریم. 

# چه باید کرد تافوتبال ایران هم به جایگاه واقعی 
خود دست پیدا کند؟ 

تازمانی که فوتبال ما به معنای واقعی خصوصی 
نشود به هیچ عنوان نباید توقع مدیریت در بخش 
فوتبال داشته باشیم. شسما رصد کنید وببینید کدام 
باشگاه از حقوق اولیه خود بر خوردار است. تمام فوتبال 
جهان و اروپا حق پخش تلویزیونی می‌گیرند. تبلیغات 
دور زمین دارند.بلیط فروشی راباشگاه‌ها خود انجام 
می‌دهند اما اینجا هیچ چیز سرجای خود نیست هیچ 
باشگاه و مدیری از این امکانات برخوردار نیست. 
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#خیلی‌ها می گویند علی دانی نقد پذیر یست؟ 
زود واکنسش نشان میدهد و موضع می گیرد. این را 
قبول دارید؟ 

(حالت جدی می گیرد)شمابر چه اساسی این سوال 
رامی‌پرسید که من نقد پذیر نیستم؟ 

# یعنی تا حالاشده نقدی رابیذیرید؟ 

(صورتش باز میشود)چرا نشده عزیز من؟ نقدی 
که از روی غرض نباشد و جنبه تخریب آدم رو نداشته 
باشد چرا قبول نکن ؟ 

#اماچالش‌هایی که همواره بین شما و خبرنگاران 
در کنفرانس‌های خبری اتفاق می‌افتد از دلایلی است 
که نشان می‌دهد شما نقد پذیر نیستید؟ 

اکر نقد وسوالی درست ومنطقی باشد قنول 
می کی کاھی خیرت رور فراش کیرک وال 
پرسیده به ضررم بوده اما سوال خوبی بوده جواب 
داده‌ام, اما بارهاپیش آمده خبرنگاردر کنفرانس 
خبری سوالات عجیب و غریب از من می‌پرسد مثلا 
چرا این بازیکن را بازی نمی‌دهید. این در حالیست 
که بازیکن من ۲هفته مصدوم یا ۲اخطاره و محر وم 
بوده‌معلومه چنین خبرنگاری به خود زحمت نداده که 
حتی اطلاعات اولیه را کسب کند بعد سوال بپرسد. 
همه از چنین سوالی ناراحت می‌شوند. همین سوالات 
عجیب و غریب است که باعث می‌شود آدم واکنش 
نشان بدهد. خبر نگارسوال بی ربط می‌پر سند! 

# پس می‌گویید که علی دایی نقدپذیر است؟ 

بله! همین طور است. ببینید من هیچ گاه نگفته ام 
که من نوعی, هیچ ضعف و مشکلی نداشته ام و ندارم. 
نگفتم هر کاری انجام می‌دهم درست است. اصلا 
کسی که بخواهد این گونه فکر کند هیچ وقت پیشرفت 
نمی کند و شما هم مطمئن باشید بنده اگر در فوتبالم به 
یک جاهایی رسیدم همیشه ضعف‌های خودم را دیدم. 
آدم‌هایی بوده اند که به من گفتند این کار راانجام نده 


ویااین کارراانجام ند هی بهتراسست, خیلی ۱3۳۳۳۰ 
بودند نوشتند و من خواندم و استفاده کردم. 

# به نظر من شما آدم مغروری هستید. این غرور 
در دوران بازیکن بودن برای شما بسیار خوب بود اما 
حالا و در دوران مربیگری شایدخوب نباشد. 

غرور دو حالت دارد؛اگر غرور داشته باشی وبه 
هر کسی اجازهندهی که هر طوری دلش خواست ‏ 
تو رفتا ر کند این غرور اشکالی ندارد ولی اگر غرور 
داشته باشی که خودت را بالاتر از دیگران بدانی و 
باعث اذیت و ناراحتی دیگران شسوی, منافع شخصی 
رابه منافع گروهی ترجیح دهی این اصلا درست 
نیست. نه تنها به ادم لطمه می‌زند بلکه ادم را نابود 
می کند. من انصافا در زند گی شخصیم سعی کرده ام 
این گونه نباشم که خودم رااز همه بالاتر بدانم و 
دنبال منافع شخصی خودم باشم. کسانی که من را از 
نزدیک می‌شناسند می‌دانند که من چه جوری هستم. 
البته شاید در کارم خیلی جدی باشم اماغروری که 
بخواهم خودم را از همه بالاتر بدانم را همیشه از خودم 
دور کردم. شاید دیگران که از دور نگاه می کنند فکر 
کنند که خیلی مغرورم و هیچ کس راقبول ندارم 
ولی واقعا این طور نیست. آنهایی که با من نزدیک 
هستند. دوستان فوتبالی و غیر فوتبالی. شاگردان من 
و خلاصه همه آن کسانی که به نوعی با من ارتباط 
دارند می‌دانند که من چنین آدمی‌نیستم. 

# دعوای شما با مایلی کهن کش دار شده و انگار 
تمامی‌هم ندارد؟ 

نمی‌خواهم راجع به این مساله صحبت کنم؛ بین 
من و ایشان قانون تصمیم می گیر د و قانون تکلیف ما 
راروشن می کند. بین من و ایشون بارها بحث اتفاق 
افتاده اما ببینید کی من اولین نفر بودم؟ چه کسی این 
جریان را شروع کرد؟ ایا تا به حال من شروع کننده 
بسودم؟ همین امسال چندین بار عليه من مصاحبه 
شد که من مجبور به واکنش شدم و آخرش هم به 
قانون متوسل شدم تا تکلیف ما را روشن کند. یک 
بار هم در گذشته این اتفاق افتاده بود و قانون درباره 
ما تصمیم گرفت که بنده گذشت کردم و اما دوباره 
این اتفاق تکرار شد. 

٭ بنابراین علی دایی حق را با خود می‌داند؟ 

شما در اجتماع هستید جزئیات این اتفاقات را 
می‌دانید ضمن اينکه می‌توانید نظر مردم را بپر سید. 
اینکه مردم چه می‌گویند؛ مردم بهترین داور هستند 
که می‌توانند در این باره نظر بدهند. من علیرغم ميل 
باطنیم مجبور شدم مصاحبه کنم و حرف بزنم و البته 
دنبال جواب دادن به این فرد نبودم بلکه سعی کرده 
ام در قبال حرف‌هایی که عليه من زده شده توضیحاتی 
دهم تا ذهن مردم روشن شود. به نظرم اسلام ی که 
مادم از آن می‌زنیم خیلی رفتارها رامنع کرده و به 
هر حال هر فردی باید با اعمال و گفتارش کاری کند 
که جوان‌ها استفاده کنند نه اینکه آدم گرفتار هوای 
نفس خودش بشود. 


۵۹ 


محتر م بودن 


مه 


با 


قت اندو ختن است 


۵ مادام دار 


ورزشی € 


حض ور باز یکنان دور گه یا به عبار تی دیگر بازیکنان 
ایرانی که دراروپاشاغل هستند. در فوتبال‌ملی‌ایران 
عقبه‌ای تقر یبا ۷ساله دارد. اولین بار این تصمیم توسط 
برانکوایوانکویچ گر فته شد. به اطلاع برانکو سر مربی 
وقت تیم ملی رسانده بودن د بازیکنی دو ر گه(ایرانی - 
المانی) به‌نام فری‌دون زندی در آلمان هست که 
می‌تواند به تیم ملی کمک کند.ابتدا کسی این موضوع را 
جدی نگرفت اما کم کم همه چیز رنگ واقعیت به خود 
گرفت. زندی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۰۶ ۲۰ 
آلمان برای ایران بازی کرد. او اولین بازی خود را مقابل 
بحرین در منامه انجام داد. زندی در روزهای خوبش 
وارد فوتبال‌ملی شد آمار فته رفته زندی جایگاهش را 
از دست داد. 

همان روزهایی که زندی توانست در تیم ملی جایی 
برای خود باز کند خیلی 7 
از کارشناسان فوتبال‌در 
ایران معتقد بودند که در ۱ 
همین‌فوتبال‌خودمان‌بهتر 
اززن دی یافت می‌شود > 
وتنهاتفاوت‌زندىبا 
بازیکنان داخلی در رفتار 
و رفه‌ای وی در مواجهه با اصول فوتبالی است؛ 

رفته رفته پای زندی به فوتبال باشگاهی ایر ان هم باز 


شد. او توپ زدن در باشگاه‌های ایرانی راباحضور در تیم 
استیل آذین آغاز کر داماتجربه خوبی در این تیم نداشت 
وبرای فصل جاری با استقلال به توافق رسید. هر چند 
که زندی در استقلال تا حدودی به همان شر ایط سابق 
باز گشته وحتی نظر کارلوس کی روش راهم جلب کرد 
وبه تیم ملی دعوت شد امااز زندی همان چیزی در ذهن 
است که حدود ۷ سال پیش وجود داشت. 

بعد از زندی پای امیر شاپور زاده به فوتبال ایران 
باز شد. او هم بازیکنی بود که تاقبل از حضورش در تیم 
ملی ایران پایش به وطن باز نشده بود اما شاپورزاده‌در 
زمان سرمربیگری امیر قلعه نویی در تیم ملی وبرای جام 
ملت‌های آسیا در سال ۲۰۰۷ وائست وارد فضای ملی 
فوتبال ایران شود.از شاپور زاده بهواقع بر تری خاصی که 
بازیکنان ایرانی از آن دور باشند دیده نشد. شاپور زاده 
که در فوتبال آلمان رشد و نمو کرده بود هر گز در ایران 
نتوانست تاثیر گذاری داشته باشد و او همان بازیکن 
ایرانی بود که برای مد تی مطرح می شود وسپس افت 
می کند. تجربه حضور او در تیم استیل آذین گواه‌همین 
مدعاست. 

زمانی هم که‌افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی 
انتخاب شد. زمزمه‌هایی برای حضور بازیکنان ایرانی 
شاغل در اروپا مطرح شد. قطبی که نتوانسته بود در سه 
بازی پایانی مقدماتی جام جهانی فوتبال ایران رانجات 
دهد برای‌جام‌ملت‌های اسیادر قطر خیلی تلاش کرد تا 
تیم ملی راوارد فضای جدیدی کند و از همین روخودش 


۶۰ 


گزارشی از حضور بازیکنان دو رگه در فوتبال ایران 


شخصابرای حضور بر خی باز یکنان ایرانی حاضر در اروپا 
بار سفر بست.اشکان دژاگه که این روزها توانسته در تیم 
ملی بدرخشد گزینه جدی سرمربی وقت تیم ملی بود. 

قطبی تلاش‌های چند باره‌ای برای حضور دژاگه در 
تیم ملی‌انجام‌دادامابه ظاهر اراده‌ای بر ای حضور این 
بازیکن ایرانی مقی م اروپادر تیم ملی‌نبود و تلاش‌های 
قطبی بی فایده شد. البته همان ز مان حضور باز یکنی به نام 
شروین رجبعلی هم به گوش می‌رسید اما دیگر بازیکنی 
از اروپا به فوتبال ملی راه پیدا نکرد. 

بحث حضور بازیکنان اروپایی اماایرانی در تیم ملی 
مدتی بود که مطرح نشد اما بااحضور کارلوس کی‌روش 
در فوتبال ایران این بحث بار دیگر پر رنگ شد. 

کی روش در نگاه‌اول در فوتبال‌ایران متوجه برخی 
کمبوده اچهدرعرصهمدیریتی, چه در بحث نر م 
افزاری وسخت‌افزاری شد.اومتوجه‌شد که فوتبال 
ایران غنای خود رااز دست داده است. چیزی به نام 
پشتوانه وجود ندارد و فوتبال ایران با کمبود بازیکنانی 
روبه‌رواست که‌فاصله‌فوتبالی شان از استانداردهای 
جهانی زیاد است. از همین رو وی بلافاصله دست به 


تحقیق زد وبه دنبال بازیکنانی رفت که در اروپا بودند 
ام اصلیتی ایرانی داشتند. 
اولین گزینه, اشکان دژا که 
دژاگه بازیکن تیم وولفسبو رگ آلمان خیلی زود 
موردتوجه کی‌روش قرار گرفت واین‌بار دریک عزم 
ملی همه مشکلات ورود و خر وجش به ایران حل شد و 
توانست وارد فوتبال ملی اير ان شود. او اولین بازی خود 


رامقابل قطر در ورزشگاه آزادی انجام داد واتفاقادر 
این مسابقه ۲ گل برای ايران به ثمر رساند تادر نگاه 
اول از اینکه توانستیم چنین بازیکنی رابه آغوش وطن 
باز گردانیم خوشحال شویم و فریاد شادی بزنیم. اما این 
فقط نگاه اول بود. بر خی از مربیان معتقد هستند مابرای 
لحظاتی‌ شاد شدیم امااین عمق فاجعه فوتبال ایران را 
می‌رس‌اند که بعد از نسل بازیکنان تاثی ر گذاری مثل 
دایی.مهدوی کیاء باقری. عزیزی و.... نتوانستیم بازیکنی 
در سطح بین المللی و تاثی ر گذار پرورش دهیم. 

دراین رابطه مجید جلالی عنوان کر د:قانون‌های 
دست وپا گیر نمی گذارداز بازیکن‌های خود مان استفاده 
کنیم. سازند گی در فوتب ال مااز بین رفته واگر این 


وضع ادامه داشته باشد فوتبال‌مان نابود می‌شود. | کثر 
بازیکنانی که اکنون در تیم ملی هستند تابه جام جهانی 
برزیل برسند باید از تیم ملی خد احافظی کنند. شاید از 
حضور بازیکنی که‌از المان آمده در تیم ملی خوشحال 
شویم اما اگر به عمق این مسئله دقت کنیم فاجعه است. 
این نشان می‌دهد که ما بازیکن سازی نداشتیم. 

وی افزود: باید فکری به حال این قانون سر بازی 
کنیم. این یک معضل برای فوتبال شسده است. این همه 
بازیکن که سازنده باشگاه‌ها هستند داریم اماسرمربی 
تیم ملی ما برای پیدا کردن بازیکن به گوشه‌های مختلف 
دنیا می‌رود تا بازیکن پیدا کند. 

از سوی‌دیگر رسول کربکندی هم به مانند جلالی 
معتقد است وقتی باز یکنی مثل دژاگه به ایران می‌آید 
ودراولین بازی چنین تاثیر گذار نشان می دهد حاکی 
از آن‌است که‌فوتبالایران‌بازیکن سازی‌نکر ده‌واین 
فاجعه است. 

وی تصریح کر د: متاسفانه در فوتبال ایران هیچ گاه 
برنامه بلند مدت برای‌استفاده‌از نیر وهای با استعداد 
نداشته ایم و همین هم به ما ضر به وارد کر ده است. البته 
من‌می‌بینم که کی‌روش حتی می‌خواهد به جوانان ایرانی 
هم بها دهد و این نشان می دهد که او مربی بز ر گی است 
که فقط به نتیجه گرفتن مطلق فکر نمی کند. 

بررسی نظرات کارشناسان مختلف نشان می دهد 
که آنچه فو تب ال ایران به آن نیاز دار د حضور نیر وهای 
انسانی تاثیر گذاراست. کسی به طور صد در صد با 
حضوربازیکنان تاثیر گذار و دور گه‌مخالفتی ندارداما 
به شر ط اینکه همه وقت ما صرف تحقیق در مورد این 
بازیکنان نشود واز نیرو های داخلی غافل نشویم.ازروزی 
که پای چنین بازیکنانی به ایران باز شده چه تصمیم‌ها 
وحرکت‌هایی برای پ رورش نیروهای داخلی صورت 
گرفته است؟ 

سوالی که مطرح می شود این است. کی روش اگر 
وقتی که برای شناختن بازیکنان ایرانی حاضر در اروپا 
می‌کند برای شناخت همین بازیکنان لیگ بر تری در 
شهر ستان‌های مختلف کند. نمی‌تواند خر وجی داشته 
باشد؟ شاید بهتر باشد کی روش که نشان داده می خواهد 
خدمتی به فوتبال‌ایران کند.در زمینه استعدادیایی 
تدبیر بهتری بیندیشید. او مار کار اقاجانیان رابه عنوان 
استعدادیاب تیم ملی انتخاب کرده و همین ما رامتوجه 
می کند که او غافل از نیر وهای داخلی نیست. 

بازیکنان شاغل ایرانی در اروبا 

اوبازیکنی ۱۸ساله است که در تیم مالموی‌سوئد 
بازی می کند. او از پدری ایرانی و مادری فیلییینی است. 
این بازیکن دو دوره در تیم‌های زیر ۱۷و ۱٩‏ ساله‌های 
سوئد بازی کر ده‌است.اوهم پست نکونام است و 
کی روش برای تماشای بازی او به سوئد سفر کرد. 
ظاهر این بازیکن برای حضور در ایران با مساله خدمت 
سربازی روبه رواست. باید دید مذا کره فد راسیون با 


مت رد 
الاعات کی رو ۳۵۱۱ 


حوزه‌نظام وظیفه بر ای حضور این باز یکن نتیجه می د هد 
یاخیر. 
ویلیام سیروس آتشکده 

این بازیکن ۱۹ ساله است و در یکی از باشگاه‌های 
سوئد بازی می کند.البته نام اين بازیکن در شرایطی 
مطرح است که گفته می‌شود کی‌روش چندان نظری 
روی او ندارد و فقط جزو بازیکنان کشف شده‌ای است 
که به عنوان ایرانی در اروپا بازی می کند. 

رضاقوچان نژاد 

از او به عنوان بازیکنی نام بر ده می شود که سر مربی 
تیم ملی بیش از سایرین برای حضورش در تیم ملی 
تلاش می کند وبررسی وضعیت اونسبت به سایر 
گزینه‌ه ای مطرح حکایت از آن‌دارد که قوچان ناد 
بازیکن با تکنیکی است که می‌تواند به تیم ملی کمک 
کند. وی تابعیت هلن دی دار د و در لیگ بلژیک بازی 
می کند. 

بهرنک صفری 

این بازیکن مدافع شاید شانس کمتری بر ای حضور 
درایران راداشته باشد.اوباپیراهن تیم ملی س وخ 
بازی کر ده و به همین دلیل به سختی می‌تواند برای تیم 
ملی‌ایران بازی کند. صفری در لیگ اسکاتلند بازی 
می کند. 

به کی روش لیستی از بازیکنانی داده‌شده که هنوز 
کیفیت کاری آنهامشخص نیست اما از آنها به عنوان 
کسانی که سرمربی تیم ملی به بررسی وضعیتشان 
پرداخته نام برده شده است: 

آریاشمس,بازیکنی که در لیگ ژاپن بازی 
می کند. 

نیکولاهاتفی مفرد که درل یگ بلژیک حضور 
دارد. 

الکسان نوری در لیگ دسته سوم آلمان‌بازی 
می کند. 

دانیل کرباسی که در تیم بارنلی انگلیس عضویت 
دارد. 

شهروز حاج ملامحمد نراجی که در تیم دوم 
تورنتو به میدان می‌رود. 

کیوان زر ينه که درلیگ ایتالیا بازی می کند. 

آرش طالبی نژاد. دامون نوری و دانیل داوری هم 
دیگر بازیکنانی هستند که در اروپا مشغول به کارند. 

آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد این است اگر 
قرار است انرژی برای حضور این بازیکنان در تیم ملی 
صر ف شود بهتر است این تلاش و کوشش درست باشد 
وفقط برای حل شدن مشکلات خر وجی و ورودی این 
بازیکنان صورت نگیر د. مشخصا بر خی از این بازیکنان 
در حد تیم ملی نیستند ومی توان نیر وهای بهتر و 
حرفه‌ای تر از آنها در داخل ایران پیدا کرد. 

چه بسااگر مشکلات مدیریتی در ایران وضعیت 
بهتری پیدا کند و برای تیم‌های پایه در باشگاه‌ها برنامه 
بهتری داشته باشیم بتوان نظیر چنین بازیکنانی رادر 
داخل کشور پیدا کرد و دیگر نیازی به این همه انرژی 


گذاشتن و مذاکره نیست. 


1 ات ٩۱‏ طاعات ی 


پلیس آلمان دراینترنت به دنبال دزدهایی که هفته 
گذشته. کفش‌ها و پیر اهن‌های بازیکنان رثال مادرید 
در الا اره‌ناراسسرقت کر دید خواهد کست. 
مسوولان پلیس مونیخ »اعلام کر ده اند که دو جفش 
کفش و دو پیراهن کریستیانورونالدوویک جفت کفش 
اوزیل سرقت شده است . پلیس در حال گشت و گذار 
دراک ای ےکا کار کہ 
ار ای اس ارو کارا دراد ال 
چمپیونزلیگ باشد بگذرند بیابد. 

تحقیقات نشان می دهد که این اتفاق تنهادقایقی 
پس از آن که البسه ورزشی رثال مادرید در رختکن 
قرار گرفت. رخ داده است.پیدا کردن سارقان آسان 


از زمان بر گزاری فینال جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان 
تا کنونرسانه‌های‌جهان‌هر یک از نگاه‌خودبه گمانه‌زنی 
درباره‌ضر به سر زین الدین زیدان به سینه مدافع ایتالی؛ 
پر داختهبودند.از جمله اینکه ماتراتزی زیدان رابه 
دلیل مسلمان بودن تروریست خطاب کر ده‌بود. اما 
ورونیک فر ناندز همسر زیدان بر خلاف این گمانه 
زنی‌ها,عکس العمل خشن همسرش در آن روز 
رابه اختلاف ونزاع وی با زیدان در شب قبل از 
E‏ یت دک است . 

همسر ستاره‌س‌ابق تیم ملی فرانسه در چاپ 
دوم کت اب خود به عنوان «زیدان زند گی اسرار 
امیز» اورده‌است:«اختلاف میان من و زیدان 
درشب قبل از بازی نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ 
باعث شد تازیدان باروحیه‌ای خراب پا به میدان 
ام هگا ان کت ی راسان 
دهد.» 

وروی که ای سای رازرا تیان کرد 
بود در این کتاب گفته است:«زیدان در زمین بازی به 
ویژه پس از اینکه یک فرصت گل رااز دست داد. بسیار 
عصبی و متشنج به نظر می‌ر سید. زیدان در اين بازی. 


در ادامه برنامه های سازمان 
تربیت بدنی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در گرامیداشت روز 
ارتش وسالگرد شهادت سپهبد 
صیاد شیرازی» یک دوره مسایقات 
تنیس روی میز ویژه کار کنان ارتش 
برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان 
تربیست بدنی اجاء در این دوره‌از 
مسابقات که به میزبانی پدافند 
هوایی خاتم الانبیاء (ص) در مجموعه 
ورزشی رعد بر گزار شد . بازیکنان از 


بایان مسابقات تنس روی میز ارتش 


دوربین‌های امنیتی وجود ندارد امااگر کسی بخواهد 
واردش شود باید کارت الکتر ونیکی داشته باشد . 


زیر پیراهنی پوشیده بود که بر روی آن از تیم یونتوس 
باشگاه سایق خود و ر ثال مادر ید ونيز همه کسانی که در 
دوران‌بازی‌اش از اوحمایت کرده‌بودند. تشکر کرده 
بود تا پس از پایان بازی از آن‌ها قدردانی کندامااخراج 
وی از زمین همه چیز راخراب کرد.» 


گفته‌می‌شود که زیدان زن خود ورونیک فر ناندز 
مانکن اسپانیایی رازمانی که در باشگاه کن بود در 
۱۹۹۱-۲ ملاقات کرد. پسرانشان, انز و فر ناندز و 
لوکازین الدین زیدان هم اکنون‌ از اعضای تیم‌های 
پایه رئال مادرید هستند. 


یگانهای تابعه ارتش در دو بخش انفرادی و دوبل بصورت حذفی با هم به رقابت پر داختند. 
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تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شب وس شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 


شماره ؟ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


خواهرم رضوان به رضوان رفت 
Hide Details‏ 
Kord Raana FROM:‏ 
ednesday. November 11:1۷ ۰‏ 


تقریبا بیست روز پیش, خواهر ۲۶ ساله و شوهر 
۰ ساله و دختر دو سال و یک ماهه‌اش در تصادفی 
وحشتناک فوت کردند. دیشب خواب دیدم: توی 
پذیرایی خونه نشستم و از پشت پرده پنجره به حياط 
که آفتابیه نگاه می کنم. یه‌هو دیدم خواهرم و دخترش 
ارتینا از در حياط اومدن تو. پاشدم و پرده رو کنار 
زدم و پنجره رو باز کردم. خواه رم رضوان. آرتینا 
رو بقل کرد تا من ببینمش ولی آرتینا مثه غریبه‌ها 
نگام کرد. رضوان بهش گفت خاله رعناناراحته. من 
نتونستم چیزی بگم فقط رفتم مامانمو که تو اتاق 
خواب بود. صدا زدم. 

مامانم دوید طرف هال. رضوان هم اومد توی هال 
و با لبخند گفت این هفت هشت روز رو منتظر بالا 
سره جنازه ایستاده بودم. زنگ زدن به مادر بز رگ 
گفتن اینا خونواده مذهبی هستن و امیدوار شده بود. 
روی گونه چپ خواهرم جای زخم. درست شبیه جای 
زخمی که روی گونه یکی از خاله‌هامه. وقتی که خبر 
فوت خواهرم رو بهش دادن. صورت خودشو طوری 
چنگ زد که زخمی شد. 


سر 

سفر خواهر و دخترش و شوهرخواهر تان را 
جانکاهی‌ست که چاره‌ای جز این ندارید که تحمل 
کنید و نگذارید روحیه شما خراب شود و آینده را از 
دست بدهید. شاید بگویید پس از مر گ این سه نازنین 
آین ده به چه دردم می‌خورد؟ اما اگر می‌توانستید 
از خواهر تان بپرسید همیشه سوگواری کنم یا برای 
سعادت خودم بکوشم؟ قطعاً خواهد گفت سوگواری 
نکن! خواب شما چیز جالبی می‌گوید: میت‌هایی که 
شخصیتی خوب داشته‌اند. پس از یک تاشش ماه 
اجازه دارند گاهی به خانواده خود سر بزنند. خوابی 
که شما دیده‌اید» همین معنارا دارد. آرتینا به شما 
مشکل است با انسان‌های زمینی ارتباط بگیرد. اشاره 
خواهر تان به آن هفت هشت روز نشان می‌دهد که 
در میان ارواح جایگاه خوبی دارد. مادر بز رگ» همان 
است که خودتان حدس زده‌اید: مقامی روحانی که 
خواهر تان را تأیید کرده است. 

زخمی که روی گونه‌اش دیدید همان زخمی‌ست 
که خاله به خودش زده ولی جراحت ورنجش به 
خواهر تان رسیده. برای همین است که در ادیان الهی 
سفارش شده در عزای عزیزان خود روی نخراشید 
و خود را نزنید. بازماند گان میت در اندوه از دست 
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دادن عزیزان خود هر چه خودشان را آزار بدهند و 
که چنین کارهایی دارد. مستقیما به میت برمی گر دد. 
تأیید کردن مادربزرگ, نماد راه یافتن خواهر تان به 
بهشت است. 


سه عمو و یک غریبه 
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پدرم خواب دیده در جمعیتی از مردم است. 
ده متر هم بیشتر بوده روی شانه‌اش می گذارد. پدر 
من و جمعیت عظیمی دنبال عمویم راه افتاده‌اند. پدرم 
صلوات می‌گوید تا علم از شانه عمویم نیفتد. ناگهان 
مردی ناشناس که قیافه و لباسی یزیدی داشته از 
جایی که مثل خرابه بوده بیرون می‌آید و با نیزه به 
پدرم حمله می کند. پدرم او را می‌زند وروی زمین 
می‌اندازد. در همان حال برادر ۶ ساله‌ام می‌آید. آن 
مرد بلند می‌شود و نیزه‌اش را چنان محکم به قفسه 
قطره‌ای خون نیامد. 

و می‌بین د از جایی مثل ساختمانی بالا می‌رفته. به 
خانه‌ای می‌رسد که یکی از فامیل‌ها و سه تا از عموهایم 
که علم بر شانه داشت. آنجا نبود. پدرم می‌گوید این 
کار خوب نیست. همه در عزای امام حسین هستند 
ولی شما شیرینی می‌خورید و می‌خندید. انها با تمسخر 
می گویند: ما به اونا چیکارداریم؟ اونا واسه خودشون 
عزا گرفتن. 

عر 

خواب پدر شما می گوید: مردی مذهبی‌ست و 
بااطرافيانش اختلاف ات عقید تی دارد. گاهی هم با 
کسانی مثل آن سه عمو و آن فامیل و برخی از مردم 
بحث می کند. عقاید عمویی که علم ده متری بر دوش 
داشت. به عقاید پدر شما نزدیک است يا شاید این 
طور وانمود می کند که با برادرش هم‌عقیده است. پدر 
شما گاهی کوشش می کند که نگذارد اعتقادات این 
عمو سست شود. ۱ 

صلوات‌ها نماد همین موضوع است. آن ناشناس 
یزیدی, نماد کسانی‌ست که از نظر عقیدتی به پدرتان 
حمله‌های شدید می کنن د. حمله او به برادر شش 
ساله. نماد کوشش کسانی‌ست که در جامعه هستند و 
نوجوانان و جوانان رابه قول پدر تان از راه به‌در می کنند. 
آن سه عمو و یک آشنا کسانی هستند که آشکارا اعلام 

خن ده آنهاقهقهه نبوده پس آنها هم تا حدودی 
اعتقاد مذهبی دارند اما با شیوه سو گواری کسانی مثل 
پدرتان مخالفند. 


پوست خودم را می کندم 
Hide Details‏ 
Behnaz Sdgh FROM:‏ 
Monday.November ۱۱:۳۲ ۲۰11 A AM‏ 


خواب می‌دیدم که باپ در و مادر و خواهرم با 
ماشین‌مون توی یه روستایی بودیم. مادر و خواهرم 
توی ماشین نشسته بودند و من و پدرم بیرون از 
ماشین بودیم. من داشتم با ترس و اکراه با یه چیز 
تیز مثل تیغ پوست خودمو می‌بریدم. انگار مجبور 
بودم این کارو بکنم. 

ابتدا از مچ به پایین رو بریدم و تکه‌های پامو توی 
یه کیسه می‌انداختم. روی یکی از پاهام که بریده 
بوده یه کم کبود بود. بعد شروع به کندن پوست 
ساق پام کردم. اول با تیغ کمی از اونو می‌بریدم بعد 
با دستم بقیه شو می کندم. وقتی می‌بریدم خون از 
پاهام نمی‌اومد و زیرش يه پوست جدید بود. یادم 
نیست پدرم داشت چکار می کرد ولی خواهرم از 
توی ماشین هی صدا می کرد و می گفت بیاین بریم 
دیگه! لطفا کمکم کنید خیلی نگرانم. 

تعبیر 

این خواب نگرانی ندارد و می‌گوید مثل بسیاری 
از دختران جوان نگران پوست و موهای زیادی 
بدن خودتان هستید. کندن پوست. نیامدن خون» و 
درآمدن پوستی جدید. به این معناست که موی پای 
خود را شیو می کنید. نبودن مادرتان در این خواب. 
نشان می‌دهد یا از او می‌ترسید یا با هم صمیمی 
نیستید و خجالت می کشید مسائل دخترانه خود 
اراو شرید 

با افسوس می‌گویم که بسیاری از پدر مادرهای 
آمر وزی دوست ندارند با فرزندان خود درباره‌مسائل 
پس از بل وغ حرف بزنند. این کار راتابو می‌دانند 
درحالی که در احادیث گوناگون آمده است: لا حَاءَ 
فی‌الدین یعنی برای پرسیدن سؤال‌های شرعی» حیا 
نکنید به همین دلیل است که علمای اعلام در بخش 
بز ر گی از رساله‌ها به سژال‌های دوران بلوغ و پس 
از آن پاسخ داده‌اند. 

اینها را گفتم تا بگويم بر پدر و مادر فرض است 
یعنی واجب است اینگونه مسائل را مطرح کنند و 
به چنین پرسش‌هایی پاسخ دهند. 

ادامه تعبیر: پدر شما هم هست اما نمی‌دانید 
چه می کند. یعنی با پدرتان صمیمی‌ترید ولی مسائل 
خصوصی را با او در میان نمی گذارید. وجودش برای 
شما امنیت است. 

خواهر که هی شما را صدا می کند. زنگ وجدان 
ات دوسال که در جنین خالی باس وخدان به میات 
نمی آید اما چون به نظر خودتان دارید کاری می کنید 
که تابو است. وجدان هم می‌آید. 
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از:د کتر نوید خدادوست 


دوراهی می‌بینید و انتخاب بر ایتان دشوار شده‌است و می خواهید انتخابتان بهترین‌ها 
نباید آنهارا کمرنگ ببینید. پس با خود خلوت و تکلیف تان راخوب روشن کنید چون شما 
چه بخواهید و چه نخواهید زندگی در جریان است واگر بخواهید فقط زیان‌های آن را 
ببینید وباور کنید دیگر وقتی برای دیدن خود زند گی والبته زیبایی‌هایش نخواهید داشت 
میانثروی را پیش بگیرید و از افراط و تفریط دوری جویید که بخت با شما یار است 


شخصیتی مقاوم و فعال دارید و بزر گی قلب شما به وسعت کهکشانهاست و با وجود 
اینکه گاه از زمین و زمان دلگیر می‌شوید.اما خودتان هم خوب می‌دانید که چشم و دلتان 


دل کار دشواری می‌باشد. در مورد کارتان هم توصیه می کنم اگر توجه نداشته باشید وبه 
نو وری تکیه نکنید بامشکل روبرو می‌شوید. در مورد مشکل شخصی تان هم باید بگویم 
کهغی از تحمل کاری نمی توانید بکنید. پس تاجایی که ممکن است به روح خودتان 
ضربه نز نید وبا خود تان هم عاشقانه رفتار کنید وبه ینده امیدوار باشید چرا که همین 


احساس خوبی دارید ومد تی است که عزمتان راجزم کر ده‌اید تاحداقل در مقابل 
رفتار دیگران شما خود خود تان باشید و احساسات عمیق درونی‌تان را شکار سازید اما 
می‌بینید که کاررساده‌ای‌نیست. در مورد کار تان هم که همه می‌دانند انسان بااتعهدی 
هستید پس بهتر است از حاشیه‌ها هم دوری کنید تادر گیر ان ژی‌های منفی اطرافیان 
نشوید ویقین بدانید اگر در یک بخش بتوانید آرامش راحا کم سازید در بخش‌های دیگر 
هم این | رامش سرایت خواهد کرد به شرط آنکه حداقل خودتان به درست بودن کارتان 
ایمان داشته باشید و بپذیرید که می توانید درهای بسته رابگشایید. چون داشته‌هایتان 
کم نیست بخصوص حالا که از حمایت خوبی هم بر خوردار هستید. 


تیر | 

به راستی که شما با این همه انرژی‌تان فنا ناپذیر هستید و بااز خود گذشتگی بیش از 
توانتان در زند گی مایه می گذارید. همه می دانند شمافر دی بسیار بخشنده‌اید و برخلاف 
آنچه که می گویید دلخوشی‌های زیادی هم دار ید وباروش‌های‌رسیدن به آرامش‌به 


شاداب و سر زنده‌اید و برای خود در ونی تان ارزش خاصی قائل هستید. قدرت در ک 
بالایی را بین همگان به نمایش گذاشته‌اید و می‌خواهید بر هیجانات و احساساتتان غلبه 
کنید وانگیزه‌های کوتاه مدت خود راجان ببخشید اما تادست به شفاف‌سازی نزنید 
اتفاق خاصی رخ نمی دهد اما اگر پا پیش بگذارید و به خدا توکل کنید شادی تان خیلی 
دور از دسترس نیست که البته آن هم پاداش کارهای نیک شماست. 

دوست خوبم! در این روزها فرصت خوبی دارید که به فکر اصلاح عادتهایتان باشید 
و کم کم آنها ربا زندگی‌ها حذف کتید تا آرزوهایتان رنگ نبازند. 


شهر یور e‏ | 
انسان توانمندی‌هستید و قد ر عزیزان‌راخوب می دانید وهمانند دریاشفاف و آبی 
عمل می کنی د وبرای انجام کارهایتان دلیل کافی داری د اماوقتی موضوعی ناراحتتان 
روح اطرافیانتان رادچار نگرانی و تشویش کند, در حالی که همین حالا هم شما کارهای 
نشدنی زیادی راانجام داد اید و کار سخت اصلا در ذهنتان مفهومی تذاردولی این ائیز 
باید بدانید که مشکلات زند گی همیشه وجود دارند و نباید با هر مشکلی صبر و شکیبایی 
خود را تا این حد از دست بدهید واين رانیز بدانید که شادی وصف ناپذیر در واقع تکیه 
کردن به خداست و پاداش صداقت همیشه لبخند و عشق و شادیست! 


ا رست ٩۱‏ اطلاعات سل 


ندایی از درون می شنوید که یاد آوری می کند احتیاج به تلاش و پشتکار بیشتری 
کج خلقی می کنید وازاین شاخه به آن شاخه می‌پرید وهمه چیز راشلوغ می کنید واین 
همان‌عاملی است که باعث می شود روی امور مهم زند گی تان تمر کز نداشته باشید در 
حالی که قبلاً شمافر دی بودید که تار سیدن به امنیت خاطر دست از تلاش بر نمی داشتید 


زند گی راسخت می گیرید در حالی که باید سعی کنید تاد یگران به شماسخت نگیر ند 
واگر منصف باشید موضوع به بی‌اعتمادی شمابر می گر د د پس اعتمادسازی کنید و 
خودتان رابا هیچ کس مقایسه نکنید و مراقب باشید تا بیش از حد تحت تأثیر هیجانات 
واحساسات نباشید که در این صورت نمی توانید درست تصمیم بگیرید وامیدوارم قدر 
موقعیت اجتماعی خوبتان را بدانید و از چشم و هم چشمی دوری جویید و مهربانی و 
محبت تان رابر وز دهید که یقین دارم می‌توانید اطرافیان راغرق لطف خود کنید همچنان 


زند گی پرمشغله‌ای دارید امااز آنجا که چشم‌های شما هوشیار است تا کنون ضربه 
سنگینی از زند گی نخورده‌اید ولی قبول دارم که همین حالا هم دغدغه‌های روحی و ذهنی 
شمارا ثانیه‌ای به حال خود رها نمی کند. دید گاهتان در حال تغییر است و از هیچ انتقادی 
نمی تر سید و برای کسب بهترین‌ها سخت در تلاش هستید و شاید برای همین است که 
سنگینی کوه را در وجود تان احساس می کنید. دوست خوبم! شما بهتر از من می‌دانید که 


: دور کند خن »هال اند 


عزیز دلهایید و وجود شما همانند عظمت و زیبایی آسمان پرستاره می‌باشد. 
مسوولیت پذ یرای ومی‌خواهی د آرزوهایتانراتنا جاآب اد دنبالکنیدوالبته قادربه 
انجام آن هم هستید. 

در شرایطی قرار گرفته‌اید که اگر هر کسی جای شمابود شاید کم می آورد ولی خدارا 
شکر کنید شما همچنان حواستان به همه چیز جمع است و حتی سعی می کنید با ظاهری 
منطقی در جمع مردم قرار بگیرید. در مورد مشکل ایجاد شده توصیه می کنم بهتر است 


شما به ماجر اجویی‌هایتان جهت بد هید و از مجادله دوری جویید و یقین بدانید که عشق 


سبک زند گی خوبی دارید واز فعالیت لذت می‌برید و در چشم‌هایتان شوق کود کانه 
موج می‌زند. استاد ورود به قلب و روح عزیزان هستید و به راستی که دعای خير هم 
بدرقه راهتان است وبر خلاف اینکه فکر می کنید روزهااومسایل آن طبق انتظار شما 
پیش نمی روند باید بگویم که در این روزها زند گی تان به چشم اندازی وسیع و تازه باز 
خواهد شد و شمامی توانید ناراحتی‌های انباشته شده خود را بیر ون بریزید واگر منصفانه 
قضاوت کنید نباید این اتفاقات خوب زند گیتان را کم اهمیت تلقی کنید. 


اس ِ‌« | 


شخصی توانمند و ارزشمنداید. روحیه قدر تمندی دارید. در امور اقتصادی فعال 


بدانید که جسم وروحتان‌هر دواحتیاج به کمک وحمایت دارند. پس خود تان رادر 
الوی ت قرار دهید وبرای گفتن حرفهای دلتان به دنبال بهانه نباش ید و آنها راصادقانه 
بیان کنید و کیفیت کارتان رابه کمیت آن ترجیح دهید. 


۶۲ 


72 
4 


و خو 


ود 


۰ 


۰ 


وع 


۰ 


* 


فیت 


جر ان خلیل جر ان 


سفره‌رنگین سرآشبز محمهدی عسینی 


بهار زمان خرید باقلا سبز وانبا رآن در فر یزر برای مصرف در فصول دیگر سال است. 
درسته ک هگاهی خسته می شیم | زآشپزی طولانی مدت د رآشپز خونهامایادمون‌باشه | | ` 
که همین دقت.اهمیت ووقت گذاشتن برای درست کردن غذاست که باعث ميشه طعم | ,۰ 
ومزه لذ یذی برای غذاایجاد بشه و همه از خوردن اون لذت ببرن. 

ضمن اینکه فراموش نکنی که می‌تونی مگاه ی از منوها یی استفاد ه کنی مکه هم زمان 
کمتری برای طبخ نیاز دارن هم در ذائقه ایجاد تنوع م یکنن. 

امروز رو شآماده‌ساز یگردوی‌نباتی يا گردو یآب‌نباتی روبراتون‌در نظ رگرفتم تاهم 
تنوعی در روند آموزش ایجاد بشه ه مکوچولوهای خونه یکم خوشحالتر بشن. 

گردوی نباتی را می‌توانید برای مناسبت‌های خاص يا عید نوروز هم تهیه کنید. 
گردورابه‌نام «غذای‌مغ ز» نیز می‌شناسند واین فقط به خاطر شباه تآن به مغ زنیست,بلکه به خاطر وجود امگا 
۳فراوا ن آن می‌باشد. برای درست عم لکردن مغز, به امگا ۲ نیاز داریم. حتما می‌دونید که گردو دارای خواص 
بسیار زیادی است. 

کاهش کلسترول, افزایش قابلیت ارتجاعی رگ های بدن, محافظت در برابر بیماری قلبی, افزایش قدرت ذهن 
وهوش,مفید برای‌تنگی نفس ضد سرطان,دا را یآنتی کسید ان تنظی مکننده قند خون,جل وگیر یکننده از 
پا رکینسون وآلزایمر د رکو دکانی که مقدار امگا ۳در برنامه‌ی غذایی‌شان کم‌است گرد ومی‌تواند جایگزین 
مناسبی برای این کمبود باشد. 

موسسه غذا و دارو پيشنهاد کرده است که برای سلامت قلب روزانه ۰ گر مگردو بخورید. 


مواد لازم: 
9 ا | لد گردو:یک ونیم پیمانه ( درشت خرد شود) 
ون ن 2 
18 ر نمک :نصف قاشق چای‌خوری(درصورتی که‌تمایل 
داشته باشید مزه گردو نباتی کمی‌ملس باشد) 


طرز تهیه: 

در سینی مخصوص فر کاغذ روغنی انداخته و 
گردوهای خرد شده راروی آن پهن می‌کنیم. 

فر رااز قبل روشن کرده و درجه آن‌راروی ۱۸۰ 
درجه سانتیگراد می گذاریم تا کاملا گرم شود. سپس 
سینی حاوی گردوها را در فر قرار داده و به مدت 
تقریبا ۵ دقیقه اجازه می‌دهیم که گر دوها تست شوند. 
دقت داشته باشید که گردوها نباید بسوزند. بعد از 
اینکه گردوها تست شدند سینی رااز داخل فر خارج 
کرده و در محیط قرار می‌دهیم. 

شکر را در داخل قابلمه ريخته و روی حرارت کم 


۶۴ 


ذوب می کنیم. 

سپس گردوهای تست شده‌رادر درون شکر ذوب 
شده ریخته و بعد از اينکه کاملا آغشته به شکر ذوب 
شده شدند بر روی کاغذ مخصوص پخت شیرینی 
قرار داده و به سرعت آنها را از هم جدا می کنیم. 

در صورت تمایل می‌توانید مقداری نمک هم بر 
روی آن بیاشید و یااز کنجد نمکین بو داده استفاده 

اجازه دهید که گردوهای نباتی کاملا خنک شوند 
»سپس در ظرف مخصوص پذیرایی قرار دهید. 


: توصیه‌سر آشپز.اینجوری غداکولاکه| : 
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محمدطاها داد گستری 


پوریا عشاقی‌لشکر یانی 


حد یثه محمدحسین‌زاده باران فدایی 


4 
اطلاعات کی سیا رو ۳۵011 


زبرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


نسم قشنگترین صدای زندگی, تپش قلب توست. با شکوه‌ترین روز دنیاء تولد 
توست. پس برایمان بمان و بدان که عاشقانه دوستت داریم. 
از طرف سمانه و فروزان-باشگاه بانو 
8 سار بناجان.اد ختر گلم.ش ششم ار دیبهشت هر ساله بهترین روزو خاطره‌انگیز ترین 
روز سال برایمان است,چرا که اکه ګل وجودمان چشم به جهان هستی گشود. عزیزم 
تولدت مبارک. پدرت حمزه مولوی و مادرت زهره احمدی 
لگ خان دو ابی عرزینمعلم مهربان کلاس سوم ابتدایی مدر سه رهروان امام از شما 
صمیمانه تشکر می کنم. شاگرد شما امیرعباس امیدی‌نژاد-انديشه کرج 
۴ همسر عزیزم. محصو مه چان! سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می گویم و از 
خداوند عمر بابر کت همراه با موفقیت و شادی آرزو می کنم. 
همسرت علی طاهری -نجف اباد اصفهان 
قل حیدر عزیز چا محبت را در قلب مهریانت یافتم.چه احساس خوشایندی است 
تکیه گاه محکمی چون تو داشتن. چهارم اردیبهشت سالر وز تولدت مبارک. 
همسرت معصومه افشار -تهران 
8 محمد جان !ای خورشید آسمان زند گیم.روزی که غنچه وجودت شکوفا شد دل 
وجود من هم بیقرار برای به دنیا آمدن شد. سالروز تولدت را به تو عزیزم تبریک 
می‌گویم. اکرم داوری -اصفهان 
۴ دختر عزیزمان. هنگامه پر گببدادانشجوی مهندسی صنایع. کسب سه دوره 
ممتاز در طول سه ترم تحصیلی گذ شته‌ات را به شما تبریک گفته واز خداوند متعال 
سلامتی و موفقیت همیشگی برایت مسألت می کنیم. 
خواهرهاء هانی و هدبه.مادر مهری و پدر بر گ‌بید و دابی و خاله‌هابت 
۴ دختر عزیزمان , نو شین ر ستگار مقد م کسب معدل عالی 1۹/4۴ رادر ترم اول 
تحصییلی ات به شما عبر یک گفته از د رگاه باریتعالی سلامتی و موفقیت همیشگی 
برایت خواستارم. 
پدرت رستگار مقدم و مادر فرح ناز,برادر کیوان. عموها و عمه‌هایت -مشهد مقدس 
8 پدر و مادر مهر بانج از صمیم قلب دوستتان دارم وسلامتی وشادی شمارا آرزو 
دارم و از خداوند برایتان طول عمر باعزت خواهانم. مهدی آقااحمدی-قزوین 
8 هستی جان و ذگار عرزدجاشما راعاشقانه وبا تمام وجودم دوست دارم و آرزوی 
من شادی و سلامتی شماست از خداوند بهترین‌ها را برایتان خواهانم. 
مهدی آقااحمدی-قزوین 
۴ اقا کیان پسر عزیزم. قدم نو رسیده‌ات مبارک. از خداوند تبارک و تعالی 
می‌خواهم شکفته شدن این گل زیبا خیر و بر کت زند گیتان باشد. 
پدر و مادرت. امیر رضا و مریم توکلی -قزوین 
8 برادرزاده‌های عز یزمان. محمد ذر بد فر خی و حدیته چان اپیوند تان را تبریک گفته 
و آرزوی سلامتی و شادی روزافزون برای شما را از خداوند بزرگ خواهانم. 
خانواده عمو هادی فررخی -شیراز 
ل مهدی جانا تولدت مبارک.امید است خداوند در تحصیلات و زندگی مثل 
همیشه پشت و پنهاهت باشد.دوستت دارم تا ابد. 
پدر و مادرت. هادی و مرضیه و برادرت محمد جواد فر خی -شیراز 
8 ذاهید جان اهمسر مهربانم. چهار مین سالگرد ازدواجمان را به شما همسر خوب 
و زحمتکش تبریک می گویم. امیدوارم هميشه در کارها موفق باشی. 
همسرت امیرعلی رستگار-اصفهان 
۴ آقامر اداهمسر خوبم. پنجم اردیبهشت سی و هفتمین سالر وز تولدت رابا علی 
محمد عزیز پسر گلمان جشن می گیریم و تولدت رابه شماهمسر زحمتکش ومهربان 
تبریک می‌گویم. ۲ همسرت اکرم‌السادات شمس -قم 
1 ارت ۹۱ اطلاعات سل 


۴ خواهر خوبم.شیا: جانقدم نو رسیده‌ات مبارک. از خدای بز رگ می‌خواهم 
که قدم این شاخه گل وجودتان برای شما زوج مهربان و دوست داشتنی پربر کت 
و همراه با شادی باشد. برادرت شهربار جهانی -جبهرم 
لچ محمد ر ضای مپر دانج.اردیبهشت ماه رابا شکوه‌ترین فصل خودم می‌دانم چون 
عزیزی هم چون تو پا به عرصه گیتی گذاشت شت. سی و ششمین بهار زند گیت راتبریک 
می‌گویم. همسرت اکرم عابدی-اصفهان 
8 شاهین مهر بانج از عشق بی‌اندازه‌ای که در مدت بیماریم نثارم کردی ممنونم. 
آرزو دارم قلبم همیشه با قلبت بتپد. قدردان تو هستم و ۱۱ اردیبهشت سالروز 
تولدت را تبریک می‌گویم. همسرت نوشین خراسانی-تهران 
# پدر عزیزم. پر وین سلیمی.از زحماتی که برایم کشیده‌ای متشکرم و آرزوی 
سلامتی و موفقیتت را از خدای بز رگ خواستارم: ۵اردیبهشت تولدت مبارک. 
پسرت رامین سلیمی-کرمانشاه 
6 به اد جان اهمسر مهربانم. روزی که مرابه گل رویت نظر افتاد. احساس نمودم 
که دلم در خطر افتاد. تا چشم من افتاد به گلبر گ وجودت. زیبایی گلهای بهار از نظر 
افتاد سالروز آشنایی‌مان مبارک. همسرت نگار -سده‌لنجان 
۴ آقاجمال !همسر مهربانم. هفت اردیبهشت دومین سالروز ازدواجمان مبارک 
امیدوارم همیشه سلامت و تندرست در یناه حق تعالی باشی. 
همسرت فاطمه رجب‌زاده-ساری 
لگ علی جان اخواهان آنم که ضربان قلبت به لبخند های مکرر تکرار شود وهر آنچه 
به دل آرزویش داری به هر بهانه‌ای از آن تو باشد, تولدت مبار ک. 
عمو فردین نظری -زن عمو مژگان -سر پل ذهاب 
الگ سایتای خو شگل و ذا جاهفت ار د یبهشت سالر وز تولدت راتبریک گفته,دوستت 
مامانی ژاکلین گلشن -کرج 
8 سانیای عرایر"خواهرزاده مهربانم. تولدت را با هزاران شاخه گل رز تبریک 
می‌گوییم. امیدوارم در کنار پدر و مادرت خوشبخت باشید. 
دایی نامی ودایی ناجی سمندری-کرج 
6 علیر ضای خو بج:ای تنها دلیل رد کر دن‌هر دلیل,وای تنهابهانه آوردن‌هر بهانه. 
عاشق مهربانی تو هستم. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی. تولدت 
مبارک. همسرت سمیه قاضیانی -تهران 
۴ همسر عزیز حسین چانبا نهایت عشق برای تو که قلب پاک و روشن داری 
می‌نویسم تا ابد دوستت دارم. ۱ ۱ اردیبهشت روز کار گر مبارک. 
همسرت محبوبه مرادی -همدان 
#6 پسر عزیزم ذاصر جاناوجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مارالایق آن 
دانست دوستت داریم واز خدای بز رگ می‌خواهیم | ینده درخشانی داشته باشی, 
هما بتول و بابا ابرج لطفی -تهران 
8 ر ضاجانسالروز تولدت رادر ۱۲ اردیبهشت از صمیم قلب تبریک می گوییم. 
مادر نغمه و پدرت باباعلی و داداش روزبه مهرنژاد-تهران 
4 خواهر زاده عزیزم میت جان؛ازدواجت را تبریک می‌گویم و امیدوارم در کنار 
همسر مهربانت هميشه موفق و سر بلند باشی. دابی هادی فرخی -شیراز 
۴ عارفان هم عاشق می‌شوند. بهترین مردم معلم می‌شود. عشق با دانش متمم 
می شود هر که عاشق شد معلم می شود. آبچی اکر ج عز یوج روز معلم بر شما مبارک. 
لیلاسمعی‌فر -قروه 
۴ امیر علی گلج!نوه عزیزم. قشنگ‌ترین روز عمرمان را اختصاص به روز تولدت 
اول اردیبهشت دادیم. این روز عزیزمان را با یک سبد گل از گلهای بهشتی جشن 
می‌گیریم. غنچه عزیز مامان و بابا تولدت مبا ر ک. 
مامان فرشته و باباناصر جعفرزاده 
۴ خواهرزاده خوشگلم. امیر علی چانفصل بهار قشنگ‌ترین و خوش‌بوترین 
روییدن گلهای روی زمین است. اما شکفتن خوشبوترین و قشنگ تر از گل مثل تو 
نیافتیم.عزیز خاله و دایی سومین سال تولدت مبارک. 
خاله سحر و دابی محمد صادق جعفر زاده 
۴ خاله عزیز و مهربانم. ام البنین خنداتی ازیباترین ¿ آهنگی که تاکنون شنیده ام. 
تپشهای دل انگیز قلبت بوده و باشکوه ترین روزهاء دیدار روی ماهت تا بگویم 
خاله جان خیلی دوستت دارم. هد به اصلانی -بزدانشهر 
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دارم تا ابد. 


۷اردیبهشت تولدت مبار ک. 


دوستت داریم. 


عروس ادمان ب۱۱ 


آن که 
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لی دار دی دود تقو کمالی ندارد 
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سس 
سیده یکتا طاهری فر ۴ ساله 


سهراب صفادار 


سنگهای بادی؛گلاسکو -اسکاتلند. جمعه ۲۰ آوریل:اشتباه نکنید !این سنگها به 
اسکاتلند متقل نش ده‌اند. لک 4 این فقط طراحی جد دی از هترمند خوشذوق 
«جرمی دلر» است کهبرای نمایشگاه‌بین المللی‌هنر در اسکاتلند ساخته است.او 
نمونه‌ای‌پلاستیکی از این سنگهای بز ر گ راساخته است که باد می‌شوند ودرست 
همانند شکل واقعی آنها در یک دایره قرار دارند. این نمایشگاه میزبان طرحهای 
بیش از ۱۳۰ هنرمند است. 


شاتل با ز نشسته؛ استرلینگ -ویرجینیاء پنجشنبه ۱٩‏ آوریل:در تصویر شاتل 
فضایی دیسکاوری را می‌بینید که برای انتقال به موزه‌ملی هوافضا آماده شده است. 
شاتل فضایی دیسکاوری‌اولین شاتلی است که به دور زمین گشته است. این شاتل 
۹ مآموریت رابا موفقیت به پایان رساند. ۳۶۵ روز رادر فضا گذراند. ۵۸۳۰بار 
دور زمین چ ر خید و حدود ۱۴۸ میلیون مایل راطی کرد. 


ا ِ 


ماهر ترینآشپز؛سالسوماگیرو -ایتالیا شنبه ۲۱آوریل:«تامافومی تا کاچی» از 
کشورژاین مشغول هنر نمایی با پنیر پیتزای خود است.هفته گذ شته مسابقات 
بین‌المللی پخت پیتزا در ایتالیا بر گزار شد که طبیعتاً جمعیت بسیاری از آن استقبال 
کر دند!دراین رقابت آشپزها آزاد بودند که‌هر مدل پیتزایی رابه‌هر نحوی که تمایل 
دارند آماده کنند و در آخر خوشمزه‌ترین و زیباترین پیتزا انتخاب می‌شود. 


"رتست ٩۱‏ اطامات ی 


هجوم توفان؛ ماوندریج -کانزاس, شنبه ۱۴ آوریل: در سومین روز از هجوم ابر و 
بادهای توفانی.یک گر دباد عظیم در حال نز دیک شدن به شهر ماوندریج است. 
چندین گردب اد در این سه روز مناطق او کلاهاما. کانزاس,نبراسکاو آیووارا 
درنوردیدند که متأًسفانه ۶نفر هم در او کلاهاما جان خود رااز دست دادند. 


ED 1‏ 
استخراج انفجاری؛ وایزکانتی -آمریکاءدوشنبه ۱۶ آوریل:انفجاری را در یکی از 
کوههای ر شته کوه آپالیشین می‌بینید که برای حفاری معدن ذغال‌سنگ انجام شده 
است.به این شیوهاستخراج. «حذف رویه کوهها» می گویند.این درحالی است که 
تاکنون بیش از ۵۰۰قله این کوههاو ۰ ۱۲۰مایل از آنهایه هی ۰ ۲۱۲ 
که حتی موجب پر شدن بستر رود خانه‌ها وجاری‌شدن سیل در شهرها نیز شده 

است. کوههای آپالیشین از قدیمی‌ترین کوههای زمین هستند. 
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مسکو از بالا؛ چهارشنبه ۱۸ آوریل: تصویری فوق‌العاده زیبا از شهر مسکودر شب را 
از نگاه ایستگاه بین‌المللی فضایی می‌بینید. در لبه جو زمین شفق قطبی راهم می توانید 
ببینید که به زیبایی این تصویر افز وده‌است. یکی از باله‌های ایستگاه فضا یی بین‌المللی 
که پوشیده از سلولهای خورشیدی است نیز در در عکس دیده می‌شود. 
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